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فھرست مطالب 


مقدمه تحقيق 


مقدمه 
بخش اول: علم غيب پیغمبر اکرم و انم هدی 2 در قرآن / ۲٩‏ 
فصل اوّل: آیات اثبات BS‏ علم غيب پیشمبر اکرم و الم لا 
۱. اعطای علم غيب به برگزیدگان. 
۲ اعطاى علم غيب بر ان ری من رتسول 
معنی غيب ...... 
۳ احصاى هم اشیاء در امام مین. 





تفسیر امام مبین به لوح محفوظ. 
خاش ا ق یکا صلی را 
۵ أكاهى اهل البیت :92 از اسم اعظم الھی. 
۶ وجود همه جيز در AS‏ مبین. 

۷ علم ائمه للا به تمام حقایق رن سس سس سك 
۸ بیان همه جيز در قرآن: 

عم كتاب مسطور برای ائمة هدی 24 
۰. قرار دادن تمامی امور برای امام . 

AY‏ داتابی به همه حوادث در تزد امام. 
۲ اهل بيت لا متوسمیناند 

۳ تزول ملائكه و روح بر امام 






































۸/علم غيب 


۴ ارتباط شب قدر با امام, .۷۴ 
۵۔ گواه بودن اتمه بر خلق . .۸ 
gle VF‏ امام بر امور آینده. 7 
۷ أكاهى pal‏ و اتمه از امور .۸ 


| ee i eek’ 
er یار کلت و‎ 
NBs فصل دوم: دلالت روایات بر وجود تمامی علوم در قرآن ۔۔۔۔۔۔۔‎ 
۹۳/ هدی نا در روایات‎ Ball بخش دوم: علم غيب پیغمبر اکرم و‎ 

۹۵ به المة هدی کو سس سسسے‎ pals اعطای علم و قهم‎ ٠ 
٩۷ .سس‎ GAS آگاهی اتمه غا از تمامی علومی که به لو دنه‎ ۲ 
٩۷ علم المه نيك بر آن‌چه واقع شدہ و مى شوہ تا روڑ قیمت سسحُٛکککسےس ششست‎ ۳ 
۱۱۰ علم ائمه لا به وقایع آینده از طریق مضحف حضزت فاطمه ا سس‎ ۴ 
wr أكاهى ائمه لا از علم جفر.‎ ۵ 
علم انمه ا به بلایا و منیا و قصل الخطاب و اتساب‎ ۶ 
Veen silyl و اسیاب حوادث و‎ lel آگاهی اثمه  از‎ ۷ 
۱۳۴ اعتقاد به علم غيب پیغمبر و ائمة هدى پا غل أت سس‎ 
۱۳۴ nig اشرار را‎ J مؤمنين و منافقين و‎ HE الم‎ A 

۸ آگاهی ائمه ا از خطورات قلبى و اعمال و احوال خلق سس... 
.٠١‏ تمام علوم انبياء به خاتم الاتیاء 5ڈ و از ایشان به ائمه رسيده است 
۱ نزد ائمه ۶ كتابى هست كه اسامی تمامی پادشاهان در آن است س سسس ۱۳۸ 
۲ نزد ائمه ا۶4 کتابی هست كه اسامی شیمیان و پدرانشان در آن است .سس ۱۳۸ 
AT‏ نزد ائمه ال كتابى هست كه اسامی اھل بهشت و جهتم در أن Wenn‏ 
۴ ا ع ee‏ 
این و معادن علم پروردگار و موضع اسرار و وحی nd‏ ۱۳۰ 
از تمامی EIS‏ توسط روح القدس سس سس ۱۳۱ 
WV‏ دانیی Bh al‏ به تمامی زبان ھا و تطق Ng‏ 
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فھرست /۹ 


۸ ائمة هدی Beh‏ محدتانہ we.‏ 
٩‏ اتقال علوم از پیغمبر اکرم به امیر المؤمنين و ائمة هدى مل سس مم کک PY‏ 
۰ عرش بر علم و قدرت اطلاق شده و أثمه اا حاملان عرش لف مکسکس ےت ۱۳۹ 


۱ افزوده شدن علم پیغمبر اکرم و ائمة هذى ا سس سس سس سس سس ۱۴۰ 
۲ جهات علوم ائمة هدی 12 
dail ۳‏ هدى نا در علم و قدرت: عتساوی نت۱۴۴ 
۴ خزاين زمين و کلیدهای آن نزد al‏ هدی نی ست سس ۱۴۳ 
۵ سپرده شدن اسرار الهى از پیامبر به اميرالمؤمنين و سپس به تم سس ۱۴۴ 
۶ آگاهی امام از اعمال و احوال خلایق به وسيلة عمود تور ۔۔۔۔۔۔۔۔ 
۷ ارائه ملکوت أسمانها و زمين به Lah‏ هدي کو 
NA‏ حجت بودن أئمه 4 بر جميع عوالم امکان و خلق زفین و آسمان سس ۱۴۶ 
بخش سوم: قدرت پیغمبر اکرم و dell‏ هدی :2 درقرآن و روایات / ۱6٩‏ 
بخش چهارم: پاسخ به برخی شبهات / ۱۵۷ 
فصل اوّل: بررسی آیات مورد استدلال برای تفی علم یب بيقمير و ائم هدی للا سس ۱۵۹ 








۱ نبودن علم غيب برای غير van LS‏ 
۲. مالک نبودن پیامبر به آعوز انش تست ۹۶۲۳ 
۴ اختصاص علم خيب بالذات به عداو کککٛکڑک سے 9۹۴ 
سی علم غیب بالات از en O seal,‏ 18۴ 
۵ وجود مفاتیح غيب نزد خداوئد. vr‏ 
۶ نفی علم ذاتى از پیامبر تی وہ 
۷ نفى علم از غير LS‏ 7 
۸ کاستی علم مخلوقات. wy.‏ 
۹ نسبت عدم علم به پیامبر ۶۹ 





نداشتن علم غيب در بعضی از موز || ۱۶۹ 
۱ اختصاص ple)‏ الساعة) به خداوند. w‏ 
قصل دوم: بررسی روایات مورد استدلال برای نفی علم غيب پیقمیر و امام لاس۱۳۷ 
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بخش پنجم: گفتار دانشمندان شيعه دربارہ علم غيب | ۱۸۵ 

کلام شيخ طبرسى پل سناڈ 
گفتار علامه uy. Bebe‏ 
بیان شيخ مفيد 2 .. wy.‏ 
گفتار علامه خوبی, شارح نیج ابلاغ wy.‏ 
کلام شيخ بھایی ا ... کت WM‏ 
توجیه گفتاری از صاحب مجمع البيان. ۸۵۰ 
گفتار فيض کاشانی. wr.‏ 
علت تقيه كردن ائم #5 و سبب پرسش أنان از برخی موضوعات. يننا 
بیان علامه مجلسی دربارة أكاهى ائمه از مرگ خود MV‏ 
نظر علامه طباطبابی دربارة چگونگی عمل ائمه ل به علم باطنى . ۰" 
گفتار محقق ميرزا تقى طباطبایی تبريزى. عدا 
کلام فاضل محلاتی. سےا 





تکالیف خاصه و عامه و ۷۳۶ 
نمایه | ۲۰۹ 

نمایه آیات........ 55 ۰ 

۳۹ ... روایات‎ doles 

yr. كتابنامه.‎ 



























































مقدمه تحقيق 
خداوند را شاكريم که محبت اهل بیت :24 را در قلوب ما به ودیعه نهاد و با معارف نورانی 
آنان آشنا نمود تا کمالات آن انوار مقدسة را بشتأنميم و به آن اقرار كنيم. 

آری» خداوند حضرت محمد و GWE‏ گرامی او را اولياء و امنای خویش در BE‏ 
قرار ab‏ و اطاعت آنان را همانند اطاعت خود واجب کرد و راہ عبودیت و خداشناسی را در 
أن انوار منحصر کرد. 

این است که بالاترین کمالات موجود در بهترین بندگان خود كه مواریث پیامبران 
و اوصیای قبلی بود به آنان اعطا کرد و از جمیع علوم بهره‌مندشان کرد. 

با اندکی دقت در فضایل اهل بیت: مىيابيم كه همه فضیلت‌ها را می‌توان وجود 
كمال علم الهى در آن‌ها بازگشت داد. از این ویژگی ارزشمند در روایات گوناگون به تعابير 
متعدد ياد شده است: 

.١‏ آنان گنجوران علم الھی هستند. 

۲ ظرف و صندوقچه علم خداوندند. 

۳. مترجمان کتاب الهىاند. 

۴ وارثان علم پیامبران‌اند. 


۵ سخن آنان سخن رسول خدا و سخن خود خداست. 


۲ علم غيب 

۶. دانشمندترین مردمان هستند. 

۷ راسخان در علم می‌باشند 

۸ معدن علم هستند. 

۹ زنده داران دائش هستند. 

خداوند متعال این چنین مخلوقات با کمالی را آفرید و بر ما منت نهاد و راهنمایان ما از 
گرداب ضلالت و جهالت در این دنيا قرار داد آن کس كه از علوم این معادن این دانش 
الهى بهره جوید به كمال می‌رسد و هدایت و رشد مىيابد. 

با وجود این سر چشمه‌های جوشان علم و هدایت, دست به يس مانده‌های دیگرانی 
که ره افسانه زدند و نخواستند حقيقت را ببینند همچون تشنه‌ای است که از فرط عطش 
دست گریبان با مرگ است با مرگ است اما چون به آبشخور گوارا رسیده بی‌خردانه روی 
بر می‌گرداند و با ولع خاک‌های نم‌دار را می‌بوید! 






هل ال 
در شرق و غرب گردش کنید. le‏ صحیحی نمىيابيد. جز آزكه از نزد ما 

اهل Bice‏ خارج شده باشد. 
اگر دکان داران وابسته به خلفا هم ادعای دانش داشتند از خلط و مزج علوم اهل 
بيت ٹا با جهالات و ضلالات كيك زدة ذهنشان بود تا با تطمیع مالی» جمعی را از خانه 
اهل بیت :و دور کننده و مکتبی مقابل مکتب آنان درست كتند. به تعبیر اميرالمؤمنين 91 





۱ الکافی؛ Vg‏ ص۰۳۹۹ ح۳؛ بحارالأنوار. ج۰۴۶ ص۳۳۵ ح۲۱ (باب هشتم از ابواب تاریخ تاريخ أر 
از كتاب تاریخ على بن الحسین A‏ 


جعقرہ۔ 





عقدمه تحقیق ۱۳ 

در نھچ البلاغه می فرماید: 
و ديكرى که دانشمندش دانند و بهره‌ای از دانش نبرده. توهماتی چند از 
نادانان و مایه‌های جهلی از گمراهان به دست آورده و دام‌هایی از فریب 


و دروخ كسترده. کتاب خدا را به رأى خویش تفسیر کنند و حق را 





چنان که دل‌خواه اوست تعبیر 
مردم را از بلاهای سخت ایمن دارد و گناهان بزرگ را آسان شمارد. در 
کارهای شبەناک افتاده است ESI‏ می‌کند از ارتکاب شبهات پرهیز دارد اما 
در آن‌ها غوطه می‌خورد. دای عت‌ها آرمیده است و كويد اهل بدعت 
نيستم, صورت او صوریث انبان S09‏ او دل حيوان نه راہ رستگاری را 
می‌شناسد تا در آن راه برود و نه گمراهی راء تا از آن باز گردده جنين 
کسی مرده‌ای است. میان زندگان.! 





پس در همان خطبه بر این نادانان نهيب می زند و می‌فرماید: 
بس کجا می‌روید و کی باز می‌گردید. که علامت‌ها یر ياست و دلیل‌ها 
هویداست و نشانه‌ها بر cule‏ گمراهی تا کجا؟ سرگشتگی تا کی؟ و جرا؟ 
خاندان پیامبرتان ميان شماست که زمامداران حق و یق 
و با ذكر جمیل و گفتار رسالت قريد 


را در دل بدارید و چون شتران تشنه که به آیشخور روند روی به آنان 





آرید. از خاتم پیامبران بیاموزید كه فرمود: اهر كه از ما می میرد در حقيقت 
تمرده است و چیزی از ما کهته نمی‌شود. يس مگویید آن‌چه را نمی‌دانید 
بسیاری از حقایق در اموری است که نا آگاهانه انکار می‌کنید. 


۱ تهج البلاغه. ص۰۱۹ خطبه AY‏ 





۴ /علم غيب 
بنابراین بزرگترین جنایت علمی بر بشر از زمانی آغاز شد که حقوق آنان را غصب 
كردند و به وارونه كردن این حقوق Spite‏ شدند تا جابى كه به جای استفادہ از قرآن 
امیرالمؤمنین EL‏ دست به دامن اعراب شدند تا بتوانند مصحفی فراهم آورند. 
ما راه استفاده از علوم اهل بیت 2 بسته نیست» آن کسی که ولا 
محبت آنان جنك زده باشد اميد است كه از سر چشمه‌های الهى سيراب شود. 


آنان را پذیرفته و به 





امام صادق 1 می‌فرمایند: 





هر ما اهل بیت را دوست بدارد و دوستی ما را در قلبش تحقق بخشد, 
چشمه‌ای حکمت بر زيانش جازی گردد و ایمان در دلش تو شود. 

أرى پیامبر اکرم 3 شهر علم و شهر حكمت و باب آن امیرالمؤمنین 390 هستند و هر 

کس این عمل قلبی ولایت را داشته باشد اميد است از حکمت‌های اهل بيت ئلا کامیات 





یکی از مباحث موجود در علوم امام 16ء دانش آنان بر غيب استہ بايد دانست که غيب 
اطلاقات مختلفی دارد و به اين لحاظ ple‏ آنان به غيب متفاوت می‌گردد. اگر مراد از علم 
به غیبت علم ذاتی باشدہ این چنین علمی از آنان» نقی می‌شود چنانکه در متن همین 
کتاب ملاحظه خواهید فرمود. 





گاهی مراد از غيب اموری است که به‌واسطه فرد از همگان مخفی گشته و جز آنان 





.١‏ المحاسن, Ng‏ ص۶۱ ۱۰۲ بحارانار ج۲۷ ص۹۰ ۴۳ (باب جهارم از باب ولایتهم و حيهم.. 


از کتاب الإعامة)ء 





عقدمه تحقيق / ۱۵ 


خود به خود هر کسی بر أن اطلاع نمی یابد این علمى است که در مورد ایشان ممكن 
است و بر اساس اذله محكم اهل بيت عصمت و طهارت بر تمام آن‌چه که ممكن است 
معلوم شود به تعليم الهى آگاهی دارند. 

بنابراین اهل بیت اچ به تعریف و تعلیم و الهام خداوند بر همه آن‌چه دانستنی است. 
جهت آن‌چه از دیگران مخفی و غایب است بر آن‌ها حاضر است. 
OLS‏ حاضر که به خامة ارزشمند مرحوم علامه محذث آية الله حاج شيخ على نمازی 


اطلاع می‌یابند و از 





شاهرودی نوشته شده» در فضایی از گفتار و مناظره و نقد و بررسى به دنبال تحلیل صحیح 
از آیات و روایات مربوطه به آگاهی اهل BRED‏ بر غيب است تا از این راہ شبهات موجود 
بر طرف گردد و نویسنده در بیانی داستائی در بنج بخش دلالت آيات شریفه را بر علم 
غيب بیان نموده و سپس با دسته بندی روایات علم غيب معصومين :192 را اثبات می‌کند و 
در كنار أن قدت الهى آنان را تحليل می کند ودر بخش چهارم شبهات و توهمات موجود را 
رفع و دفع می‌نماید و در بخش نهایی گفتار بزرگان شيعه را در اثبات علم غيب برای اهل 
بيت عصمت و طهارت به قلم می‌آورد. 

شرح حال مولف! 

آیت الله حاج شيخ على نمازى شاهرودى در سال ۱۳۳۳ هجرى قمرى و در خانواده‌ای 
مذهبى و اهل علم به دنیا آمد. يدر ايشان مرحوم حاج شيخ محمدین‌اسماعیل نمازى 


شاهرودى از علماى به‌نام شاهرود بود كه اجازه اجتهاد خود را از مرحوم سيد ابوالحسن 
اصفهانی و مرحوم فیروزآبادی كرفته بود و تأليفات سودمندی از ايشان به یادگار مانده است. 





.١‏ شرح حال كاملتر و معرفی آثار مرحوم آیت الله علامه حاج شيخ على نمازى شاهرودى در مقدمه 
كتاب اثبات ولايت كه جلد ديكر اين مجموعة آثار فارسى ایشان استہ آمده است. 





۶ علم غيب 

مرحوم حاج شيخ على نمازى كه از استعداد بىنظير و يشتكار خستكى نابذيرى برخوردار 
بود از كودكى نزد پدر و ديكر اساتيد آن سامان به تحصيل سطوح همت كماشت و در 
نوجوانی افزون بر گذراندن سطوح عالى» حافظ قرآن نيز كشت. 

ایشان پس از فراكيرى سطوح مقدماتى و عالی در شاھرودہ رهسپار حوزه پربرکت آن 
زمان خراسان در مشهد شد و از محضر عالمان بزرگ آن ديار بھرەمند كرديد. 

مهمترين ویژگی تحصيلى مرحوم حاج شيخ على نمازی» كسب فيض از محضر مرحوم 
آیت الله ميرزا مهدى اصفهانى در فقه» اصول و معارف بوده است. ايشان تا زمان رحلت 
این استاد برجسته مدت پانزده سال کمال استفاده را از محضر وی می‌نماید و ضمن 
آشنایی كامل با مبانى معارفی, فقهی و اصولی ایشان به ترويج این مبانى همت می‌گمارد. 

پس از رحلت مرحوم ميرزا مهدی اصفهانی» ایشان رهسبار نجف اشرف می شوند تا در كنار 
مرقد مولايشان از عالمان آن حوزه نيز بهره‌مند شوند و پس از مدتى به مشهد بازگشتہہ مشغول 
تدريس و تبليغ معارف اهل‌بیت +× می‌گردند. این عالم بزركوار همواره مورد تكريم اهل فضل 
بود و همت خود را صرف تدريس و تربيت طلاب و نشر معارف و حقايق ناب تشيع می‌کرد. 

مرحوم علامه نمازى از حافظه قوى برخوردار و تلاش و پشتکارش ستودنی و بىنظير 
بود. ایشان افزون بر آشنایی با علم تاریخ؛ علوم غريبه طب قدیم رياضى؛ گیاه‌شناسی» زبان 
عربى و فرانسه و حفظ كامل قرآن, توجه ویژه‌ای نيز به روایات و احادیث ائمة معصومين نت 
داشته, بهكونهاى كه ينج بار مجموعه بحارالاتوار را به‌طور کامل مطالعه و بررسی كردند كه 
حاصل این پژوهش ده جلد كتاب ارزشمند مستدرك سفینة البحار و هشت جلد مستدركات 
علم رجال الحديث كرديد. ایشان همجنين جندين بار كتب اربعہ الغدیں احقاق الحق و سایر 
كتب روایی را به صورت عميق مطالعه نمودند كه حاصل آن ده‌ها جلد كتاب ارزشمند و 


ماندگار بوده است. 





عقدمه تحقيق /۱۷ 

این عالم با تقوی و مجاهد خستگی ناپذیر که به اخلاق عملى و تقوای الهی مزين بوده 

و آثار قلمى فراوانی از خود به يادكار گذاشتء سرانجام در شب دوشنبه دوم فی‌الحجه 

۵ هجری قمری, مصادف با ۲۸ مرداد ۱۳۶۴ هجری شمسى در مشهد ديده از جهان 

فرو بست و به دیدار معبود شتافت. پیکر پاک و مطهر اين عالم بزرگ باشکوه تمام تشییع 
و در حرم رضوی آرام گرفت. 
گزارش Cole‏ کتاب 


کتاب با فضای پرسش و پاسخ سامان 





تا پژوهشگر حق‌جو به‌راحتی حق را از باطل 
تشخیص دهد. در این ویرایش کتاب در پنچ بخش تبویب شده است: 

در بخش نخست با عنوان علم غیب پینمیر اکرم و ائمة هدی :ی در قرآن, دارای دو 
فصل که فصل اول آن شامل ۲۳ أيه برای اثبات علم غیب و فصل دوم روایاتی که دلالت 
دارد بر تمامی علوم در قرآن در نزد اهل بیت ۶4 است» می‌پردازد. 

بخش دوم ۲۸ دسته از روایاتی را مورد تجزیه وتحلیل قرار می‌دهد که بر اثبات علم 
غيب پیامبر و ائمه اة دلالت دارند؛ از آن جمله: علم ائمه ال و وقایع آینده و به بلايا و منایا 





و اسباب حوادث و امراض و به تمام زبان‌ها و نطق وس 
بخش سوم به بررسی آيات و رواياتى كه در زمينة قدرت پیامبر و ائمة ہدی ٹا وارد 
شده استہ می‌پردازد. 
موضوع بخش چهارم با موضوع پاسخ برخی از شبهات در دو فصل قرار گرفته است که 
فصل اول آن به بررسی آیات مورد استدلال برای نفی علم غيب پیامبر و اثمف هدی نی 
است كه ده آيه را از زبان منکرین علم غيب بیان می‌کند و سپس آنها را نقد می‌نماید. و 
فصل دوم آن به رد علمی متمسکین به ينج روایت برای نفی علم غيب می‌پردازد. 





۸ علم غيب 

بخش پایانی كتاب به كلمات و كفتار بزرگان شیعه در رابطه با اثبات علم غيب و سبب 
پرسش ايشان از برخى موضوعات وارده شده و در انتهای این بخش با عنوان تکالیف 
خاصه و عامه بیانی خلاصه و موجز را در حل مسأله علم غيب اهل بیت نی ارائه می‌دهد. 


ویژگی‌های این تحقیق 
این کتاب سودمند در زمان حیات مولف و پس از وفات ايشان ده‌ها بار به جاب رسیده 
است. بس از ایشان به اهتمام قرزند برومندشان با اصلاحاتی و ویرایش چندین بار به زیور 
جاب آراسته گردیده است. آن‌چه در این جاب مورد اهتمام بوده به این شرح است: 

- تکمیل تبویب مطالب» متناسب با محتوای SOV‏ 

- مدرک‌یابی موارد ناقص و فاقد مدرک؛ 

- اضافه كردن کتاب‌نامه و نماية آيات و روایات در انتهای کتاب؛ 





- افزودن بعضی از مطالب جا افتاده در جاب اخیر؛ 

- ویرایش متن کتاب به صورت جزئی۔ 

و در بر خود لازم می بینم كه از سرور گرامی جناب آقای سید مهدی مير مسیب که در 
تحقیق زحمات بسیار كشيدند و عزیزانی كه در مؤسسة معارف عالم آل محمد در آماده 
سازی این کتاب برای چاپ. با این جانب همکاری نمودند تشکر و قدردانی نمایم. 

اميد دارم طالبان حقیقت با مطالعه دقیق این کتاب و باقى آثار فقيه و عالم ربانی از 
علم و دانش و قلم روان آن علامه به نحو شايسته بهره‌مند گردند و اگر خطا و لغزشی را 
مشاهده نمودند از اين جانب بوده و از تذکراتشان ما را بهردمند سازنند. 

جمعه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰ش 
مصادف با ۵ ذی‌الحجه ۱۴۳۲ 


مرتضى اعدادی خراسانی 
قم مقدسه 





اَلحَمدٴ له رب العالمین كما هو آهله. ولا اله غَيرهُ وَالصّلاهُ والسلام عَلَى atone‏ وآل 
pits!‏ التعصرمین؛ أولى SN ZW‏ ارتضاهم Bal‏ 
sehr,‏ آعدائهم آجتعین: 1 

در یکی از سنوات گذشته» هنكام مراجعت از سفر زيارت خانه پروردگاره از مسیر عراق 
وارد کاظمین شدیم. 

آقای حاج شیخ محمد جعفر امامی و حاج محسن مشکات تهرانی و حاج آقا رضا مروت 





در این سفر شریف با بنده رفيق بودند. در اوّل ورود به آقای حاج سید هاشم فاتح که از 
رفقای صمیمی آقای امامی بودنده برخورد کردیم. و ايشان با محبت و لطف فوق‌العادهای 
از ما دعوت فرمودند كه شب را به منزل برویم. و ما نظر به اصرار حضرت آقاء دعوت 
ایشان را پذیرفتیم۔ 

آنگاه كه آفتاب عالم‌تاب انوار خویش را از صحنه جهان برجيده و جای ol‏ همه 





روشنایی را به شب تاریک سپرده بود بعد از نيايش و راز و نیز به درگاه آفریدگار بی‌نیازء 





نیز بعد از زیارت و عرض ارادت به پیشگاه حضرت موسی‌ین‌جعفر و حضرت جواد 
الائمة ده با رفقای عزیز به منزل آقای حاج سید هاشم فاتح رفتیم. 


اگرچه خورشید صورتش را از ما يوشيده op‏ شراره‌های آن از در و دیوار بر سرمان 


۰ علم غيب 
میباریدہ لذا ميزبان ماء برای اينكه تخفیفی در گرمای هوا حاصل شود به بالای بام 
منزلشان» مجلس را آراسته بودند. 
چرا مردم در انتخاب امام آزاد نیستند؟ 
از هر چایی سخنی به ميان می‌آوردیم. تا این که آقای فاتح فرمودند: چرا مردم در انتخاب 
امام و پیشوا مختار نيستند و اجازه ندارند او را تعبين و اختيار کنند؟ 

حقير گفتم: برای این که مردم از باطن يكديكر مطلع نیستند و نمی توائند بەصورت 
ظاهر هم اكتفا کنند؛ چرا كه ممکن است امام و بيشوايى که انتخاب می کنندہ ظاهراً خوب 
و نیکوکار اما باطاً بد و زشت کردار؛ یا - Sealy‏ بگویم - صورتاً ميش خوش‌رفتاره و 
سيرتاً گرگ آدمخوار باشد. شاید هم به هنكام انتخاب» خوب‌کردار باشد و در آیندہ بد رفتار 
و ناهنجار گردد. نيز ممكن است موقع انتخاب, برای قريب دادن غافلان, أن شخصِ 
منتخب خود را مردی پرهیزگار و مقدس و نیکوکار جلوه دهد و راز درونی‌اش را اظهار 
ندارد؛ ولی بعد از چند صباحی که بر أريكه خلافت و امامت تکیه زد و جایگاه امام 





معصومی را اشغال کرد سرکشی و طفیان کند و برای حفظ مقام خویش. خون هزاران 
مسلمان را بریزد و دامن تاریخ را لکه‌دار نماید. 

این است رمز گفته ما (شیعیان) كه معتقدیم: امام را بايد خدا و رسول او معین بفرمایند؛ 
زیرا خدا و رسولش از قلوب خلايق و آینده آنان آگاهند و می‌شناسند مصلحی را كه هم در 
زمان حال مصلح استہ هم در زمان آینده؛ و هرگز اتتخاب خدا و رسول بر مفسد واقع نگردد.! 






Fal ۱‏ قولاتا صا tel‏ ب من 2] عر عن ليلد ید لت تشم 








عقدمه مؤلف / 7١‏ 
- مسلم است که هرجه مردم در علم و دانش اوج بگیرند به درجه حضرت 
موسی بن ‌عمران نخواهند رسید - آن بزرگوار با آن علم خدادادی» هفتاد نفر ظاهر الصلاح و 
متدين را شخصاً از بين تمام اقتش انتخاب فرمود و آنان را به كوه طور برد تا کلام خدا را 
بشنوند. وقتی که این عمل انجام گرفت. آنان گفتند: ای موسیء ما هرگز ايمان نمی آوریم 
تا این aS‏ خدا را آشکارا ہبینیم۔' 
انتخاب شدگان حضرت موسى که اينطور از آب در بیایندہ وای بر منتخب دیگران! و به 
قول شاعر: 
جایی که عقاب پر بریزد از پشه لاغری چه خیزد 


» واضح شد كه امر امامت و خلافت حق الهى به شور و مشورت و اكثريت آراء 





هرگز درست نگردد؛ چنان‌که امر نبوت و رسالت نيز چنین بود و پیامبر بايد از جانب خدا 


تعيين می‌شد. 


oD‏ این استدلال از پاسخی که امام زمان 3 به سوال مزبور دادم استفاده شده استہ 





ان با طرح 
این سؤال که «آیا امکان دارد مردمان, به علت نداشتن آگاهی از صلاح و فساد باطنی همديكر, 
ندانسته شخص مفسدی را برای منصب خطیر امامت برگزینند؟» علت سلب اختیار از أنان را در اين 
مورد خاص توضیح داده و مطلب راہ يا اشاره به حکایت ات 





اب تافرجامی که حضرت موسی انجام دادہ 


روشن فرموده‌اند. قبول دارید كه هرجه مردم در علم و دانش اوج بگیرندہ به درجه حضرت 
موسی‌بن‌عمران نخواهند رسید (فرزند {ale‏ 
كمال الدین, ج۲ ص ۰۴۶۱ ۲۱ (باب 4۴۳ بحارالًن 
از کتاب الامامة 


۲ ص۰۶۸ ح٣‏ (باب سوم از احوال الأئمة.. 





از داستان حضرت موسی:42 به تفسیر این آيات مراجعه 





موس نوی لت 








۳ علم غيب 
علم غيب پیغمبر خاتم 33 

آقای امامی فرمود: از این داستان و همچنین از سرگذشت او با حضرت 
استفاده می شود كه حضرت موسی از باطن مردم و آینده آنان مطلع نبوده. آیا پیغمبر خاتم 
ة آنان اطلاع نداشته؟ 


ی على نت واه وطيه PU‏ 
خضرا 





حضرت محمد هم از قلب مردم و آي 

گفتم: خیرہ آيات قرآن و روایات متواترہ کاملاً واضح می کند که حضرت رسالت 
(ما في الضمير و) دل‌های مردم و از گذشته و آيندة آنان آگاه بودهاند. 

آقای فاتح گفتند: بعضى برای اثبات le‏ غيب امام به روايت طارق؛ يعنى: #الإمام.. 
iba‏ عَلَى لوب استدلال می‌کنن؛ و حال آنكه اين حديث ضعيف أست, و نمی شود 
موضوع مهمى را با این حديث ثابت كردا 

آقای مشکات فرمود: بلى» با این حدیت تمی‌توان علم غيب امام را ثابت کرد 

آقای مروت كفت: جابى كه بعضی از آیات قرآن علم غيب را منحصر به خدا می‌داند. 
این حديث نمی‌تواند گرهی از كار ما بگشاید. 





آقای امامی به حقیر فرمودند: چرا چیزی نمی‌گویید؟ 

عرض کردم: من متحيرم جه بگویم؛ زیرا گفتار این آقایان همانند کسی است که روز 
روشن» در حالی كه مشعل فروزان آسمان بر عرصه زمین می‌تابد و عالم را از انوار خویش 
منور کرد بگوید: ظلمت جهان را قرا گرفته. آن‌چان‌که پیش پای خود را مشاهده 
نمی‌کنيم. آيا کسی کہ نور تايان عقل بر او حاكم است می‌تواند این حرف را باور AS‏ و 
صبح صادق را شام غاسق" بپندارد؟! 
۱ شارق أنوار الیقین. ص /10١؛‏ بحارالآنوارء NO‏ ص ۱۷۰ ۳۹ (باب چھارم از بوابعلامات الإمام وس 


از کتاب الامامة) اين حديث از امیرالمؤمنین 2: تقل شده؛ يعنى: امام برتمام پنهانی‌ها آگاه است؛ ضمناًء 
غیب» در فصل اول خواهد آمدہ (مؤلف). 











عقدمه مؤلف / ۲۴ 





سپس به رفقا رو کردم و گفتم: مگر شما این آیة را نخواندەاید که پروردگار BE‏ 


می‌فرماید: 





خداوند دانای به غيب است. و بر غيب خود کسی را آگاه نمی‌کند. مگر 
کسی را كه خود بپسندد و برگزیند از رسول. 
و مگر WA al‏ سوره آل عمران را ندیده‌اید؟ جا که خداوند متعال میفرمایدد 


وما 6 Kahan‏ على 


خدا شما را بر غيب خود آگاه نمی‌کند؛ ولی (برای اين امر) هر که را بخواهد. 





از جمع رسولان بر می‌گزیند. 

Ul‏ در ميان پیغمبران کسی پسندیله‌تر از حاتم Lal‏ وجّود دارد كه آفریدگار جهان او را 
بپسندد و بر غيب خويش آگاهش كند؟! 

Ul‏ می‌توان كفت خدا درست حرف نزده و حق کلام را خوب ادا نکردہ است؛ 


با اين دو آيه علم غيب را بر پیغمبر ثابت کنیم؟! 











آنگاه از بقية آية شريفة چشم بپوشیم؟! یا U3)‏ گان ال لُِطلِمَكُمْ عل ا 
کنیم و دنبالة آيه را نادیدہ بكيريم؟! 
«آن که درين ره pad‏ نهد زجھالت؟ء حكايتش همانند کسی است که وقتی به او گفتند: 


چرا نماز نمی خوانی؟ در جواب گفت: چگونه من نماز بخوانم؛ و حال آن‌که خداوند 


۱ الجن AMY)‏ آيذ ۲۶ 





۴ علم غيب 





می فرماید: HOLA LAY‏ و در جای ديكر می فرماید: )5 (Ghat‏ 
هرکه اندکی با آیات قرآن آشنایی داشته باشد مىداند که به دلیل آن‌چه در ادامة این 





آيات oul‏ نهی و تهدید الهى به نماز گذاردن در حالت مستی Sg‏ سّری مربوط 
می‌شود و نه به اصل اقامة نمازء 

در این هنگام, خادم آقای فاتح. که مشهدی محمد نام scat‏ با سماور و قوری وارد 
شد و با صدابی مسرت آمیز گفت: آقایان چای ميل دارند؟ 

آقایان: نیکی و پرسش؟! (مَا عَلَ Pt‏ ین سبيل)" 

آقای مروت از باب شوخی - گفتند: یعنی محسنین سبیل ندارند؟! 

آقای امامی گفتند: معنی 
یعنی بر نیکی کنندگان باکی و اشکالی نیست. 
آقای امامی گفتند: حقيقتا. دو آية شریفه و بلکه یکی از آن دو آيه برای معتقدین به 








آیة شریفڈ چیسٹ: 








آقای مروت 


قرآن كريم ثابت می کند که بيغمبر اکرم SE‏ عالم به غيب است؛ و موقعی که پیفمبر دانای 
به غيب باشد. به‌طور مسلم امیرالمؤمنین Babel de‏ هم که به منزلۀ نفس 








عقدمه مؤلف /۲۵ 

جمع بين آيات قرآن كريم دربارة علم غيب 
آقای مروت فرمود: لکن در قرآن آيات ديكرى هست كه با این دو آيه مخالفت مىكند. 

حقیر كفتم: اينطوركه شما میگوبید نيست و در قرآن: اختلافى وجود ننارد و اگر 
آيات قرآن در نظر کسی مخالف همديكر جلوه نمایدہ بايد به ائمة هدى نيك كه علم قرآن 
نزد آن‌هاست مراجعه كند' و پس از مراجعهہ كاملا روشن خواهد شد آياتى كه علم غيب 
را از مخلوق نفى می‌کند. به نقى علم ذاتی مربوط است؛ بدين معنى كه هيج مخلوقى 
بدون تعليم بروردكار از غيب آگاه نمی‌شود. 

و معنى آية شريفة HG ALY ily plas alg)‏ نیز همین است كه خداوند علم 
ذاتى ازلى و ابدى دارد و شماها علم ذاتی نداريد؛ يلكه تمام دنایی‌های مخلوق موهبتی از 
جانب خالق متعال است. 

به عبارت دیگرہ همان علم ذاتى كه در اوّل آيه برای خالق ثابت گشتہہ در آخر آیه از 
مخلوق نفى شده است ندارد 

پس اين آیۂ شريفه با آيات ديكرى كه عبارت: IG)‏ ون" در آن تكرار شده 
منافات ندارد و به همین معنى» جمع می‌گردد. آية ال نفى علم ذاتى است و آية (TG‏ 
(Gt‏ اثبات علم كسبى و موهبتی است. بدين ترتیب, کسی نمىتواند بكويد آية 
Si‏ لَا تَعْلَمُونَ»' با آية ip‏ 








۱ ررک: مناهج الیان» جزء اولء ص۹۔ ۱۴ 
/) آیۀ۲۱۶: خداوند می‌داند و شما نمی‌دانید 
۲ء آیة۲۲, ۴۲ و ۱۸۸: شما می دانید 





۲۱۶ a ۱ 





۶ علم غيب 
انيز مقصود از نفی علم BE ely‏ در آية شريفة (وَمِنْ JE‏ الْمَديةٍ روا على 
Gu‏ ات نیمه ' نفی علم ڈاتی استہ 
ای 
ی د2 ا 
اما آية شريفة phe Si‏ ین okt‏ نکم ALE‏ میا يعنى این که: 
علم شما ذاتى شما تیست. 
خلاصه كفتار؛ علم بر دو قسم است: 
.١‏ علم ذاتى ازلى و ابدى كه بخشش کسی نيست و از غير كرفته نشده است؛ اين علم 
فقط از آن خداوند متعال است. 
۲ علمى كه از غير كرفته شده است و ذاتی نیسئت؛ علم مخلوق از اين قسم است. 
پس علم يا ذاتی استء يا غير ذاتی. علم ذاتی مخصوص خالق است و هيج مخلوقی 
بهره‌ای از آن نداشته و نخواهد داشت؛ اما علم مخلوق غير ذانی است (گذشته از اينكه 
علم ذاتى GE‏ عين OB‏ اوست و هیچ‌گونه سنخیتی با علم مخلوق ندارد). 
بنابراين» روشن است در دو A]‏ شريفة فوق که علم از مردم لا تَعْلَمُونَه و رسول 
اكرم يي (َا َْلَّمُهُم) نفی شده استہ مراد نفی علم ذاتی از مخلوق استء نه نفی علم 
بخششی و اکتسابی؛ زیرا ماء به حکم وجدان, علم خود و دیگران را به امور بسیاری حس 
می‌کنيم. و صدها آیات شريفة قرآن" نیز دلالت دارد بر آن‌که خداوند 

















آن‌چه خواسته به 


.١‏ التوبة A)‏ آية ۱۰۱: برخی از اهل مدينه بر نفاق برگشته‌اند تو آنها را تمی‌دانی و نمی شناسی۔ 
و غار شا را از شکم‌های ale‏ 
وي لین Stes‏ وا َايعْلَمُونَ)؛ المجادلة (۵۸ أية ۱۱: 
& روا الیلم ot AES‏ ت (۲۹ء آية 














عقدمه مؤلف | YW‏ 
پیامبران و ملائکه و مردم تعلیم فرموده. چنان که ملاتکه به پروردگار عرض کردند: VW‏ 
پر 
علم 5 ‘cele wy‏ 
بس آيات نفى علم؛ به معنی نقى علم ذاتى از مخلوق استہ نه علمى که بخشش و 
احسان خدابى است. بنابراین, بايد آيات شريفة قرآن را با يكديكر و با بیانات عترت پیامبر 25 
در نظر آوریم تا گمراه 
از آن‌چه گفتیمء ظاهر شد که وقتی ائمة هدى وٹ كه در مناجات خود با پروردگارشان 
عرضه می کنند: «آنت العالم A Jabal Gly‏ مرادشان اين است که انیت" و حقیقت و ذات ما 





یم و آن‌چه را حق است دریافت بداريم. 


علم نیست؛ و نمی‌خواهند عرض کنند: يروردكاراة به آن‌چه به ما تعلیم فرمودی و بخشیدی 
جاهلیم. چگونه ممکن است دروغ به این آشکاری را به پروردگار عرض کنند؟! 

باری, این حقیر - ان شاء الله آیات و روایاتی علم غيب را برای پیامبر اکرم و ائمة 
معصومین 24 اثبات می‌کند و همچنین آیاتی را كه توهم خلاف اين مطلب از آن‌ها ایجاد 





می شود ب ذیل» در سه گفتار و يك خاتمه» به عرض می‌رسانم: 

فصل اوّل: Ob‏ شريفهاى كه علم غيب از آن‌ها اثبات می‌شود. 

فصل دوم: روايات مربوط به اثبات علم غيب برای معصومين Rh‏ 

فصل سوم: قدرت پیامبر و ائمة هدى نتم 

خاتمه: در جواب OUT‏ و روایاتی كه توهم خلاف این مطالب از آنها پدیدار می شود" 








زء آنجه تو به ما آموختی۔ 
جع ص۳۳۰, ج۷۱ (باب ۴۵ از باب 





مكان المصلّى از كتاب الصلاة 
CNY‏ هستی» وجود. 
۴۔ در این ویرایشء کتاب شامل پنچ بخش گردیده است. 














بخش اول 


2# غيب پیغمبر اكرم و ائمة هدى‎ ale 


در قران 

















فصل [ 


آیات اثبات كنندة ple‏ غيب پیغمبر ارم و انمه 4: 


۱ اعطای علم غيب به برگزیدگان 
وما گان ا لمکم fe‏ لیب ون له ی ین ژشله تن 
خداوند متعال شما را بر غیب آگاه تسازد (و بر باطن یکدیگر مطلع نکند) 
[ولکن برای این مقام از پیامبران هر که را بخواهد. بر می‌گزیند] " 





از آيه فوق استفاده می شود که علم غيب برای شخص رسول, به خواست و اختیار و 
احسان خداوند ثابت است؛ و چون پیامبر گرامی اسلام اشرف و افضل همة رسولان استہ 
پس علم غيب برای ایشان مسلم خواهد بود. 


.٠‏ العمران (۳) يف ۱۷۹۔ 

۲ زیرا مردم عادی طاقت دانستن غيب را ندارند و آمادگی ندارند كه بعضى مطالب و قضایای دنيا 
و یا بداتند اگر ايشان از باطن کارهای یکدیگر مطلع و با خبر باشند؛ باب 
معاشرت و مراودت با دیگران را بر روی خود می‌بندند و از معاملات و همه شئون اجتماعی با یکدیگر 
پرهیز خواهند کرد و نظام زندگی مختل خواهد شد؛ لیکن خداوند. بعضى از رسولان خود را برای 
اطلاع از غيب اختيار فرموده است. 





حوادث روزگار را 





از طرفی» واضح است کہ اگر آرزوها و امیدواری‌ها به یکدیگر نباشد. خشتی بر روی خشتی نهاده نشده 
و گیاه و درختی کاشته و چیزی انباشته نخواهد شد غالب خدمات اجتماعی به همدیگر و زحمات پدران 
و مادران برای فرزندان از روی آرزو و اميدوارى به یکدیگر است؛ و اساس اين آرزوها و امیدواری‌ها بر 

ندانستن آیندہ خود و دیگران و حوادث زمان استہ (مؤلف). 





عم غيب 


در گفتارهای آیندہ روشن خواحد شد كه ائمة معصومين Bek‏ هم علوم رسول مکرم 
اسلام را به ارت برده و دارايند. بنابراين» آن‌ها هم عالم به غيباند. 


۲. اعطای علم غيب بر امن ازتضی من رَسُول» 





ازتقی من ول :۱ 
خداوند آگاه بر غيب است و بر غيب خود کسی را آگاه نسازد. مگر 
کسی را که از رسول بپسنده و برگزیند. 
جمله لا تن نی من رَسُو) را می‌توان با رسول pS)‏ تطبیق داد - چنان که 
از ظاهر آية شریفه در نظر اول پیداست - و می‌توان كفت مقصود عبارت از رسول» 
علی‌بن ابی طالب است. 
علی‌بن‌ابراهيم قمی نيز اين مطلب را تابید فرموده" و کلام او خواهد آمد إن شاء الله 
در کتاب‌های معتبر شيعه و سنی» بسیار رسیده است که پیغمبر اکرم کڈ فرمود: 
على از من است و من از لیام" 


نيزء در آیة مباهله." على :4 نفس رسول Ep ST‏ نامیده شده است.* 





۳۷-۲۶ آیات‎ (VY) الجن‎ ١ 





هد تن ری ین شول) يني 





eH)‏ الول وَهْوَ 
٣‏ الأمالى (للمفید ص۲۱۳, ح۴ (مجلس 4۳۴ الخصال, ج۲, ص ۵۷۲ ح ١إباب‏ 40۰ عیون آخبار الرضا کہ ج 
۲ ص۵۹ ح۲۳۴ (باب4۳۱ الطرائف. ج۱ ص ۶۷ ح۲٩‏ مناقب آل ابی طالب Ne‏ ص MF‏ بحارالانوار» 
ج۴۰ Pe‏ ح۵۲ ٩۱ A)‏ از باب فضائل و مناقبه از کاب تاریخ امیرالومنین اا صحیح البخارى. ج۲. 
ص۴۲۵ ج۲۷۰۱ (باب مناقب علىينابى طالب از کتاب قضائل الصحابة)؛ Tg‏ ص ۰۱۷۱ ۲۶۹۹ یاب 
كيف Sy‏ از كتاب الصلح) و Te‏ ص۶ ح۴۲۵۱ A)‏ 3 
(بيهقى» ج۸ ص۵ (باب الخالة احق بالحضانة من العصيه: NI‏ على هنت نی 
۴ آل عمران(4۳ أيه ١‏ کا ما ra‏ 
















فرزندان و زنان خود با هم به تفرين دزم تا دروغگو را به لمن و 
۵ البرهان فی تفسیر لقآن. Ne‏ ص۶۳۱ ۲ [4۱۷۱۹ فکان كأويل أب 
Agi Lh Ebi‏ طالب 











علم غيب پیقعبر و ائمه هدى Be‏ در روايات / ۳۲ 


روایات در تفسیر اين آیه شریفه 


3 


آقای امامی گفتند: خواهشمندم روایاتی را كه از اهل بيت بيامبر BSL‏ هم در تفسیر این 
شریفه رسيده است بیان قرمایید. 
حقیر عرض کردم: بسیار خوب. من هم معتقدم که بایستی در استدلال به آيات (غير 


محکمات و نصوص) برای کشف مراد خناوندہ به بیانات BLO Se‏ مراجعه شود؛ زیرا مورد 





اتفاق شيعه و سنى است كه پیامبر اکرم 25 قرآن و عترت را دو خليفه خود در امت معرفی 
کرده و فرموده: 
تا وقتى كه به كتاب و عترت تمسک جوبید هرگز گمراه نخواهید شد. این دوہ تا 


قيامت» از يكديكر جدا نمی‌شوند.! 
اکنون» قسمتى از روایات مربوط به آي شريفه را نقل می‌کنيم. 
حدیث اول 
pals‏ صتیرقی می‌گوید: در محضر امام باق بودم. خمران‌بن‌آعین از امام سوالاتی کرد. 


از مطالبی که حمران در محضر امام مطرخ کرد آية شريفة NN)‏ قلا salah‏ على 
HUST gc‏ بود. امام باقر 4 قرمود که: 





dass‏ آيه را بخوا 





لا من I‏ مِنْ رَسُولٍ»؛ آن‌گاه فرمود: به خدا قسم. 


محمد از کسانی است که خداوند او را برای این مقام بسندیده است.۲ 
از کسانی اوند او را برای این مقام پ 


۱ لارشاد (للمفید» ج١.‏ ص۲۳۳؛ إقبال الأعمال. ص FOF‏ بحارالأنوار. ج۲ ص ۰۱۰۰ ح۵۹ (باب ۱۴ 
ازابواب العلم از كتاب العقل.) الدرر المنثور قی تفسیر الماثورہ ج۶ ص۷ ما RS Of‏ بهتا لن 

تضلچوا بفدی کتاب الله ری A‏ وهُا لن SEA‏ برد علی الْخوٴض٢۔‏ 
در کتاب مقام قرآن و عترت. ص۱۵ - ۲۸ و در اول کاب اثيات ولایتء ص۲۵ - ۲۹ به مواضع 
روايات اشارهکردهام. (مؤلف). 

۲ الکلفی؛ Ne‏ ص۲۵۶ ح۲ به سند صحیح. (مولف)؛ بحارالأنوار. جع ص۱۶۵ء ح۲۰ (یاب ۱۲ از ابواب 
علومهم یلا از کاب لمات 








ple / ۴‏ غيب 
مرحوم علامه مجلسى در كتاب شريف مرآة العقول جنين فرمود‌اند: 
غيب جيزى است كه از انسان بنهان باشد: يا از جهت زمان, مانند امور كذشته و 
آینده؛ يا از جهت مکان, مانند آنجه در زمان حال استہ ولى در مکانی هست که از 
انسان دور است و حواس بنجكانه آن را درک نمىكند؛ يا از جهت آن که خود به خود 
مخفی استہ مانند مطالبى كه مخفى و ينهان است و به قوه فكر و تأمل هم حاصل 
نمی گردد' 
در قرآن كريم لفظ 
خدای متعال در آن, پس از نقل قصة نوح» می‌فرماید: ( 
A. A‏ و تفسير آن در خاتمه خواهد آمد:؟ 


» بر قضایلی گذشته اطلاق شده است. مانند اين آي كه 
hy‏ لب God‏ 








نیز لفظ «غیب» در قرآن كريم به آن‌چه در زمان حال موجود است. اما غايب از حواس 
است گفته شده؛ چنان که در سوره يوسف آمده است.؟ 
حدیث دوم 
در OLS‏ شریف خرانج در باب معجزات حضرت WLS,‏ حدیث مفصلی نقل کرد‌اند؛ در 
آن حدیث آمده است که حضرت WLS,‏ به سفر بصره تشریف بردند و در أن سفره 


معجزاتی از حضرت دیده شد؛ از جمله آن‌که ایشان با زبان‌ها و لفات گوناگون تكلم 








pial‏ ج۳ ص۱۱۱ 

۲ هود ATV)‏ ۴۹۔ 

۳. همین AS‏ ص قعل 

۴ یوسف (AY)‏ آیڈ 2۸۱ جوا إا 
9 خن 








علم غيب بيقمير و ائمه ھدی* در روايات /۲۵ 
فرمودند. سپس» حضرت رصا به عمروین‌هذاب قرمودند: 
اگر به تو خبر دهم كه چند روز دیگر خون یکی از خویشان خود را 
خواهی ریخت. تصدیق می‌کنی؟ عرض کرد: خیر. تصدیق نمی‌کنم؛ زیرا 
غيب را غير از خداوند دیگری نمی‌داند. 
حضرت Ble,‏ فرمودند: مگر نمی‌دانی که خداوند فرموده است: WE)‏ 
یب قلا هر عل We sls‏ تن ازکضی ین رشول»: همانا 
خداوند دانای غيب است. و بر غيب خود کسی را آگاه نفرموده, مگر آن 
کس راکه پسندیده است و آن پیامیر 2 | 
بنا 











آیة شریقه. رسول الہ بسندیده خداوند است برای دانستن غیب, ما 





هم وارث پیامبر تلد هستیم؛ لذا آنجه را واقع شده است و آن‌چه را ٹا 


روز قيامت Gly‏ خواهد شد می‌دانيم؛ تو تا بنج روز ديكر به ريختن خون 





یکی از ارحام مبتلا خواهی شد؛ اگر نشدی بدان من امام نیستم و نیز 
به دروغ ياد می‌کنی 





فرمود: تو تا چند روز دیگر, نابینا می‌شوی و سو 
و پیس خواهی شد. 


راوی گوید: به‌خدا قسم, آن‌چه حضرت فرمودند يس از چندی دیده شد 


و همه واقع گردید." 


۱ الجن (VY)‏ آیات ۲۷-۲۶ 
۲ الخرانج و الجرائح. ج۱ ص۳۳۱ - ۰۳۵۰ ح۶ ( باب نهم)؛ بحارالأنوار. چ۴۹: ص۳۳ ج۱ (باب چهارم از 
ابواب تاریخ امام رضا :*) حدیث مفصل است. و به‌طور اختصار جنين 
محمدین‌فضل هاشمی یک روز قبل از وفات حضرت موسی‌بن‌جعفر:: خدمت ایشان شرفیاب 
شد. حضرت به او فرمودند: اچون من از دنیا رقتمء این امانت‌ها را به مدینه برسان و به فرزندم 
علی‌بن‌موسی BLE‏ تسلیم كن که اوست حجت خدا و صاحب امر امامت بعد از من4. 
محمد مىكويد: جنانكه قرموده بود نجام دادم در مدینه» خدمت حضرت رضائةة رسیدم و امانتها 





را به آن حضرت رساندم و عرض کردم: من به بصره می‌روم و خبر وفات يدر بزرگوارت لله 





2 علم غيب 


كد منتشر می شود و از امامت شما از من سؤال مىكنند. ای کاش, از راہ لطف و احسان» از 
براهین مقام امامت به من جيزى نشان دهيد! حضرت آثار و خصايص حضرت رسول لد كه نزد 
bell‏ هدى بوده به من نشان داد و فرمود: امن به بصره خواهم آمد٤.‏ عرض كردم: در جه 
زمان خواهد شد؟ فرمود: سه روز بعد از ورود شما». 

پس من از خدمت حضرت LS‏ مرخص شدم و به بصره آمدم. دوستان به دیدن من آمدند و از 
من سؤال كردند جريان را برای آن‌ها نقل کردم از ميان جمعیتہ مردى ناصبى به نام عمروین هاب 
برخاست و به من اعتراض کرد و گفت: مقام امامت برای حسنبن‌محمدہ كه بزرگ اهل بيت 
است و زاهد و عابد استء اولى است. علی‌بن‌موسی جوان است؛ شايد در مسائل عاجز بماند. 
حسزين محمد در مجلس حاضر بود و مائع كلام أو شد و كفتد محمد هاشمى مىكويد سه روز دیگر 
علىينموسى به بصره تشريف م ىأورد؛ و این خود دليل قطمی است. صبر كنيدا بس مردم متفرق شدند 
روز سوم حضرت BLS)‏ در منزل حسن‌بن‌محمد نزول اجلال فرمودند و او شخصاً انجام وظيفة 
خدمت امام را متمهد شد. حضرت دستور فرمودند كه أن جمعيت و ساير دوستان و بزرگ يهود و 
نصارا را در مجلس خود حاضر كند Gob‏ كرد و براي حضرت ls)‏ مسند مخصوصى قرارداد. 
حضرت به مجلس تشريف أوردند و ابتدا به سلام كردند و فرمودند: منم علی بن موسی بن‌جعفر 
بن محمدبن على بن الحسین بن على نأب تست له ماه شود 

امروز در مدینه در مسجد پیغمبر تماز صبح را که خواندم. حاکم مدينه پیش من آمدہ در اموری 
چند من را طرف مشورت خود قرار داد. من صلاح او را بیان کردم و به او وعده دادم كه وقت 
عصر به سوی او برگردم. هركس هرجه می‌خواهد از آثار و علامات امامتہ از من سؤال کند. 
عمروبنهذاب حرکت کرد و گفت: محمدین‌فضل هاشمی از جانب شما چیزهایی نقل کرده که 
دل‌های ما أن را قبول تمی‌کند. 

حضرت ELS,‏ فرمود: مگر او جه گفته؟ 

عرض BS‏ می‌گوید شما تمام کتاب‌های آسمانی و تمام لفات اهل دنيا را می‌دنی. حضرت رضا 
ge‏ اراست کفته است. هر جه می‌خواهید سؤال كنيد». عرض کرد: اشخاص متفرقداى را 
از روم و هند و فارس و ترك و غيره احضار كرديم تا شما را امتحان كنيم. اگر شما راست 
می‌گوییدہ با یکیک این‌ها سخن گویید. 

امام با تمام آن‌ها به بان و لهجة تكلم کردند و مسائل هر يك را جواب دادند. جنانكه همه 
متحیر شدند و اقرار کردند كه آن حضرت از همه آن‌ها فصیح‌تر صحبت می‌کند. 

در این‌جاء امام متوجه عمروین‌هذاب شده قرمودند: اگر به تو خبر دهم که تا چند روز (تا آخر 
آن‌چه در متن ذكر گردیم)۔ 9 














علم غیب پیقمبر و ائمه هدى :2 در روایات | ۳۷ 


"گت بعد با بزرگ بهود و تصارا و دیگران به لفت خود آن‌ها احتجاج کردند و رسالت حضرت 
رسول 5گ را از كتابهاى خودشان ثابت قرمودند. 

همه بەراستی گفتار حضرت اقرار و عرض کردندۃ اگر ریا 
ole!‏ می آوردیم۔ 

امام به سوالات همه آن‌ها پاسخ داده و حوائجشان را مرحمت كردند و تماز ظهر را با جماعت 
خواندند و فرمودند: !من به مدينه بر می‌گردم. و فردا نیز خواهم آمد إن شاء الله تعالی». 

روز بعد كه باز بوى بهشت همانند روز پیش فضا را تسخیر کرد و آن نسیم عطر آمیز همه چا را 
فرا گرفت, شب انتظار به پایان رسيد و بار دیگر سعادت به روی مردم بصره روی آورد و در 
حالىكه مردم بصره اجتماع کرده بودند. دوباره ماه مجلس طلوع کرد و دیدگان را روشن کرد 
کنیزی رومی به حضورش اوردندہ امام با زبان رومی با او تكلم کردند و فرمودند: «لى كنيزه 
At kane‏ را بیشتر دوست داری یا عیسی را»؟ 

- تا موقمی که محمد را نمی‌شناختم؛ عیني را بیشتر دوست داشتم. ولى اکنون که محمد 
ترا شناختم, او را بيشتر دوست دارم. 





ما بر يهود و تصارا نبود به شما 





فرمودند: احال که محمد را شناختی عیسی را دوست نداری۲؟ 

جراء لیکن محمد را بیشتر دوست ارم" 

جائلیق به امر أن حضرت گفتگوی آنان را برا مردم ترجمه کرد و به امام گفت: مردی نصرانی 
از اهل سبند اهل بحث و کلام است. اگر اجازه می‌فرمایید. او را به خدمت شما ب 
امائمی ندارد». او را أوردند و حضرت با لفت میندی با او سخن گفتند و در امر توحيد و رسالت با 
أو احتجاج كردند تا اينكه مرد یندی به وحدانيت LS‏ و رسالت پیغمبر اکرم لد شهادت داده 
By‏ [یعنی: رشتهاى صلیب که مسیحیان به كردن خود آویزند] خود را قطع کرد. 

امام فرمود: احال به آن‌چه محمدین‌قضل می‌گفت ايمان آوردید؟ 

مردم گفتند: بلکه مقام شما بيش از آن‌چه محمد گفته بود بر ما ثابت شد 








ریم فرمود: 





همچنین محمد به ما كفت كه شما را به سرزمين خراسان می‌برند. آيا این هم درست | 
اما ة: «بلی درست است». 

همه به امامت ایشان اقرار کردند و متفرق شدن. ابر رحمت بر دل‌های مردم بصره بارده 
و حجت بر همگان تمام شده بود. خورشید هم انوار خویش را به آرامی جمع می کرد و می‌رفت. 
مردم بصره شب را با وصال حضرت امن الحجح :2# به پایان رسانیدند. 

شد روشن از فروغ سحر طارم کبود 
بگریخت از شراره مشرق غبار شب چون از لهيب تمله آتت غبار دود له 








اش صبح رنگ شب از آسمان زدود 








۸/علم غيب 


آقای فاتح فرمود: استفاده كرديم! روايتى كه به آن استدلال کردی بسيار قاطع و روشن 


بود؛ زيرا در اث 





ات علم غيب پیامبر 2 و ائمة معصومين :2 به دو موضوع قطعى استدلال 
فرمودید: یکی قرآن و دیگر حديث متواتر (یعنی این که ائمة معصومين ی علوم رسول اكرم 
و انبياء كذشته را به ارث بردداند در اخبار متواتر و زيارات مأثوره صريحا بیان شده است). 


بالاخره. شب وصال گذشت و روز فراق رسيد و امام از همه خداحافظی نمودند و رفتند. 
محمدین‌فضل می‌گوید: 

من به مشايعت آن حضرت رفتم. در بين راه» به جابى رسیدیم كه امام از راه بیرون BAS‏ و جهار 
ركعت نماز خواندند و فرمودند: ای محمد جشمان خود را ببندا. اطاعت كردم. فرمودند: اچشمت 
را باز كن». باز کردم, خود را در بصره درب منزلم ديدم و حضرت LS,‏ از نظرم نابديد شدتد. 

[و در حديث هفتم از الخرائج و الجرائح آمده است] و آن حضرت به من دستور داده بودند كه به 
كوفه بروم و به شيعيان خبر دهم كه امام ہشتم به كوفه تشریف می‌آورند و به منزل 

خفص‌ینغُمیر نزول اجلال مىفرمايند, من به وظيفة خود عمل كردم و أن حضرت تشريف 

آوردند و امر فرمودند: امسلمین و دانشمندان يهود و نصارا جمع شدند». 

و حقانیت خود و اجدادشان را ثابت کردند 
بق نصارا فرمودند: «آيا علم داری به آن ورقه‌ای که بنج اسم در آن 





حضرت با تمام آن‌ها به لفت خودشان سکن 


وشته شده بود و په 





همراه حضرت عیسی یبود که اگر می‌خواست از مشرق به مغرب و يا از مغرب به مشرق بروده 

خدا را به یکی از أن اسماء می‌خواند و به يك لحظه این مسافت را طی می کردا؟ جاثلیق گفت: 

چنین بود؛ ولی من أن اسماء را نمی‌دائم. 

امام dg‏ احجت LS‏ و امام يعد از یغمبر نيست مگر اي که بايد به جميع علوم و كمالات 

پیغمبران واقف باشد و همه كتابهاى آسمانی را بداند و به تمام لغات دنيا بتواند سخن كويد و هيج 

لفتی از او پوشیدہ تباشد و از گناہ و معصیت و اخلاق فاسده بەدور باشد». 
حقیرمی‌گویم: در این حديث آمده است كعد این بنج اسم و تمام آثار نبوت و رسالت و وصایت نزد ائمڈ 
te‏ استہ و پیفمبر 53 به اميرالمؤمنين 22 فرمود: اهرچه خداوند به من علم و فهم و دانایی داده. 
همه را به تو نيز داد مكر مقام نبوت و رسالت که بعد از من پیا 
حقیر میکویم: آصف وصی سلیمان, به برکت يك حرف اسم اعظم. تخت بلقیس را به يك چشم 
ترھمزدن نزد سليمان حاضر کرد. امام كه ۷۲ حرف اسم اعظم را می داندہ می‌تواند خود را و ه رکه را 
بخواهد در یک لحظه از هر جا به جای دیگر یبرد (مؤلف). 





ری نیست, 








علم غيب پیقمیر و ائمه ھدی* در روايات / ۳۹ 

حدیث سوم 
شيخ طبرسی ‏ نقل فرموده است که امیرالمؤمنین Ble‏ فرمود: 

خداوند Wy!‏ و امنایی دارد که آن‌ها را به خلق معرقی فرموده و اطاعت 

آن‌ها را مانند اطاعت خود واجب ساخته است... . آنان کسانی‌اند که 
ن کرده و اقتدار آن‌ها را بر علم غيب اعلام 
فرموده و oll‏ را به خلق خود شناسانده است. يس در کلام خود فرموده 
است: (عَالإالقَیْبِ قلایْظهر ی as‏ دا لا من ارتضی ین رَسُولٍِ). 
شخصی سوال کرد: يا اميرالمؤمنين 2ة. ایشان جه کسانی‌اند؟ فرمود: آن‌ها 
رسول الله و برگزیدگان خدایند كه جات 





خداوند به روح القدس 








پیامبرند و خداوند اطاعت 


آن‌ها را همراه اطاعت خود و پیامبرش قرار داده است. آنان صاحبان 





آن‌ها] در قرآن کریم فرموده است: لیوا الله 


امرند که [خداوند دربار 





9 مر رهم 
نيز فرموده است: J)‏ رَدُوهُ إلى 


bs‏ لول وأولی AM‏ نكم 
لول ای أولى AI‏ ينُم Diets‏ 
وی عرض S‏ مقصود از این امر جيست؟ حضرت فرمود: منظور و مراد 
از امر همان است که ملائکه به خاطر آن در شب قدر بر صاحبان pl‏ نازل 





می‌شوند؛ شبی که تمام امور خلق (روزی, مرگ» le‏ و غیره) بر وفق 
حکمت مقدر می‌شود و علم غيب آسمان‌ها و زمين به آنان اعلام 


E 


۱ النساء (۴) آية 84 از sighs‏ پیامبر و صاحبان امرتان اطاعت كنيد 
۲ النساء df)‏ آية ۸۳: اگر مسلمانان مسائل خویش را به پیامبر و صاحبان امر خود ارجاع می‌دادند ایشان 


که اهل استتباطند می دانستند جه کنند. 








۴۰/علم غيب 
حدیث چھارم 
علی‌بن‌ابراهيم قمى که از دانشمندان و مفسران بزرگ شيعه است (وى استاد محدث عظيم 
شيخ BAS‏ بده و مرحوم کلینی بيش از دوهزار حدیث از علی‌بن‌ابراهيم قمی در الکافی 
نقل نموده است) در کتاب تفسیر خود نقل کرده است: 
رسول BS‏ فرمود: يا علی. تو قسمت کننده (بهشت و) دوزخی... 
اصحاب پرسیدند: این تقسیم در جه زمانی خواهد بود؟ خداوند به رسول 


۳ مر 
اکرم کڈ فرمود: (قل اِنْ اذری | 





وَشولٍ) یعنی: عَلَیٌ المرتّضى ee BIEN‏ 
بكو (ای (Eee‏ نمی‌دانم وقت قيامت نزدیک است, يا خداوند برای 


آن مدتى قرار داده cul‏ عالم غيب است. بر غيب خود هيج 


فردی را آگاه نسازد مگر WaT‏ بسندیده از رسول باشد؛ یعنی على مرتضی 


که پسندیده و از رسول است. 





علوم على مرتضی از پیفمبر اکرم SE‏ است. US‏ علوم را به پیامبر وحی فرموده. و 
Cee seta, He‏ 
علىبنابىطالب علوم رسول Bip‏ را فرا گرفتہ است. (وأخصئ کل tk‏ 
عَدَداً)' وی 
هلاکت‌هاء اسامی بيشوايان و رؤساى باطل و رؤساى حق» این که جه کسی به مرگ 


خود می میرد و جه کسی کشته می‌شود. جه كسانى يارى می شوند و جه كسانى یاری 





گذشته و آن‌چه تا قيامت واقع می شود فتندھاء حوادث. زلزلەھاء 


نمی شوند همة این امور را می‌داند؟ 


۱. الجن (VY)‏ یذ ۲۵ 

۲ الجن (۷۲ء آیذ ۲۸ 

۳ تفسیر القمی؛ ج۲ ص۹۹۰ بحارلانوار, ج۳۶. ص ۹۰ء ح۱۶ (باب ۳۹ از ابواب الآیات النازلة... از کتاب 
تاریخ امیرالمؤمنین 2 








علم غيب پیقمبر و ائمه هدى :2 در روایات /۴۱ 


حدیث پنجم 





امیرالمؤمنین :32 وقتی سلمان را به آفاق زمين سير دادہ در حديث مفصلی به او فرمود: 
منم پسندیدہ شده از رسول که خداوند مرا برغيب خود آگاه فرمود. در آية 


شريفة Heke igs)‏ عل َيِه اعدا 2 





حدیث ششم 

امام صادق 1 در بیان صفات ائمة هدى ان فرموده است: 
خداوند به امامان... از طف و احسان) باطن چشمه‌های علم را ظاهر کرد... 
امام است که منتجب و پسندیده حق است... حکمت و علم غيب به امام بخشیده 
شده؛ و چون پاکیزہ است. مختار و بسندیده شده است به علم پروردگار.۲ 

حدیث هفتم 

امام هفتم حضرت موسی‌ین‌جمفر در شرح يخلقت خضرت محمد و على MEO‏ فرمودند: 
خداوند علم خود را (آن‌قدر که می‌خواست) در وجود مقدس أن دو سيرد 
و بیان را به آنان آموخت و ایشان زا بر غیب خود آگاه ساخت." 

حدیث هشت 

رسول Sp SI‏ فرمود: خداوند مرا بر جمیع فرزندان pal‏ فضیلت داد و مرا بر آن‌چه از غيب 

خود خواست آگاه ساخت. پس, از آن‌چه می‌خواهید سؤال كنيد" 





۱ نوادر المعجزات» صا الهداة. Ke‏ ص۵۵۹ ح 0٠1‏ بحارالأنوار. ج۴۲ ص ۰۵۰ ح١‏ (باب ۱۱۷ از 
ابواب معجزاتہ اة از AS‏ تاريخ أميرالمؤمنين 2ة). 

۲ الکافی. Ne‏ ص ۰۲۰۳ ح۲؛ الغيبةللنعمانىء ص۲۲۵ء ح۷ بحارالأنوارء NOE‏ ص ۰۱۵۰ ح۲۶ (باب چهارم 
از ابواب علامات الامام و... از کاب الامامة)ء به سند صحیح مذکور است. (مؤلف). 

۳ تاویل الآيات الظاهرة. ص ٩۳۹۴‏ بحارلاُنوار ج۲۵ ص۰۲۸ ح۲۴ (باب لول از ابواب ولادته و نسبه از کتاب 
تاریخ اميرالمؤمنين 4 البرهان في تفسير القرآن» ج۴. ص ۰۱۹۲ ح۷۹۶۰[۷] (ذیل آیه ۲۱۹ سوره شعراء). 
۴ بحارالأتوار. ۰۲۷ ص ۰۱۳۷ ح۱۴۱ (باب ۳۷ از ابواب ap!‏ از کتاب تاریخ نبينا) به تقل از کتاب 

سليمبنقيس الهلالی» Ke‏ ص۸۵۲ 











عم غيب 


حدیث نهم 





aj ۳1 ۳3‏ از so ۱ x‏ :< 3 :کا 
در مناقب ابن شهر آشوب از صفوان‌بن‌یحبی از بعضی را از امام ple‏ نقل 
کرده است که فرمودند: 
والله» علوم اولين و آخرین نزد ماست. 
شخصی عرض کرد: قدایت شوم! UT‏ شما ple‏ غيب دارید؟ ایشان 


فرمودند: من می‌دانم انچه را در صلب مردان و رحم زنان است. 
سینه‌های خودتان را توسعه دهید و در قلب‌های خود cle‏ دهید. ماییم 
حجت خدا بر همه آفریدگانش؛ و کسی معتقد نمی گردد به این مگر مؤمن 
کامل... که خداوند هدایت او را بخواهد. وا اگر بخواهم. شمار 
سنگریزه‌های دنیا را به شما pe‏ می‌دهم... .۲ 

حدیث دهم 

فتحبن يزيد جرجانی از امام هادی 4 cuss‏ مفصّلی را نقل می‌کندکه امام در بخشی از 

أن می‌فرماید: 
اگر عالم آل محمد بخواهد. آن‌چه را (شب) در خاطر خود گذرانیدی, به 
تو بگوید می‌گوید. دا يُظهر عل عيب أحداً لا تن ازتضی ین سول 
کل ما گان عند الول کان الا این برای این است که زمین از 


۱. وى از جمله ثقات جليل القدر و اصحاب برازندۂ امام هشتم و امام نهم نته و وکیل آن دو امام برحق 
بوده و وثاقت و جلالت او مورد اتفاق جمیع علماست» (مؤلف). معجم رجال الحدیث. ج١٠.‏ ص۱۳۴ء 
ش 48٩۳۲‏ مستدرك علم الرجال الحدیث, ج۴. ص۲۶۶ء ش ۷۱۱۴ 

۲ مناقب آل ابی طالب (ابن شهر آشوب)ء Fe‏ ص ۵۰ بحارالاً: 
ایواب علومهم از کاب الإمامة). 

خود کسی را آگاه 


که نزد رسول است نزد امام هست 





ارہ ۲۶ ص۰۲۷ ح۲۸ (باب يكم از 





۳. خداوند بر غ 





اخته مگر رسولی را كه برای این مقام پسندیده باشد. و هر علمی 





علم غيب بيغمير و ائمه هدى Be‏ در روايات /۴۳ 


حجت خالى تبات 





در كتاب مقام قرآن و عترت. فصل اخبار غيبى امام زمان 1ء کلمات جناب قاسم 
بنعلاء وکیل ناحية مقدسه را در اثبات اين معنا (علم غيب امام) از آیة شريقة مورد 
استدلال نقل كرده و كفتهايم كه روايت مذكورء که در كمال صحت و درستى استه برای 


مشخص منصف كفايت می کند و دارا بودن علم غيب را برای معصوم بەخوبی روشن 





می‌سازد؟ 





بعضی از منکران علم غيب امام چنین به‌نظر می‌رسد. که می‌گوید: 


پیغمبر مؤمن به غيب استہ نه دانای غیب؛ غیبی نمی‌داند جز به وحی و هرجه به او 


در نو 


وحی شود ایمان داره بس موّمن به غيب است... . سپس متوجه شده همین مطلب 
نیز قائل‌اند که 





مدعای کسانی است که به علم غیت برای امام قائل‌اند؛ چون آن‌ها 
رسول به مدد وحی دارای le‏ غیپ NU Leal‏ گفتارش را بر می‌گرداند و می‌گوید: 
رسول به هرجه به او وحی شده است gla!‏ دارد و او مؤمن به غيب است. 
او در مقام اعتراض گوید: مدعیان علم امام بین مؤمن به غيب و عالم الفیب فرق 
نگذاشته‌اند. 

از اين نویسنده كه از لفظ علم غيب می ترسد سؤال مىكنم: آيا پیغمبر به آنجه به او 


وحى شدہ و ایمان دارده lle‏ است يا خیر؟ جواب مثبت است. 





نتيجه: مدارک ياد شده فقط نمونه‌ای است از احادیث مربوطه و در كتاب مدينة 


المعاجز در حدود ۶۵۰ حديث در اثبات علم غيب امام نقل شده است. 


١۔‏ کشف الغمة في معرفة الأتمة. Ng‏ ص۳۸۶ يحارالأنوار. ج۵۰ ص۱۷۹ء ح۵۶ (باب سوم از ابواب تاریخ 
الإمام الماشر از كتاب تاريخ علی‌ین‌موسی الرضانته) وج۵۷ ص۶۶ (باب ۲۸ از ابواب المواعظ و الحكم 
از کتاب روضه). 


۲ مقام قرآن و عترت» ص۱۳۴ - ۱۴۰ 








۴ / علم غيب 
۳. احصاى dor‏ اشياء در امام مبين 
Bp‏ شیم میاه فى ام مين 





و هرچیزی را در لوح محفوظ و قلب امام آشکارا به شماره آوردیم. 

در این آيه مبارکه خداوند متعال به صراحت بیان فرموده است که همه چیز را در امام 
مبين احصا و ضبط كردمايم. روشن است که مقصود از احصا و ضبط كردن همه چیز در 
امام مبینء ضبط عين موجودات و اشیای عالم نیست؛ بلکه مراد دانا ساختن امام مبین به 
همه چیز و نهادن اطلاعات همه امور نزد اوست. 

نیز نزد تمام اهل لغت و نزد مؤمنین» روشن است كه امام مبين شخص آشکار کننده 
یا جدا کننده حق از باطل است؛" چنان که لفظ «امام» و لفظ امبین» در مواضع بسیار در 
قرآن به همین معنی استعمال شده است." بنابراین, آية شریفه به روشنی اثبات می‌فرماید 
كه علم به همه چیز در نزد امام مبین ات 


یغه است تذکر دادمائد. 





پیامبر و امام نيز به همین معنای روشن» که بیان صریح آية 
وانگهی به فرموده علی‌بنابراهيم قمی» مفسر جلیل القدرہ آیه فوق از محکمات قرآن است 
و معنای مذکور هم آشکار و روشن است." 

آری» جای تعجب است که کسی خود را پیرو ائم معصومین 2 بداند و مدعی 
تمسک به کتاب و عترت گردد و باز از دیگران پیروی کند؛ و بر خلاف صریح أيه شریفه و 
روایات وارده در تفسیرش, آيه فوق را به رای خود تفسیر نماید و بدون دلیل شرعی از 
صریح دست بردارد و بگوید مقصود از امام لوح محفوظ یا پرونده اعمال خلایق “teal‏ 


WAL »۳۶( یس‎ ۱ 





۴ تفسیرالقمی. ج۲ ص IW‏ 
۵ ر۔ک: درسی از ولایت» ص۷۲- ۷۳ 








علم غيب پیقمبر و ائمه هدى :1 در روايات / ۴۵ 


بعضى به خیال اينكه لوّل آیەہ مربوط به قيامت استه تعبير شريف امام مبین؟ را 
برخلاف صريح آیه و روايات مربوطه در تفسیرش, به پرونده و صحيقه اعمال تفسير 
نمودهء و می كويلة 
ما هر يك از ائمة هدى :نظ را امام مبين می‌دانیم؛ اما اين آيه به امام ربطى تدارد و به 
برونده اعمال مربوط است. چون پروندہ انسان را مقابل او می‌گذارند آن را امام کفتمائدا 
بر خلاف این گفته. بايد دقت كرد که خداوند در آية نَا خن Fa A‏ 255 
تاقوا رم وَکُل سىء أَحصَياہ نی J pla)‏ 
١‏ مرذكان را ما زنده می‌کنيم. 1 
1 تمام کارهای خلايق را در دنيا مىنويسيم. 
٣۔‏ آثار آن‌ها را ضبط مىنماييم. 





مطلب را بيان فرموده است: 





Com ۴‏ خود را (pli)‏ به همه جيز و تمامى حقايق آگاه ساختيم. 

اما جمله اوّل؛ احياى موتى مخصوص قیامت نيست. زمين مرده و قلوب مرده را 
خداوند در دنيا زنده مىكند؛ چنانچه صریح SUT‏ قرآن است. نيزء افرادى را خداوند در دنيا 
زنده كرده و مىكند. بلى؛ زنده كردن همه مردگان از اولین و آخرین مخصوص قيامت 
کبری است و این :عوی ایشان نيست. 
اما جمله دوم و سوم؛ واضح است که ضبط كردن و نوشتن کارهای خلايق در دنيا و 





آثار آنان در دنیاست؛ چون در قيامت نوشتنى نیست. و شايد هم از این جهت باشد كه کلمه 
AD‏ و (LES)‏ در این ol‏ صيغه مستقبل است و TEED‏ إخبار از گذشته است. 

از طرف ديككرء چون کتابت در دنیاست و bel‏ قبل از کتابت ذكر شدہ پس می‌توان 
كفت که: اين احیا در خلقت اولاد pol‏ است. چنان‌که در قرآن آمده است: BB)‏ رون 
الله 255 ناکم (eg‏ بنابراین, کتابت اعمال بعد از خلقت و بلوغ به 
حد بزرگ سالى است. و ممكن است اين آيه به قيامت نظر نداشته باشد 








١۔‏ ابقرة (4 آیڈ ۸ جكونه به خداوند كفر مى ورزید در حالىكه شما مرده يوديد و لو زندەتان کرد و باز شما 
را مرگ می‌دهد؟ و سپس در روز قيامت مجدداً زنده نمايد و عاقبت بازگشت شما به پروردگار خواهد بود 





۶/علم غيب 


علاوه بر اي در صحيقه اعمال هر کسی اعمال خود او را مىنويستد و نه اعمال 
ديكران را؛ کل شیء) را نیز در آن احصا نمی‌کنند. پس کسی که بگوید صحيفه اعمال را 
در قيامت مقابل انسان می‌گذارند و از اين جهت آن را امام مبين م ىكوييم: بىمايه سخن 
كفته و قرآن را به رای خود تفسير كرده؛ و پیغمبر اکرم 2 فرموده است: 

کسی كه قرآن را به رأى خود تفسير کند. جاى او جهنم خواهد بود.' 
بی‌گمان کسی كه صريح قرآن را با بیان عترت مهجور بكذارد و به آن اعتنا نكند و به خيال 
فاسد خویش رأى عامه را در تفسير قرآن بگیرد و رأى عترت پیغمبر را رها کند بيمار است. 

و سزاوار است بكوييم: ای مسلمان بی‌شعوره جه مرض دارى كه از ظاهر قرآن بلكه 
صريح أن دست برمىدارى و روايات عترت را كه تذكر به صريح قرآن است اعتنا نمی‌کنی 
و قول ale‏ را اختيار نمودداى؟! 

تفسير امام مبين به لوح محفوظ. صراختاً در تفاسير عامه آمده است؛" و بعضى از 
علماى شيعه اعلى الله مقامهم - نيز بدون تأمل و دقت از آن‌ها بيروى كردهاند و ایشان 
فكر نکره‌اند که دلالت لفظ امام مبين بر لوح محفوظ به كدام يك از دلالات سه‌گانه است؛ 
حال أنكه نزد اهل منطق و دانش واضح است كه دلالت لفظ به يك معنایی از یکی از 
دلالات سدكانه خارج نيست و بر آن استدلال عقلى شده است. اما در اينجا ھیچیک از 
دلالات سه‌گانه موجود نيست؛ يس وجهى ندارد بكوييم امام مبين يعنى لوح محفوظ. 

اگر هم بر فرض غلط بيذيريم مراد لوح محفوظ استء خواهيم گفت: اگر مقصود كوينده 
قلب پاکیزۂ پینمبر خاتم یا اميرالمؤمنين ملت لله عنها ٭“ باشد - جنانكه در روایاتی لوح 
محفوظء به این تاويل شده ‏ يس با صريح آيه و روايات منافات ندارد. اما اگر مقصود چیز 
ديكرى باشد باز مىكوييم: به بیان صريح روايات متواتره علم همه جيز و همة مخلوقات نزد 


بيغمبر و اثمذ هدی: هست. يسء از عبارت صريح اين آيه به ضميمة روایات وارده در 





١۔‏ تفسیر الصافی, Vg‏ ص‌۳۵ (المقدمة الخامست)؛ عوالى اللتالی» ج۴ء ص ۰۱۰۴ ج۱۵۴. 
۲ مائند تفسير البیضاوی, Be‏ ص5۶۴ فخر رازی در اتفسیر NPG cD‏ ص لا و روض الجنان, ج۰۱۶ 
ص ۱۳۹ ذيل تفسير همین أيه و طنطاوی در تفسیرالوسیط ۱۲ص ۱۶ و تفسیر حسینی, ص۷۵۰ و غ 








علم غيب پیقعبر و ائمه هدی:7 در روایات /۴۷ 


تفسيرش استفاده می شود كه علم همه چیز از عوالم بالا (آسمان‌ها) و زمین‌ها و آن‌چه در 
آن‌هاست و علم گذشته و آینده همه در قلب مقدس امام مبين Lad)‏ هدى :ة) مضبوط است. 


روایات وارده در تفسیر آية :امام مبین» 
حاج أقاى فاتح گفتند: لطفا روايات وارده در تفسیر آیه کریمه Hoo‏ سىء أَحْصَيْتاةُ فی 
la‏ مین را که اشارہ فرمودید توضیح دهید. 

حقیر گفتم: بسیار خوب. من روایات مربوطه را به عرض شما می‌رسانم؟ شما هم لطفا 
بفرمایید به آقایان چایی بدهند و پذیرایی انجام گیرد. بنده از این که در اثر گرمی صحبت و 


ندا 





یرایی غفلت شد عذر می‌خواهم. اميد است أ 





شيرينى بحث 
حاج آقای فاتح زنك زدند و مشهدى محمد آمد و چایی آورد و ظرف ميوه را مقابل 


آقايان گرفت. همه ogee‏ برداشتيم و حضار به خوردن ogee‏ مشغول شدند. 





أن وقتہ حقیر جابى خوردم و مقدازى میوه هم ضرف شد به رفقا عرض كردم: شما ميوه 
ميل كنيد ولى توجه داشته باشيد تا من روايات وارده در تفسير أية شريفة مورد بحث را بخوانم: 
خطبه غديريه كه تمامیٰ.آن در کتاب شريف احتجاج طبرسى نقل شده 





حديث او 


و در كمال صحت و اعتبار است. و در این خطبهء رسول اکرم لد حدود هفتاد مرتبه 





می فرماید: ی مو !از آن alae‏ آن حضرت اعلام مىداردة 
وت 


Sasha’ 






ای گروه مردمان, هيج علمی نيست مگر آن‌که خداوند در من نهاده است. 
و هر علمی را که می‌دانم و به من خداوند آموخته است. آن علم را در 
امام متقین على :32 نهادم؛ و على است که امام مبين 


۱ یس LANE)‏ 17 
۲ بحارالأنوارء SVE‏ ص۲۰۸ ح۸۶ (ياب ۵۲ از ابو 
ج ج۱ ص۶۰ و در مصدر VI)‏ علمته) می: 


النصوص الدالة.. از AS‏ تاريخ اميرالمؤمتين )4 











۸/علم غيب 
از این خطبة شریقه صحيحة و متقن بەطور آشکارا استفاده می‌شود کە: هيج علمى به 
هيج فردی از مخلوق داده نشده مگر آنكه پیغمبر خاتم همه آن را می‌داند همجنين تمام 
علوم بيغمبر نزد امام مبين يعنى امیرالمؤمنین 3# موجود می‌باشد و به ائمڈ هدى 24 به 
ارث رسيده. و این موضوع از صدها روايت ديكر نيز استفادہ مىشود؛ جنانكه به برخى از 
آن‌ها اشاره خواهيم کرد. 
حديث دوم: ابن عباس كويد: 
على 1# فرمود: متم. وله امام مبين كه جدا مىكنم حق را از باطل. و | 
علم و كمال را از برادرم رسول اکرم 5ڈ به ارت بردم ' 
حديث سوم: امام باقر از بدر بزركوارش از رسول A ST‏ نقل فرموده که: 
> تیم مین فى إتام Cat‏ نازل شد ابوبكر و 


عمر عرض كردند: يا رسول tl‏ اين امام مبين تورات است؟ حضرت 








فرمود: تہ. عرض كرد نه. عرض کردند: قرآن 
است؟ فرمود: نه. ناكهان ماه تابان علیبن‌ابی‌طالب 1 طلوع كرد. بيغمبر 
اکرم فرمود: امام مبين ایشان است که خداوند علم همه جيز را در او 
احصا و خبط فرموده است 








حديث چهارم: صالحبنسهل می گوید: از امام صادق 6 شنيدم بعد از آنكه أية 
شريفة وکل یم ین فی Jb]‏ 


امام مبین اميرالمؤمتين. 





ن» را قرائت نمود فرمود: 











۱ تفسیر القمى. ج۲. ص۲۱۲ بحارالأنوار. ج۳۵. ص۴۲۷ ح١(باب‏ ۲۳ از ابواب الآيات النازلة فی 
شانه اة الدالة على فضله و إمامته از AS‏ الإمامة). 
۲ معاي الأخبارء ص۹۵ ح٢[‏ ۸۹۶۰] GU)‏ معنی الامام المبين) 





ارالأنوارء ۳۵ ص۴۳۷ ۲ (باب ۲۳ 





Wye ive LM فیهم ازکتاب الإمامة تأويل‎ ay AM ابواب‎ 





علم غيب پیقمبر و ائمه هدی: در روايات FRY‏ 


حدیث پتجمد عمارین‌یاسر گوید: در یکی از جنگ‌ها خدمت مولی الکونین 

اميرالمؤمنين 3 بودم. به بيابانى كه مورچه در آن بسیار بود رسيديم گفتم: يا اميرالمؤمنين» 
Ul‏ کسی هست كه عدد این مورچه‌ها را بداند؟ على 32 قرمود: 

ای عمار» من کسی را می‌شناسم كه عدد آنها و نر و مادەشان را می‌داند. 

عرض كردم: آن شخص کیست؟ فرمود: عمار, آیة شريفة سوره يس را قرائت 

کرده‌ای: وکل سىء آ 6؟ عرض كردم: بلى قرائت 

كردهام. فرمود: منم امام مبين که علم همه چیز در قلب من محفوظ است.۱ 








آری؛ قرآن فرموده است: 
uy‏ نْ داب فى pat bY 2m‏ 
1 فى کتاب شناد 
ھیچ alle‏ نیست مگر آن‌که روزی آن با خداست و خداوند قرارگاه 


نها وین ترا sy‏ 





و آرامگاه موقت آن‌ها را می‌داند. (علم) همه اينها در کتاب مبین است. 


کتاب مبین چان که بیان خواهیم کرد امام است. و علامه مجلسی در مرآة العقول فرموده: 


مراد به كتاب مبين امیرالمؤمنین و فرزندان معصومین او هستند. 





جنانكه عامه و خاصه در تفسیر آية SD‏ کی 


کرده‌اند كه چون أيه شریفه نازل شد. پیغمبر 5 اشاره به اميرالمؤمنين 12 نمود 


و فرمود: این است امام 





۱ الفضائل ابن شاذان. ص۹۴ (خبر عن ابن‌مسعود)؛ بحارالانوار, ج۴۰ ص۱۷۶ء ح۵۸ (باب ۹۳ از ابواب 
کرائم خصاله از كتاب تاریخ آمیرالمومنین #ا)؛ اين حديث را شيخ طوسی در کتاب خود مصباح الأنوارء 
نقل كرده؛ و نيز مانند اين حديث را از ایوذر هم روايت فرموده است. و در كتاب مقام قرآن و عترت. 
ص۶۱ (فصل دوم از مبحث دوم)؛ و كتاب اثبات ولايت. ص۳۵ - ۴۱ مدارک و مواضع این روايات را 
مشروحاً نوشتهايم. و در كتاب احقاق الحق, ج۱۴ء ص۴۷۱ (باب ۲۶) نيز روايت عمار و روايت ابوذر هر 
دو را از اعلام عامه تقل فرموده است. 

٢‏ هود(۱۱) ی ۶ ۔ 

۴ مرآة المقول. ج۲۶ ص۲٢۴‏ 





۵۰/علم غيب 

آقای امامی فرمودند: اگر حدیئی در نظر داشته باشيد كه تشریح كند آي شریفة BG‏ 
(aot pli] Bikes]‏ را ممنون و متشکر خواهیم بود. 
حقير, بعد از مقداری تاملء متذكر روايتى شدم که مفضل از حضرت صادق ا نقل 


1 اج 
نموده است و در آن حديث عموم(گُل كٌیع) تشريح شده است. و این حديثه چون 








تشريح استہ موافق با قرآن است. 


حدیث tind‏ مفضل' كويد: بر امام ششم حضرت صادق Wi‏ وارد شدم. حضرت فرمود: 
ای مقضل, LT‏ محمد و على و فاطمہ و حسن و حسین :22 را به حقيقت 
معرفت شناختهاى؟ عرض كردم: ای آقای من, حقيقت معرفت آنان چیست؟ 

فرمود: مفضل. هر كس به حقيقت معرفت آنان رسيده باشد. مؤمن كامل 

خواهد بود و مقام اعلا برای اوست. 

عرض كردم: بیان فرمایید. فرمودند:'يدانى كه آنان می‌دانند آن‌چه را که 

خداوند خلق فرموده, و آن‌هایند کلمه تقوا و خزینه‌دار آسمان‌ها و زمین‌ها 

و کوه‌ها و ریگزارها و درياها؛ و می‌دانند عدد ستاره‌های آسمان و عدد 

ملائكه؛ و آنان می‌دانند وزن کوه‌ها و ييمانة آب دریاها و نهرها و چشمه‌ها 

مها َا حب فی PN ob‏ 

ولا روطب ولا ابس الا فی کتاب Hot‏ يعنى بركى از درخت BL‏ 

نگردد مگر آن را می‌دانند و هيج دانه‌ای در تاریکی‌های زمين و هیچ‌تر 

و خشکی نیست مگر آنكه در کتاب مبین است و همه در علم آن‌هاست. 






- مفضل را علمای متأخر توثيق و تجلیل کردماندۂ مانند علامه مامقانی در تنقيح المقال, ج؟: ص۲۳۸‎ .١ 
ش ۱۳۰۸۴ (چاپ سنگی) و علامه نورى در ستدرک الوسائل. ج۲۴ ص۱۳۱ و محدث قمى در‎ ۲ 
تهم. قصل هفتم» شماره هفتم)‎ OL) (فضل) و منتهی الا مال, ج۲ ص۴۴۲‎ ٩۲۳ سفینة البحاره چ۳ ص‎ 
و دیگران مانند معجم رجال الحدیت. ج۱۹ء ص۳۱۷ ش [1۱۲۶۱۵ (مؤلف).‎ 

28 انم( آية‎ ٣ 








علم غيب بيقمير و ائمه هدی 22 در روایات / ۵۱ 
مفضل گوید: عرض کردم. دانستم و قبول دارم. ايشان فرمود: آری مفضل, 
ای طیب (باکیزه)؛ ای گرامی شده. خوشا به حال تو و LS‏ که به اين 


درجه از معرفت برسند. 





آری؛ ملاحظه می‌کنید كه امام با کلم ولا فی eM cb‏ ولا روطب ولا 
تابس BY‏ کتاب تمیین)'اشارہ به al‏ دیگر فرمود و مطلب خود را به این آیه كريمه متقن فرمود. 





حدیث هفتم: از احادیٹی که معنى آية شریفة (وَكُلَّ یء aS‏ لام Aah‏ را 


روشن می‌نمایه حدیشی است كه شيخ کلینی در اصول GAT‏ کتاب الحجه (باب أن الائمة 2# 
لم يفعلوا شيئاً ولا یفعلون إلا مهد من اله عزوجل وامر لا یتجاوزونه؛ نقل فرموده است. 
در این حديث شریف راوی عیسی‌بن‌المستفاد خدمت حضرت موسی‌بن‌جعفر ی عرض 






8 وو 


AIS Jess ول اه‎ 

ما دموا ارم وکل تیء یناه نیعم ): 
كفتم: UT‏ در آن وصیت نامه اکه جبرتیل برای حضرت رسول آورده) 
استیلای ظالمین و مخالفت آن‌ها با امیرالمؤمنین 4 مذکور است؟ فرمود: 





بلی, وا همه جيز جزء به جزء و حرف به حرف نوشته شده. آيا 
نشنیده‌ای كه خداوند فرمود: ما مردگان را زنده می‌گردانیم و کردار و آثار 


آن‌ها را ثبت خواهیم کرد. و همه چیز را در امام مبین ضبط نموده‌ایم؟ 


. حدیث در البرهان فى تفسیر القرآن. ج۴ء ص۵۶۹ ح۸۹۰۷[۱۹] و تفسیر كنز الاقائق, ج ۰۱۱ ص ۶۲ و 

بحارالأنوارء ج ۲۶ ص۱۱۶ ۲۲ (ياب: علم ائقه نت به همه چیز و محجوب نبودن آن‌ها از علم به 

موجودات از ابواب علومهم 4 من کتاب الامامت)؛ تأويل الا يات الظاهرة. ص۷۸ از شيخ طوسی نقل 

شده استه (مؤلف). 

٣‏ الأتعام (عع. آية ۹ھ 

٣‏ الکافی. ج۱. He AAT Le‏ بحارالأنوار. ج۰۳۷ ص۴۸۴: ج۲۸ (باب اول از ابواب ما یلق بارتحاله از 
کتاب تاريخ (Sts‏ 











ple / ۵۲‏ غيب 
>. آگاهی أميرالمومنين :2* به تمامى علوم 


۲ 
ان وا :۱ 





)5 
حفظ می کند آن حقایق را كوش حفظ کننده. 
بنابر آنجه از تفاسیر عامه و خاصه استفاده می‌شود Keg ah‏ در این آي کریمہ 
على ل است که حقايق را از پامبر اکرم 5 اخذ كرده و علم كذشته و آیندہ را فا كرفته است 
از عبدالرحمن ین کثیر از امام صادق 32 در مورد قول خدای تعالى (وََِيها أن ات 
نقل شده که فرمود: 
وعت اَن رامین ما كان i Wy‏ 





نیز تفسیر مذکور را تایید می‌کند روایات فراوانی که می‌گوید Pile‏ علوم پيامبر 
Rpt‏ را دارا بود 

رواياتى که درباره تاويل آيه نور رسیدہ است همین مطلب را تأیید می کند؛ از جمله آن که 
مقصود از وار «نور» در آية شريفة نوره J‏ ثُورِو» نور مقدس علم است كه در قلب 
رسول اكرم لاڈ قرار كرفته. JE‏ بور و گوشکاة فا بح و أن نور علم كه مصباح 
استہ منتقل به زجاجه يعنى قلب مقدس على 1# شده است. ALS GOAN‏ 








۱ الحاقة (۶۹)ء آية ۱۳. 
٣۔‏ بصائر الدرجات. ص۵۱۷ ح۴۸ (باب۱۷ از جزء دھم)۔ و علامه مجلسى در بحارالأنوارء ج۴۰ ص۱۳۳ و 
جة؟: ص۳۲۶ بس از نقل مدارک بسیار مربوط به این که نا على ك استہ فرموده‌اند: 
نزول اين آية شريفة دربارہ على تا مورد اجماع همه مفسرين است از شيعه و سنى (خاصه و عامه). 
نيزء مرحوم علامه امينى در كتاب شريف الغدير ج۳ ص۵۳۹ روايات عامه در اين مورد را نقل كردهاند. 
و از قاضى عضد الإيجى در کاب مواقف, ج٣‏ ص ۶۳۷ نقل فرموده‌اند كه گفته است: 
6 در شأن على .2 Jib‏ شده است و رسول اكرم عل 





در تفسير فخر رازی [تفسير الکبیره ج۳۰ء ص۶۲۴ یک حدیث تقل شدہ است] جند روایتہ و در کتاب 
احقاق الحق, ج ۰۳ ص۱۴۷ - ۱۵۷ بيشتر از جهل روايت از اعلام عامه در اين موضوع تقل فرمودهاند. و 
در كتاب فضائل الخمسه» Ng‏ ص۷۴ به نه روایت از طرق عامه قناعت تموده است, (مؤلف). 

۳ النور AVF)‏ آية هكد 





علم غيب پیقمبر و ائمه هدى :ة در روايات / OF‏ 


همجنين اين معنا را فرمايش على :22 اثبات می‌کند: 
بيامبر اكرم 5ڈ دهان در کنار كوش من نهادند و نيست. آنچه را واقع شده 





و آن‌چه را واقع می‌شود تا روز قيامت و به من تعليم فرمود: 


ه. آكاهى اهل البیت :22 از اسم اعظم الھی 
pe a SAD‏ 

با توجه به این که برای آیات شریفه قرآن ظاهری و باطنی است و هر یک به جای 
خود محفوظ است» ترجمه ظاهر آيا 
خداوند رحمان تعلیم قرآن فرمود و انسان را آفرید و به او بیان را آموخت. 





ریفه این است: 





در این سوره مبارکه نعمت‌های مختلف دنیوی و اخروی بیان شده است. و همه آن 
ت‌ها به رحمت رحمانیه پروردگار است که برای خلق به وجود آمده؛ لذا سوره با کلمه 








AAD‏ آغاز گردیده است. چون نعمت دين و لوم قرآن از همه نعمت‌ها مهم‌تر استہ 
قبل از بیان خلقت انسان, نعمت تعلیم قرآن؛ aS)‏ خلقت انسان به خاطر آن استہ) ذکر 
شده است. بعد از آن هم امتیاز بزرگ انسان از بقيه حیواناتہ که نطق و بیان اوست و به 
وسیله أن اندیشه‌های پنهانی و خطورات قلبی خود را بیان می‌کندہ تذکر داده شده است. 
اما تاويل Ob!‏ شریفه فوق؛ جمعی گویند: 
مراد از انسان در این أيه حضرت pal‏ است. و مقصود از بيان» تمام لفات و اسامی 


موجودات است.؟ 





در مستدرك سفینه البحارء ج۱ء ص۹۷ الت آذن؛ مارد ديكر احادیث مربوطه را ذكر كرددايم. و در 
مرآۃ العقولء ج۲ ص۱۳۹ و البرهان قی تفسیر القرآن, ج؟: ص۶۶ - ۷۲ و تفسیر نور التقلين» ج٣‏ 
ص۶۰۲ - ۰۶۰۷ ح۲۶ نيز روایات مربوطه نقل شده است» (مؤلف)۔ 

۲ الرحمن (۵۵ آیات ۴-۱ 

۳ ركه مجمع البیان, ج۸ ص ۲۹۹ 





ple / ۴‏ غيب 
و بعضی گویند: مراد از انسان» وجود مقدس پیامبر خاتم حضرت محمد است. و 
مقصود از بيان» علم به گذشته و آینده است.۱ 
و از امام صادق ل نقل شده است: 
مقصود از بیان, اسم اعظمی است كه به آن به همه جيز می توان عالم شد" 


و نیز شيخ بزرگوار قمی در تفسیر خود به سند صحیح, از حسین‌بن‌خالد نقل کرده که 








Gayl Be‏ يعنى 
چه؟ امام فرمود: این انسان أميرالمؤمتين على 8 است. عرض کردم: 
GL Lal)‏ يعنى چه؟ فرمود: خداوند تبيان و بیان هر چیزی را که مردم 

به آن محتاجند به او تعلیم داد" 


خدمت حضرت رضا#ة عرض نمودم: 


سخن كه به اينجا رسید. مشهدی محمد خدمتکار حاج آقای فاتح رسيد و گفت: 
الطََّامُ بل الکلام یک‌مرتبه 
کلام قطع شد و همه متوجه غذا شدند. دست‌ها را شستند و به هنكام ورود به اطاق 
غذاخوری تعارفات معمول انجام شد. اطراف سفره را گرفتند. صدای بزن و بکوب قاشق‌ها 
و بشقابها بلند شد. حمله‌های پیاپی به قاب يلو آغاز شد. اطراف سفره خورش‌های 





آقایان بفرمایید شام حاضر است سرد نشود. به حكم إِذَا 





گوناگون چیده شده و تنگ‌های دوغ بر زینت سفره افزوده oy‏ لیوان‌های پُر يخ جگرهای 


سوخته را متوجه خود می‌ساخت و همه مشغول خوردن شام بودند. 


.٠‏ الکشاف عن الحقایق غوامض التنزیل» ج؟: ص۴۴۴ 

۲ تفسیر جوامع الجامع, ج۴ ص ۲۱۷ و ۶۰۱:الیان: الاسم ae‏ اذى عم به كل شیب و در مجمع 
البيان» Ag‏ ص۲۹۹ مثل آن روایت شده است. و در بصاثر الدرجات. ص۵۰۶ ح۵ (باب ۱۸ از جزء 
دهم) نیز آن را روايت کرده استء (مؤلف). 

۲ تفسير القمی. Ne‏ ص ۰۳۴۲ این حدیث را دیگران هم تقل فرمودهاند. بحارالأنوار. ج۲۶ ص ۰۱۶۴ 
ح۴۵ (باب ۲۶ از ابواب الآيات النازلة فى شأنه.. از تاب تاریخ امیرالمؤمنین) و در مستدرک سفيئة 
الیحارہ Ne‏ ص۲۳۲ لفت «انس» شرح دلاهام. و نيز در البرهان قی تفسیر القرآن» ج ۵ ص۰۲۲۹ ۳ 

ج ۵ ص۱۸۸ء ح۹ این روایات آمده استه (مؤلف). 









[۱۰۳۹۶] و تسیر نور ات 





علم غیب بيقمير و ائمه هدى 1 در روايات / ۵۵ 

حاج آقای مروت به كدو خیلی علاقه نشان می‌دادند. آقای مشکات فرمودند: كدو را 
بیشتر ميل فرمایید چون عقل را زياد می‌کند. آقای امامی فرمودند: سزا 
از همه بیشتر كدو ميل قرمایند. آقای مشکات گفتند: So‏ ایشان را از همه ما کم عقل‌تر 


می دانید؟! 





اوار است آقای فاتح 





سر سفره بازار شوخی و مزاح بسیار گرم بود و هر چند دقیقه‌ای یک‌بار صدای خنده 
مهمان‌ها بلند می‌شد. غذا صرف شد. آقای مروت گفتند: خوب است استراحت کنیم. آقای 
مشکات فرمودند: دیدید من گفتم آقای مروت از همه بیشتر به كدو احتیاج دارد! زیرا 
می‌خواهد بحث را تمام كند در صورتی كه ما همگی مايليم از بيانات آقای نمازى استفادہ 
بنده عرض کردم؛ حقیر قابل نيستم ولی مضايقه از ادامه مطالب ندارم. و به مشيهدى 
محمد كفتم: شما به رفقا جابى بدهيد. من تتمه بحث را تا نیم ساعت ديكر ادامه مىدهم. 


٦۔‏ وجود همه جيز در كتاب مبین 


وا ن غائتة فى الما ررض نی تاب تین 
در آسمان و زمين هيج پنهانی نيست, مگر آنكه در كتاب مبين می‌باشد. 


آيات روشن كنندة دلالت آيه 


برای روشن شدن استدلال به این I‏ شريفة در مورد oi‏ ا و امامان به غيب 





خیخ دای Sud‏ فاق رضن و هيج قر رعش لیت مكل ا 


در كتاب مبين موجود است۔ 


١۔‏ النمل (4۳۷ آية ۷۵ 
٣‏ الأنعام fF)‏ آیة ۹ھ 











BY Nea‏ الله ها ales‏ منت 





جنبندهاى در زمين نيست مگر آنكه روزی آن بر خداوند است و خداوند 





جایگاه موقت و قرارگاه Wal‏ را (از اصلاب پدران و از رحم‌های مادران 
و غیره) می‌داند. همه احوال آن‌ها در کتاب مبين است. 
از آیاتی که ذکر شد به روشنی استفاده می‌شود که علم همه چیز ( کوچک‌تر از ذره 
و بزرگ‌تر از آن) و احوال همه جنبندگان در کتاب مبین محفوظ و مضبوط است. 
حاج آقای فاتح فرمودند: کتاب مبین چیست؟ 
بنده عرض کردم: کتاب مبین همین قرآن مجید است. و این مطلب در آیات چندی 
ان شده است. از جمله در آیات: 








است آیات کتاب مبین. ما آن را قرآنی عربی ازل کردیم شايد شما 


تعقل كنيد و بیاندیشید۔ 





۲ (عم ٭ والکتاب امین ٭ tales Uy‏ 
قسم به کتاب میین. ما آن را قرآنی عربی قرار داددايم, 
از این دو آیه شريفة استفاده می‌شود که مقصود از AS‏ مبين» همین قرآن مجید 
عربی است. 
۱ سبأ TAT ATA)‏ يونس )٠١(‏ آية ۶۱. 
٢‏ هود (۱۱ آي ۶۔ 


۳ يوسف (۱۳) آیات ١‏ ۲ 
۴ الزخرف(۴۳, آيات ٣-١‏ 





علم غيب پیقمبر و ائمه هدى BR‏ در روايات /۵۷ 


ہن ہچ 





> < wd 


اب ال ی 
ما نازل کردیم بر تو کتاب را؛ كتابى که بیان کننده همه چیز است. 





چیزی را در کتاب (قرآن) فرو روگذار تکردیم. 
از اين آيات شریفه به روشنى استفاده می شود كه مقصود از کتاب مبين قرآن است که 
عربى استہ در شب قدر نازل شده و بیان هر چیز در آن هست و چیزی از آن فروگذار 
نشده است. 
اما در قرآن كريم بیان شده است که علوم کتاب در دسترس همگان نيست و در اختیار 
عده معدود و مخصوصی است: 
pil sty Sh‏ وک تن نم ایاپ 
& (ای CE wk‏ جهت گواه بر رسالتم. خدا و آنكس که علم کتاب 
نزد اوست مرا کفایت می‌کند. 








۱ الشعراء (۲۶)ء أية؟؛ القصص ATA)‏ آية ۲: اين قرآن از OUT‏ روشن کتاب خداست. 
۲ النمل (YY)‏ 


۳ الحجر (۱۵), آية 





این است آيات قرآن و AS‏ روشن پروردگار 
این است آیات کتاب خداء و قرآنی که حق را از باطل روشن می‌سازد. 





۴۔ لدخان APY)‏ أيه ٣١‏ حم. قسم به كتاب روشن. ما این قرآن را در شب مبارک قدر فرستادیمہ تا مردم 
را از عذاب قيامت بترسائیم۔ 

۵ المائدة )0( آية ۱۵: همانا از جانب خدا برای شما نورى و کتابی آشکار آمدہ 

عد النحل (۱۶), آیة ۸۹۔ 

۷ الأتعام (۶)» آية ۳۸ 








۵۸ / علم غيب 

نتيجه مطالب گذشته جنين شد: همه حقايق در کتاب مضبوط است. و مقصود از کتاب 
هم قرآن مجيد است. ولى علم کتاب برای همه مردم نیست. و با مراجعه به روایات عامه 
Jal)‏ سنت) و خاصه بەخوبی روشن می گردد کسانی‌که دارای علم کتاباند على و ائمة 
معصومین لا هستند. 

در روایات عامه راجع به Wile‏ احاديئى نقل شده است و گفته شده است علم کتاب 
برای ايشان است.' و در روایات خاصه و شیمیان همان علم برای بقية معصومین هم ثابت 
گردیده است. 

مدارک مطلب فوق از روايات خاصه بسيار و بالغ به حد تواتر است. حقير قدرى از آن را 
مشروحاً در کتاب مقام قرآن و عترت" نیز و در کتاب‌های ارکان دين" و ابواب رحمت؟ 
و اثبات ولایت" ذکر کردام. 

ثقذ جلیل صفار که از اصحاب بزرگوار انام خبن عسکری 4 است و وثاقت و جلالت او 


مورد اتفاق است در کتاب بصائر الدرجات 2 در باب ششم از جزء چهارم - تعداد هفت روایت 





نقل فرموده که SL‏ است, جمیع قرآنی که بر پیقمیر اکرم نازل شده نزد ائمه #4 است. 
وى در باب هفت همان کتاب. تعداد ده روایت نقل کرده که روشن می کند ائمة 

هدی 4 تفسیر و تنزیل و تاویل تمام قرآن را می‌دانند" 
و در باب هشتم نيز روایاتی نقل کرده‌اند كه هرجه بر پیغمبر نازل شده در شب يا روزه 

در سفر و حضره همه را امیرالمؤمنین و ائمة Meet ogc‏ می دائند۔* 

.١‏ شواهد التنزیل, ج١.‏ ص ۴۰۰ - ۴۰۵ ينابيع gall‏ ج۱ء ص۳۰۵ - ۳۱۰ (الباب الثلائون)؛ نهج الإيمان» 
ص۵۶۵ - ۵۶۶ 

۲مقام قرآن و عترت. ص۸۱ 

۳ ارکان دينء ص۵۰ 


اواب رحمتء ص۵۴ 
۵ اثبات ولایت» ص۵۰ 








۶ بصاثر الارجات» ص ۱۹۳. 
۷ بصاثر الدرجات, ص ۱۹۳ - ۱۹۴۔ 
۸ بصاثر لدرجات, ص ۱۹۷ (ياب هشتم از جزء جهارم). 





علم غيب پیقمبر و ائمه هدى BE‏ در روایات /۵۹ 


علامه مجلسى در بحارالأنوار' (باب آنه عنده علم الکتاب) تعداد نوزده ر 








صحیح و معتبر نقل کرده که مراد پروردگار در آية شريقة (وَمَنْ ple tke‏ | 
اتمه مصومین‌اند. 

همچنین در تفسیر برهان " و تقسیر نور التقلين آخر سوره رعد روایات بسیاری برای 
این موضوع نقل کرد‌اند." 

Cole‏ کتاب شریف الکافی تعداد شش روایت در يك باب مخصوص نقل فرموده که 
del‏ ہدیا همه علوم قرآن را می‌دانند" و در باب دیگر عنوان فرموده: «خداوند به 
RE peat‏ خود علمی را تعليم نفرموده مگر آن‌که به او امر فرموده آن را به 
امیرالمؤمنین اج تعليم فرماید و او شریک علم پیغمبر SE‏ است»* 

در بحارالأنوار, باب انه کان شریک النبی ع فى العلم دون النبوة س؛ يعنى: امیرالمؤمنین 8 
شریک بيغمبرة* است در علم و كمال و نه در نبوت و رسالت؟؛ به تمام علوم پیغمبر SH‏ 





داناست و اعلم از ساير انیا است» تعداد بیست روایت برای اثبات عنوان باب نقل شده 


نیز در بحارالانوار باب ١‏ ان للقرآن ظهراً وبطاً وان علم کل شیء فی القرآن وان علم 
قرآن ظاهر و باطنی دارد و علم همه چیز در قرآن است 





و همه آن نزد ائمة هدی :#2 است و غير آنان نمی‌دانند مگر به تعلیم آنان»: برای این 


مطالب AF‏ روایت JB‏ فرموده است.۲ 


A بحارالأنوار. ج۳۵ ص۴۳۹ - ۴۳۵ (باب ۳۴ از بواب الآيات النازئة... از کتاب تاریخ امیرالمؤمنین‎ ١ 
.۲۷۷ ص۲۳‎ Ne لبرهان فى تفسیر القرآن,‎ ۲ 

۳ تفسیر نور الثقلينء ج۲ ص۵۲۱ - ۵٢ھ‏ 

۴ الکافی, Ng‏ ص۲۲۸۔ 

۵ الكافى: ج ص۲۶۳۔ 

۶ بحارالأنوار. Fez‏ ص۰۲۰۸ح۶ (باب ۹۵ از بواب کرائم خصاله.. از كتاب تاریخ أميرالمؤمنين Ae‏ 
٩۲ Ube ۷‏ ص۷۸ (باب هشتم از ابواب قضله و احكامه از AS‏ قرآن)۔ 








۶۰/علم غيب 

و در بحارالأنوارء باب « انهم اهل علم القرآن والذين اوتوه والرأسخون فى العلم ؛ يعنى: 
ائمة هدى 221 اهل علم به قرآنند و ple‏ قرآن به آنان داده شده و راسخون در ple‏ آنانند»؛ 
تعداد OF‏ روايت برای اثبات عنوان باب تقل کردماند' 

در OLS‏ شريف الکافی» باب «إن من اصطفاه الله واورثہ كتابه هم الائمة؛ یعنی: 
کسانی كه آنان را خداوند بركزيده و علم كتاب خود را به آن‌ها داده ائمة هدى 4 
مىباشند»»" رواياتى موجود است. 

همین مفاد را صفار در بصائر الدرجات عنوان باب قرار داده است و تعداد ۱۵ روليت 





نقل فرمودماند.” محصول همه اين روايات تفسير آية شريفة 0 
Gy‏ من “(tate‏ مىباشد. 








اری» اين 
بندگان ذراری آل محمدند که برگزیڈگان GUL‏ و/۱سابق إلى الخیرات» اثئمة هدی اٹلا 
می‌باشند - بعضی دیگر از آنان هم ظالم به خودند؛ چون عارف به مقام امام نیستنده اما 
بعضی دیگر از آنان مقتصدان‌اند که به مقام امام معرفت یافته‌اند. 

و در بحارالأنوار عدد احادیث این موضوع را به ۵۱ حدیث رساندهاند* 

اما رواياتى هم كه از طرق دانشمندان عامه نقل شده است زياد است."بنده در کتاب 
بيست روایت آن‌ها را شرح داده" و همچنین در اثبات ولایت 





مقام قرآن و عترت متجاو 
چند روایت آن‌ها را نوشتها 


.١‏ بحارالأنوار. ج۲۳ ص۱۸۸ OL)‏ دهم از ابواب الآيات النازلة قيهم از کتاب الإمامة). 

۲ الكافى: ج۱» ص۲۱۴ 

۳ بصائر الدرجاتء ص۴۴ (باب ٢٢‏ از جزء Ash‏ 

۴ فاطر (۳۵)ء أيه ۳۲. 

۵ بحارالأنوار. ج۲۴ ص ۲۱۲ - ۲۲۸ GL)‏ ۱۲ از ابواب الآيات النازلة فییھم.۔۔ از کاب الإمامة). 

۶ ر۔ک: شواهد التتزیل. Te‏ ص۱۵۶ ج ۹0۸۲ روح المعانى فی تفسیر القرآن العظیم Ng‏ ص۲۶۹ . 
۷ مقام قرآن و عترت» ص۴۱۔ ۳۷ 

۸ اثبات ولایت» ص DN‏ 














علم غیب بيقمير و ائمه هدی :22 در روایات /۶۱ 
در اينجا اضافه می شود آنجه علامه کامل شهابالدين نجفی مرعشی" * در 
ملحقات کتاب Gl!‏ الحق از فاضل ترمذی در کتاب مناقب مرتضویه" (ص ۱۳۳. ط 
بمبئی) نقل کرده و گفته است: قال امام العالمين کرم الله وججهه: 
آنا ای عِنْدَى tle‏ الاب عَلَی ما گان a5‏ 1" 
من آنم كه علم کتاب دربارة گذشته و آیندہ در نزد اوست. 
ply‏ آن‌چه گذشت. به روشنی از قرآن و حديث قطمی استفاده می‌شود که قرآن کتاب 
مبين صامت (ساکت) است و امام Wyle‏ کتاب مبين ناطق است؛ بلکه مطلب به اين 
تعبیر نيز بیان شده است: کتاب مبین امام مبين» است. 
همین مطلب در کلام Bile‏ است که قرمود: 
قرآن کتاب صامت خدایی است و من OLS‏ ناطق خدايم." 
نیز حضرت موسی‌بن‌جفر 1 در تفسير A)‏ (حم © at ENG‏ فرمودند: 
کتاب مبین, در باطن قرآن, امیرالمومنین على 49 |. 





و همچنین امام صادق 1 در تفسیر A)‏ 





۱. مناقب المرتضويّة. ص۱۳۳ - ۱۳۵ 





۲ احقاق الحق, Ne‏ ص‌۶۰۸. 

٣‏ وسائل الشیعة ج۲۷ ص ۰۳۴ ح۱۲ [۳۳۱۳۷] (باب پنجم از باب تحریم الحکم بغير الکتاب و... از ابواب 
صفات القاضی وما يجوز إن يقضى). 

۴۔ الدخان (۴۴) آية ٢ ١‏ الزخرف ff)‏ آية ۲-۱ 

۵ الكافىء ج۱ء ص۴۷۹ ح۴ Ob)‏ مولد أبى الحسن موس ين جعفر ا از كتاب الحجة)؛ بحارالأنوار. NF‏ 
ص۸۸ We‏ (باب ششم از كتاب تاريخ تبینا: 

عد الأتعام (ع)ء آیڈ ۹ھ 


۷ تفسیر المیاشی, Ne‏ ص ۱۳۶۲ ح۹٦‏ بحارالأنواره ج۴. ص۹۰ ح۳۶ (باب دوم از ایواب صفات ازكتاب التوحيد). 








عم غيب 


نیز دو حدیث ديكر از امام صادق i‏ رسيده است که آن حضرت فرمود: 


علم كتاب مبین نزد امام مبين 


۱ 





به نظر می‌رسد که اطلاق «کتاب مبین» بر وجود امام به خاطر اطلاق اسم حال است 
بر محل؛ يعنى چون تمام علوم قرآن در قلب مقدس امام جای گرفته است. می‌گویند كه 
امام «کتاب مبين» است؛ اين از باب ٥‏ زی عدل» است که معنایش می‌شود: زيد عدالت است؛ 
یعنی چون كمال عدالت در اوست اسم عدالت بر او نهاده‌اند. در فارسی هم می‌گویند: 


پس اسم «کتاب مبين» بر موضوع علوم آن که, 





فلانی يك پارچه تقوا و پرهیزگاری | 
امام مبين است» گذاشته شده؛ و اين مدعی از روایات بسیار نیز ثابت می‌گردد.؟ 
ple ۷‏ ائمه:2: به تمام حقایق قرآن 
(ما قرط نی الاب من یود" 
هیچ چیز را در قرآن فروگذار نکردیم. 
آیۀ مذکور دلالت دارد كه علم همه چیز در کتاب صامت (قرآن) موجود است. از طرف 
So‏ بنابر روایاتی که خواهد ual‏ اثبات علم cam dail‏ اٹ به همة قرآن قطی است؛ 





و چون قرآن دارای همة حقایق است و چیزی در قرآن فروكذار نشدہ اثبات می شود که 


ائمه 4 واجد dam‏ علوم‌اند و به همه چیز آگاهی دارند. 





۱ الاحتجاج» Ve‏ ص‌۳۷۵؛ بحارالأنوار. ۳۵ ص ۰۴۳۰ ۳ (باب ۲۴ از ابواب الآيات النازلة فی شأنه ا 
از کتاب تاریخ اميرالمؤمنين HE‏ و حديث دوم در کتاب الکافی؛ ج۸ ص۲۴۸ ح۳۴۹ از ابن ربیع شامی 
از أن حضرت می‌باشد. و همچنین در البرهان فى تفسیر الران, ج۲ ص ۰۴۳۶ ج۲ PRT‏ است. (مؤلف). 

۲ .در بحارالانوارں ج۲۲ ص۲۰۶ (باب آم آیات الله و ین و ARS‏ يعنى: ائمة هدی آیات و بيات وکتاب 
خدا می‌باشند)تعداد بیست رولیت برای اثبات عنوان باب نقل فرموده است. و در Mg‏ ص۱۷۳ باب AD‏ 











کلمات اله یعنی: ائمة هدی کلمات اه هستند)» بيست و يتج حديث برای عنوان باب آوردھ نیز در ج۴۶ء 
ص۵۵ ( باب أنه كلِمه هس يعنى: اميرالمؤمنين كلمة الله می باشد) رواياتى ذکر قرموددائد (مؤلف). 


۳۸ الأتعام (۶)ء آية‎ ٣ 





علم غيب پیقمبر و ائمه هدى :ك1 در روايات |۶۳ 


۸ بيان همه جيز در قرآن 





نازل كرديم بر تو قرآن را؛ قرآنى كه بيان هر جيزى در آن است. 
استدلال به آية هشتم به طريق استدلال به آية ششم و هفتم است و روايات مربوط 
به این آية شريفه در بخش‌های ديكر نقل خواهد شد. 
استدلال ائمة هدى :3 به اين OUT‏ 
حاج آقاى فاتح فرمودند: اگر جنابعالى چند حديث از احاديثى كه ائمة هدى ٹا به آیات 
مذكوره استدلال کردماند بیان فرمابید تا مطلب برای ما روشنتر شود. كمال تشكر را دارم 
بنده عرض كردم: بسيار خوب! با كمال امتنان احاديثى را برای شما نقل می كنم: 
حديث اوّل: عبدالحميد خدمت حشرت امام موسی كاظم 1# عرض كرد: آيا پیغمبر 
pS!‏ وارث همه پیامبران بودماند؟ 


امام فرمودند: بلی؛ خذاوند هيج پیغمبری زا نفرستاده مگر آنكه حضرت 





محمد BE‏ دائاتر از اوست. 





ال أو Sats‏ به اش أو 








' و این قرآن که به آن می‌توان کوه‌ها را سير داد و 
مين و بلاد را به آن پیمود (در زمان AUS‏ می‌توان راه دوری را 
پیمود و مانند آصف. وصی حضرت سلیمان کارهای شگفت انگیز انجام 





داد) و مردگان را به آن می‌توان زنده کرد به ما به ارث رسیده است. 


آن‌گاه. امام به آية شريفة (وَمَا من ی فى PINs ole‏ 





۱ النحل (۱۶) آية ۸٩‏ 
۲ الرعد (۱۳)» أيه ۳۱؛ هرگاه قرآنی Jib‏ می‌شد که با آن كودها به راه مىافتاد و زمين تکه‌تکه می‌شد و 


مردگان به سخن می‌آمدند 








5 ۶ 
استدلال فرمودند. و همجتين به آية مباركة ق 





۳ تسک نمودند وافرمودقدة 


ما هستیم کسانی كه خدا ما را برگزیده و كتابى که بیان هر جيز در آن 





هست به ما تعلیم فرموده |. 


ابن شبرمه. كه یکی از علمای عامه است کلماتی می‌گوید كه محصول آن این است: 
به غير از علىبنابى طالب کسی جمله «سَلُونى قبل آن تَفْقدُونى» را بر زبان 
جاری نکرده (مگر اي که رسوا شده)." 
این ادعای بزرگ می‌رساند كه على :2# جزء راسخان در علم است که تمام تاویل قرآن 
۱ النحل (۱۶)ء آیذ ۷۵ 
۲ فاطر (fo)‏ آیڈ ۳۲ 


۴ در کتاب شریف اصول الکافی؛ ج۱ ص۳۳۶, ح۷ و در اب اوارث بودن امه #4: از رسول و همه 
پیامبران و اوصیای lag!‏ این روایت را با شش روایت 






فرموده است. از آن جمله است: 





شده است. پیشترہ روایات دیگری هم در تفسير آیڈ شريفة 9 اب...) گذشت. (مؤلف). 
۴ شرح الأخبارء ج۲ ص۰۳۱۱ ح[۶۳۸)؛ بحارالأنوارء ج۴۰ ص۱۹۰ (باب ۹۳ از ابواب کرائم خصاله و 
محاسن أخلاقه و فلت من کتاب تاریخ أمير المؤمتين ك 








۶۵ | غيب پیقمیر و ائمه هدى :1 در روایات‎ ple 
را می‌داند و خداوند در مورد ایشان می‌قرماید:‎ 
کت‎ 5 
‘la (وعا یلم نويل إلا ا لاون فی‎ 
تاویل قرآن را نمی داند مگر خدا و راسخون در علم.‎ 
روشن است که ظاهر قرآن را اكثر اهل لفت می‌فهمند؛ پس اگر او راسخ در علم نبود,‎ 
از کجا سرچشمه گرفته است؟‎ eal چنین ادعایی در دنیا نمی‌کرد. آيا ريشه و اساس اين‎ 
است؛ و خداوند در وصف قرآن می فرماید:‎ os ناگفته. پیداست كه هرجه او دارد از‎ 
IY ن4 ”ولا رطب ولا تابس‎ 


أن نیست؛ بلکه این علوم در تاويل و 






آری؛ بیان هر چیزی در قرآن موجود است و امیرالمؤمنین, هم بنابر گواهی خداوند به 
رموز و علوم قرآن عالم و دانا است. 
تا ماهتاب جلوه كند شب در آسمان' تا آقتاب سرزن 





شرق صبح زود 

تا در خزان وزد به چمن بادهای سخت تا در بهار نصره زند موجهای رود 
این آوای فرح‌بخش و ندای ملکوتی زینت افزای بزم اهل سخن و برگوش جهانیان 
طنین افکن است. و هر کس دیگری این خیال را در سر بپروراند و در اين انديشه فرو رود 
كه چنین حرفی بگوید در جهان هستی» رسوای عام خواهد شد. همچنان‌که صفحات 





حدیث دوم: اگرچه اين روایت از طرق عامه نقل شده. لکن چون مطابق با روایات 
خاصه است و در آن به آیات قرآن استدلال شده. آن را برای شما نقل می‌کنم. 

در کتاب احقاق الحق از کتاب ینابیلمودنة اقندوزی؟ء ص ۱۰۳ (ط استامبول) و او از 
١‏ آل عمران MELA)‏ 
۲ النحل (VF)‏ آية ۸۹۔ 


Mal AF) یس‎ ٣ 
۹ھ‎ ATF) الأنمام‎ ۴ 





۶۶ علم غيب 
كتاب مناقب نقل كرده است WS‏ 


به امیرالمؤمنین عرض کردند: حضرت عيسى مردكان را زنده مىكرد. 
و سليمان نطق پرندگان را مىدانست. آيا شما نيز اين منزلت و مقام را 








داريد؟ آن حضرت فرمودند: 
سلیمان, با آن حشمت و توسعه مملكتى كه داشت, متأسفانه موضع آب را 
نمىدانست. لذا آن موقع كه هدهد (راهنماى آب) از نظرش ينهان شدہ بر 


آن حيوان غضب كرد. 


3 


حضر 


فرمودند: نزد من است علوم قرآنی که خداوند می‌فرماید: GF Sad‏ 
Ud ۱۸...‏ ین "(I‏ الكتَابَ الَّذِينَ 








آرى؛ نزد من است قرآنی كه 





و بلاد را طی نمود و مردكان'زا زئده كرد و موضع آب را تعيين نمود. بلی؛ 
خداوند قرآنى را به ما Se pl‏ بیان هر جيزى در آن نهفته است... ." 
حديث سوم: سیدبن‌طاووس مىفرمايكة 

موقعى كه هشاء‌بن‌عبدالملک‌بن‌مروان. امام باقر و امام صادق لك را در 
شام احضار كرد؛ جمعى مشغول تيراندازى بودند. ہشام لہ جوبه تیر به 
امام باق داد و از آن حضرت درخواست كرد كه تيراندازى كند. 

امام تير اول را به وسط JE‏ و نشانه زدندہ و تير دوم را در وسط جوبه تير Sol‏ 
و تير سوم را در وسط جوبه تير دوم. همجنين ادامه دادند تا آنكه تير نهم را نیز 


در وسط جوبه تير هشتم نشان زدند؛ چنا‌که حاضران را شكفتى عجيب فرا 





ان شد و گفت: من تا به حال جنين تيراندازى 





فت. و هشام از اين دستور 


۱ الرعد (۱۳)ء آي ١ك‏ 

۲ النمل (۲۷) آية ۷۵ 

sv al fra) فاطر‎ ۳ 

۴ احقاق الحق, Ag‏ ص۱۴۱؛ ینابمإلمودذۃ ج۱ء ص۲۱۷ء ح۱٢‏ المناقب لاب نمعازلى. ص*۵ ح۷۳ 
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را نديدمام! آیا فرزندت جعفر ہم می تواند به این کیفیت تیراندازی کند؟ 

امام باقر 4 فرمودند: بلى؛ ما خانواده کمال, را از پیغمبر BEES‏ به ارث 
بردمايم. - تا آن‌که فرمودند: - خداوند BE pate‏ خود را امر فرمود که 
علىينابى طالب 6ة را مخصوص به علم و کمالات خود قرار دهد و آیاتی 
زب اا ای یری وید سو لہ نميا 
وا" یعنی آن علوم را كوش حفظ کننده و نگهدارنده حفظ می کند۔ 
ييغمبر BEEN‏ فرموده است: از خداوند خواستم که آن كوش حفظ کننده 
را كوش علی‌بن‌ابی طالب اه قرار دهد و lad‏ هم چنین کرد. 

از اين جهت بود كه على 32 می‌فرمود: بيغمبر خدا هزار باب از علم, كه از 
هر باب آن هم هزار باب ديكر از علم باز می‌شود. به من ياد داده است. 
و این علوم به ما رسيده. نه بد دیگزان. 

ہشام گفت: علی‌بن‌ابی ANS‏ ادغاي علم غيب مىكرد؛ با Soul‏ خداوند 

کسی را به غيب خود آگاه نفرموده آشتڭ؟! 


امام اسخ داد BASSE pte Sale‏ نازل فرموده كه بیان 





شده و آنجه تا روز قيامت می‌شود در آن است. جتانكه فرموده 





tb‏ فى الْكتاب مِنْ Me‏ همجنين؛ خداوند به پیغمبر خود وحی 
فرمود كه جيزى از اسرار و علوم غيب را Bb‏ نگذارد مگر اينكه به 


.۱۲ 4) )۶۹( الحاقة‎ .١ 

۲ النحل (۱۶). آية ۸۹ 

15 al AF) ۴یس‎ 

YALL) الأتعام‎ ۴ 

لله امام با این جهار آي برای اميرالمؤمنين2* اثبات علم غيب فرمود و هشام. با آن دشمنى و بغضی که 
تسبت به اهل بیت داشته انكار ننمود ولى عجب است از دوستان تادائی كه اضافه بر انکارہ اراده رد 








ple ۶۸‏ غيب 
علىبنابى طالب :تك بياموزد. و بیعمبر, هم به حكم خدا عمل كرد. ‏ تا 
تمام علوم قرآن و تاويل آن نزد علىبنابى 
طالب نيت بود. و بعد از پیغمبرء کسی جز او واقف به اين علوم نبود. 
حديث جهارم: حمّادينعثمان می گوید: عبدالاعلی‌بن‌آعین برای من SB‏ کرد كه: از 
امام صادق ا شنيدم كه می قرمود: 
منم فرزند رسول الله و می‌دانم OLS‏ خدا را که ابتداى خلقت (كيفيت ايجاد 





انكه امام باقر قرمودند: 





موجودات) و آنجه لباس ہستی, به خود بپوشد تا روز قيامت در آ, 
و همينطور اخبار آسمان‌ها و زمین, و بھشت و دوزخ, و اخبار گذشته و 
آینده. من همة این‌ها را می‌دانم مثل آن‌چه در کف دست خود NS‏ می‌کنم. 





جونكه خداوند در وصف قرآن می‌فرماید: (فيه 
اگرچه با توجه به استناد اين احادیث به GIS‏ كريم نیازی به ذکر سند نیستہ ولی 
ناكفته نماند که اين حدیث را در کتاب بصائر الدرجات به سند صحیح بالاتفاق» از 
حسن‌بن علی‌بن‌فضال ait)‏ جلیل) از حمادبن‌عثمان نقل نموده است." در الکافی نیز در باب 
رد (مراجعه) به کتاب و سنتہ آن را به سند صحیح از ابن فضال نقل کرده است.؟ 
شيخ طوسی فرموده است که امام عسکری :38 درباره کتاب‌های اولاد فضال فرموده: 
عمل به روايات آنان بنمایده اما به رأی آن‌ها اعتنا نكنيد* 


۱ الأمان من اخطار الأسفار و الأزمان. ص ۶۶ (فصل سوم از باب چهارم4 بحارالأنوار. ج۴۶ ص۱۳۰۶‎ ١ 
٩ ص۱۸۱ء‎ ITE کتاب تاریخ علىينالحسين و) و‎ JB (باب هفتم از ابواب تاريخ إمام محمد‎ 
(باب ۱۰۴ از ابواب الکفر و مساوی الأخلاق از كتاب الایمان و الكفر).‎ 

۲ بصائر الدرجات. ص ۰۱۹۷ ح۲ (باب هشتم از جزء چھارم)؛ بحارالأنوار. ج۸۲ ص۹۸ ح۶۸ (باب هشتم 
از بواب فضله و احکامه ازکتاب القرآن) در سورة نحل (۱۶) آية ٩۱‏ يد ان کل AB‏ 

۳. بصائر الدرجاتء ص۰۱۹۷ ح۲ (ياب هشتم از جزء جهارع). 

۴ الكافيء Ve‏ ص اع ج۸ 

۵ تهذيب الأحكام. المشيخة. ص۵۷ (ذیل الحسنين محبوب) الفییة اللطوسی», ص۳۹۰ (اب ىالقاسم 
الحسین‌ین‌روح توبختى )4 
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این حديث در كتاب احقاق الحق از طریق عامهہ از عبدالاعلی‌بن‌اعین آوردہ شده و او 
نيز از امام صادق :32 نقل كره استد' 
در توضيح این روايت علامه مجلسى فرموده: 
مقصود از همه جيز كه در قرآن بیان شدھ آنجه (تاكنون) موجود شده و (از اين پس) 
می شود تا روز قیامتہ۔ .۲ 
در الکافی, باب این که «خداوند تمام قرآن و علوم آن را مگر برای ائمه 25 جمع نکردہ4ء 
اين روايت را به سند ديكر از عبدالاعلى نقل نموده که او گفته است: شنيدم از امام 
صادق 42 كه آن حضرت فرمود: 
من كتاب خدا را از اول تا به آخرش مىدانم. همین‌طور كه كف دست 
خود را مىبيئم. و در آن كتاب است خبرهاى آسمان و زمين و اخبار 
آنجه شده و آنجه خواهد شد/(مكر نشنيدهايد) كه خداوند در قرآن 


مىفرمايد: ای ان کل ی 





علامه مجلسی در شرح اين حدیث می‌فرماید: 
خبرهای آسمان؛ یینی افلاک و حرکات آن‌ها و OYE‏ ملائکه و درجات آنان 
و حرکت ستاره‌ها و مدار گردش آن‌ها و تمام اموری که در عالم بالا واقع شده 
و می‌شود و منافع اجزای آن. و اما اخبار زمین؛ يعنى حقيقت و جوهره زمين و طبقات 
j‏ 





آن و اندازه آن و آن‌چه در جوف زمين و معادن آن و گیاهان است و اخبار گذشتگان 


و آیندگان و جميع حوادث Lis‏ و آخرت۔ .۴ 
صاحب اصول الکافی, در باب «علم ائمه < به آن‌چه واقع شده و می‌شود؟ به سند 
صحیح ديكر از يونس بنيعقوب از حارشین‌عفیره و جمعى دیگرہ از آن جملهاند عبدالاعلی 
۱ احقاق الحق, Ag‏ ص 18١‏ 
۲ مرأة Ne pial‏ ص‌۲۰۸. 


۳ الکافی, Ne‏ ص۲۲۹ء Fe‏ بحارالأنوارء ANE‏ ص۸۹ ح٣۳ OL)‏ هشتم از ابواب فضله از كتاب Ah aN‏ 
۴ مرأة العقول, ج۳ ص٣٣‏ 





۷۰/علم غيب 
و ابوعبيده و عبدالثهبنيشير ait‏ نقل کرده كه. اينان میگویند: شنیدیم از امام 
صادق :38 كه می‌فرمود: 
من م یدانم آن‌چه را در آسمان‌ها و زمين است. و از آن‌چه در بهشت و 
جهنم است آگاهم. و از آنجه شده و می شود با خبرم. 
پس تأملی فرمودند و دیدند که این موضوع در نظر بعضی مهم و بزرگ 
آمد؛ پس فرمودند: 
اين را از AS‏ خدا می‌دنم؛ چونکه خداوند می فرماید: IS MSAD‏ یع4" 
این حدیث در بصائر الدرجات (باب ششم از جزء سوم) نيز مذکور است. با این تفاوت 
كه امام در آن‌جا فرموده است: 
من آن‌چه را که شده و آن‌چه را که می‌شود تا روز قيامت می‌دانم.۲ 
و در این باب جناب صفار چهار حدیث دیگر يه اسانید صحیح و معتبرء از امام صادق ی 
نقل کرده؛ يك حديئش اين است که حماد گفت: امام صادق Bi‏ فرمود: 


aly‏ ما مىدانيم deal‏ زا در مان هارو زین است و آنجه را در بهشت 





و جهنم است و آن‌چه در بین این‌هاست. 


ید: من با تعجب به امام نظر می‌کردم. چون مرا به این حال 





| nie ال‎ 


یعنی این موضوع از كتاب خداست. که بیان و تبيان همه چیز در آن است. 


٠‏ الكافىء Ne‏ ص۲۶۱ ح٢ hi bw‏ ج ۲۶ ص ۰۱۱۱ ح۸ (باب ششم از ابواب علومهم :ةا از AS‏ الإعامة). 
¥ بصاثر الدرجات» ص۱۲۸ء NZ‏ 
۳ النحل(۱۶)ء آیذ ۸٩‏ - 





۷۱/ غيب بيقمير و ائمه ھدی* در روايات‎ ple 
و في المناقب لابن شهر آشوب عن بُکیربن‌آعین قال: قبض ابوعبدالله !32 على فراع نفسه‎ 
وقال:‎ 


د a‏ وال le‏ زشول له وه وله عرُونُ زشول للع 











این روایات تشریح کلی قرآن است و قرآن هم این روایات را تصدیق می‌نماید؛ و هر 
یک مؤيد دیگری است. ضمناًء روشن است که اين علوم در ظاهر آیات قرآن نیست؛ بلکه 
در باطن و تاویل قرآن است و کسی در این علوم با اهل البيت شریک نیست. 

خدا را سپاس‌گزار و شاکریم از اينكة نور ولایت را در قلوب ما روشن کرده و الطاف 
بیکران پروردگار عزیز و مهربان بر سر ما سایه افکنده است. 

در اين هنكام مشهدی محمد گفت: GUT‏ رختخواب آماده J‏ 





بفرمایید استراحت 





آقای فاتح گفت: یکی از 
از خواب به بيتالخلا برود." و یکی از کارهایی که ثواب فراوان دارده با وضو خوابیدن 
است که هر كس با وضو بخوابد مثل این است كه تا صبح عبادت می‌کند." و خواندن 


بزهایی كه باعث صحت بدن است این است که انسان قبل 





سورة مبارکه توحید سه مرتبه هم» كه ثواب یک ختم قرآن دارد" و خواندن آية الکرسی 


.٠‏ مناقب آل أب ىطالب (ابن شهر آشوب) Fe‏ ص۲۵۰ بحارالأنوار. ج۲۶: ص۰۲۸ ح۲۹ (باب لول از ابواب 
علومهم از کتاب الإمامة). 

۲ ركد الخصال, Ne‏ ص۲۲۹ ح۶۷ (اریع خصال)؛ وسائل الشيعةء ج۲۴. ص۲۴۵ ج۸ [۳۰۴۵۱] (باب 
دوم از ابواب آداب المائدة از AS‏ اطعمة و الأشربة 

۳ ر۔ک: الأمالی (للصدوق). ص۳۳ ح۵ (مجلس تیم). 

۴ ر۔ک: مستدرک الوسائل. ج۴. ص۲۸۵, ح۴ [۴۷۰۶] OL)‏ ۲۴ از ابواب قراءة القرآن از کتاب الصلاة). 





۲ / علم غيب 





و شش مرتبه (قل هو الله أحد» موجب امان از مكاره و شرور 
آقايان» از انجام اين اعمال اهمال نورزيد. 
سبسء حاج آقای فاتح هم نزد رفقا و مهمان‌های عزيز خود خوابيدند و مانند هر شبء 
برخاستند وضو كرفت 
سینه GUT‏ را شکافت» اذان گفتند. كمكم رفقا بيدار كشته و آماده انجام فريضه صبح 








نماز شب را خواندند وقت اذان صبح آن‌گاه که فجر 





شدند. نماز صبح را با جماعت خواندند و به تعقیبات نماز پرداختند. 

آن گاه. حاج آقای فاتح به مشهدی محمد اشاره کردند و صبحانه فراهم آمد و وسایل 
پذیرایی آماده شد. سماور بزرگی که به صدای خود مجلس را گرم کرده بود می‌جوشید. 
هوا هم روشن شد و خورشید سر از گریبان افق بیرون نمود و اشعه آن برگ‌های درختان 
را طلایی رنگ کرد. نسیم خوش می‌وزید. رفقا به صرف صبحانه مشغول شدند و صبحانه 





با نشاط و سرور صرف شد 

سپس, حاج آقای فاتح فرمودند: eb‏ آقای نماژی. خوب است تتمة بحث را شروع 
فرمایید. عرض کردم: بسیار خوب! 

يسم الله امن Lai‏ لله رب العا کا مر الہ pig‏ على حمر 
وله این Eells‏ 





هيج شهر و دیاری نیست مگر آن‌که ما آن را هلاک مىنماييم و يا قبل از قيامت 
به عذابی سخت گرفتارش مىكنيم. اين مطلب در کتاب نوشته شده است. 


۱ .ک: عدة الداعى. ص۲۹۸ GL)‏ ششم) در حدیث [ثلاث مرات] دارد؛ بحارالأنوارء ج۷۶ ص ۱۹۶ (باب 
۴ از ايواب آداب السهر از AS‏ المشرة 
٣‏ الاسراء AY)‏ آية ۸ھ 








علم غيب پیقمبر و ائمه هدى :ةا در روایات / ۱۳ 


از مطالبی كه قبلا گفتیم. روشن‌مند كه علم این كتاب نزد پیغمبر 


می‌باشد و از این موضوعات خبر دادماند يس آنان به اين قضايا آگاهند؛ خواه مراد از کتابه 





و ائمة هدی نوا 


«کتاب صامت» باشد یعنی قرآن و خواه لوح محفوظ؛ در هر Jb‏ هرجه باشد Bb‏ در 
عموم «کل شىء» است که قرآر 
ئگ ٤‏ 5 
SD‏ شیء ا 


هر چیز را در امام مبین ضبط و احصا نمودیم. 


قرموده است: 









َه فی ای 


فرمودہ است: 





e 


لکل یو 


بيامبر. ما بر تو نازل نموديم کتاب را در حالی که آشكار کنندہ همه جيز 


و عبت لاب ری 





٭۔ قرار دادن تمامی امور برای امام 
کل شىء أخضیناۂ "ales‏ 
ما هر چیزی را در كتاب احضا نمودیم. 
از این آیه» مانند Ob)‏ گذشته» استفاده می شود که [علم] همه چیز در کتاب موجود 
است؛ از مطالب قبلی هم روشن گردید که علم کتاب نزد پیغمبر اکرم و ائمه یلیر 


است؛ پس علم به همه چیزها نزد آن‌هاست. می‌توان كفت مراد از «کتاب» امام مبین 





؛ چنان که خداوند فرموده: (وَکُل fb‏ 
اين دو أيه مثل (كُلَّ كٌىع) در آيه ( 


و تشريحات گذشته در آن pal‏ اين آيه نيز جارى می‌شود. 






ونر 


.۱۲ a1 AF) یس‎ ۱ 
۸۹ a} )۱۶( النحل‎ ۲ 
۲٩ ابا (4۱۸ آية‎ ۳ 





۴ اعلم غيب 


۱ دانایی به همۀ حوادث در نزد امام 





هيج رنج و مصیتی نيست در زمين (مانند قحط سالی و آفات و ققر 
و حوادث دیگر) و نه در خودتان مگر آن‌که در کتاب نوشته شده است» 


پیش از آن‌که ما شما و دنیا را ایجاد كنيم؛ و این تقدیر يا خلق - بر خدا 
آسان است. (اين را بدانید) تا هرگز بر آن‌چه از دست شما رفته دل‌تنگ 





تشوید و به آنجه (از اموال) به شما برسد خشنود و مفرور نگردید. (چون 
بايد معتقد باشيد که تمام حوادث در شب قدر تقدیر شده و می‌شود). 


آیات و روایات گذشته دلیل است که علم «اين کتا 





و ائمه وٹ داده 
شده است؛ بس آن‌ها به همة حوادث دانایند. ضاحب تفسیر قمی در تفسیر این آية شریفه 
از امام صادق Ei‏ نقل کرده است که فرمود: 
خداوند راست فرموده و به پیغمبران کتاب داده. به ما نیز در شب‌های قدر 
و غيره این کتاب را تعلیم فرموده است: 


۳. اهل بیت ‏ متوسمین‌اند 


یات 





4 
همان در این (قضایای گذشته) نشانه‌هایی است برای متوسمین. 

متوسمین کسانی هستند كه هر کس را ببینند می‌شناسند و در می‌یابند که مؤمن است 
یا کافر و مقدرات او چیست. ایشان به نور خدایی نظر می‌کنند. خطا و اشتباه برای آن‌ها 
نیست و هر كس را به سیمایش می‌شناسند. 
١۔‏ الحدید (۵۷)ء آیات ۲۲- ۲۳. 
٢۔‏ تفسیر القمی؛ Ne‏ ص۳۵۱؛ بحارالأنوار. ج۲۴. ص ۰۲۲۳ ۱۰ (باب ۵۸ از ابواب الایات النازلة فیهم از 

کتاب الإعامة). 

۳ الحجر (۱۵) آیڈ ۷۵ 





علم غيب بيقمير و ائمه هدى: در روایات /۷۵ 
با توجه به معنای متوسمين كه گفته شد و رواياتى که متواتراً رسیدہ است که ائمة 
هدی اڑل فرموده‌ند: 
ما هستیم متوسمین.! 


گرفته می‌شود که اتمه به نور خداوند نظر می‌کنند و آگاه بر امور گذشته 





و آينده و حقايق خلق می‌باشند. 
در کتاب تفسیر عیاشی» از ابی بصیر نقل می‌کند که امام صادق 1 فرمودند: 
امام به نور پروردگار نظر می‌کند. از جانب خداوند سخن می‌گوید. و هر 


جه بخواهد (که بداند) از او پنهان نيست." 


۳ نزول SMe‏ و روح بر امام 


2c Ena i fe‏ و 
Cg KI JF‏ فیا دنر 
از آيات سوره مبارکه قدر با روايات آن؛ استفاده می‌شود که ملائکه و روح در شب قدر 





بر پیغمبر و امام 1 نازل می‌شوند و هر امری را بر آن‌ها عرضه می‌دارند. بنابراين» پینمبر و 
ائمه 4 به اذن خداوند متعال به مقدرات آگاهند؟ 


. الکافیء Ne‏ ص۲۱۸ در باب اينكه متوسمین در قرآن ائمڈ هدی هستند و نیز در بصاثر الدرجات 
صقار ص۳۵۴ (باب ۱۷ از جزء هفتم) تعداد VA‏ روایت و در لبرهان فى تفسیر القرآن. ج؟. ص۳۷۸ - 
۱و تفسیر نور الثقلينء Ne‏ ص۳٢‏ در اين خصوص روایات بسیار نقل کردهاند. و نيز در بحارالأنواره 
و جمیع احوال مردم را می‌شناسند) 
به بیست و یک روایت قناعت شده است. و همچنین در مستدرک سفينة البحاره ج۱۰ء ص۳۰۵ BL)‏ 





ج۲۴ ص۱۲۳ در (باب۴۲؛ این کە أئمة هدی :متوسمین مى, 





وسم) مدارک بيشترى تقل تمودیم (مؤلف). 
ص۰۲۴۸ Tz‏ بحارالأتوار. ج۲۴. ص۱۲۶ء ح۵ (باب ۴۳ از ابواب الآيات النازلة. 





۲ تفسير العياشى. 
فیهم از AS‏ الإمامة. 

۳ القدر AI (AY)‏ ۴: در أن شب فرشتگان و روح بەرخصت پروردگارشان از هر قرمان فرود آورندہ 

۴. رک: بصائر الدرجات. ص۴۰٥ ۲٢۵‏ (باب سوم از جزء پنجم)؛ بحارلأنوار. Re‏ ص۴۷ - ۱۰۰ (باب 
سوم از ابواب خلقھم وطیتهم و از AS‏ الإمامة). 





عم غيب 


٤۔‏ ارتباط شب قدر با امام 





عرف وه 


میا ةنا كن رین ٭ فيا قرف AK‏ عکیم):' 
ما كتاب را در شب قدر نازل كرديم. ما خاق را از عذاب قیامت) مىترسانيم, در 
آن شب هر امرى با حكمت (و تدبیر امور نظام جهان و جھانیان) معين می‌گردد. 


ظاهر آیة مباركه و روايات متواتر عامه و خاصه حاکی است که شب قدر هر سال در 





ماه مبارک رمضان است و فرشتگان و روح بر پیغمبر HE‏ و هر يك از ائمه و در زمان 
خود نازل می‌شوند. 
نیز چنان که ائمة هدی 24 (طبق روایات متواتری از آن‌ها رسیده)" فرموه‌انده در أن 
شب بلیات و مرض‌ها و مرگ‌ها و روزی‌ها و باران‌ها و همه حوادث و قضایای مقدر تا 
سال آینده از خيرات و شرور در جهان و جهانیان از ذره کوچک‌تر و بزرگ‌تره همه ثبت 
می‌شود و تمام أن در زمان SE perky‏ به خدمت پیفمبر و در زمان هر امام بر همان امام 
عرضه داشته می‌شود. 
فخر رازی در تفسیرش مفاتیح الغيت» در بیان علت نامیدن شب قدر به قدره گفته است: 
چون شب تقدير امور است. 
oles!‏ گفته | 





ن‌چه در آن سال واقع می شود از باران و روزی‌ها و زنده 
نمودن و ميرائدن تا مثل شب قدر سال آينده. همه را خداوند در شب قدر مقدر 
می‌فرماید. 

Gd‏ فخر رازی گفته است: 

اصل تقدیر کل مقدرات قبل از خلقت آسمان‌ها و زمين انجام شده است؛ لکن در 


این شب» مقدرات برای ملانکه ظاهر می شود و در لوح محفوظ ثبت می‌گردد." 


١۔‏ الدخان APY)‏ آیات ۴-۲ 

۲ البرهان فی تفسیر القرآن٠‏ ج۵ ص۸- ۱۲؛ تفسير نور التقلينء ج۴ء ص۶۲۰ - ۶۲۵ بحارالأنوار. ج۸۷ 
ص١۵٢‏ (باب ۵۳ از ابواب صوم شھر رمضان از ES‏ الصوم)؛ بصائر الدرجات, ص۳۲۰ - ۲۲۵ (یاب 
سوم از جزء پنجم) روايات مربوطه متجاوز از شصت عدد تقل شده استء (مؤلف). 

٣‏ تسیر الكبير. ج۳۲ ص۴۳۹ (ذيل سورة قدرا. 











علم غيب پیغمبر و ائمه ھدی 5 در روایات الا 


این قول را عموم دانشمندان اختيار کردماند۔ 
وى شرح تعبیر (مِنْ GE‏ می گوید كه علما گفتماند: از هر امرى که در آن سال 





مقتر می‌شود؛ جه خیر باشد جه شر.' 
در تفسیر ابن كثيرء در سوره قدرء آمده است كه قتاده و ديكران گفتهاند: 
در آن شبہ سرنوشت كارها مشخص و اندازة اجلها و روزی‌ها معين می‌شود؛ 


اد ے 





همان‌طوری که خدای متعال فرمودہ است: 








در تفسیر طنطاوی هم دربارة تعبير (مِنْ کل CAT‏ آمده است: 
يعنى حکم قضای الهی در آن سال دربارۂ هر کاری نازل می شود" 
« در تفسیرلاهیجی است که قاضی عیاض (از دانشمندان عامه) گفته: 
آن شب را از ايندو ١شب‏ قدر؟ نامیله‌اند كه خداوند متعال اندازۂ روزی‌هاء اجل‌ها 





و دیگر پدیده‌های آن سال رأ تعن می Nabe‏ 


اما روایا؛ 





خمران از امام ار 4 سوال کرد: تفسیر آیات سوره قدر جيست؟ امام فرمودند: 

شب قدر در هر سال در دهة آخر ماه رمضان است و قرآن مگر در شب قدر 
ABS‏ حكيم). فرمود: مقدر 
۰ أواقع می‌گردد.* 





ازل نشده. خداوند می‌فرماید: ‏ 





می‌شود. در شب قدرہ هرحادثه‌ای که تا شب قدر سال آي 


۱ التفسير الکبیر. ج۱۳۲ ص۳۴۵ 

۲ تفسير القرآن العظیم, چ۸ ص۴۲۷ 

۳ تفسیر الوسيطء ج۱۵ ص ۳۶۴ 

۴ تفسیر شریف لاهیجی: جال ص ۴۰۰ 

۵ تواب الأعمال. ص ۶۷ (باب فضل شهر رمضان و تواب صیامه) به سند صحیح - بالاتفاق ‏ از محمد 
بن‌ابی‌غمیر (ثقة جلیل) از عمرینآذینه (ثقة جلیل) ازجناب ead‏ و ژرارة و محمدین‌مسلم از خمران 
تقل نموده است. و تمام رجال این حدیث جلیل القدر می‌باشند؛ بحارالناره AVE‏ ص۰۱۹ ح۴۱ (یاب 
۵۳ از ابواب صوم شهر رمضان از AS‏ الصوم) (مؤلف). 











8 علم غيب 
و از اميرالمؤمتين ل نقل شده است كه در سال اول بعد از وفات پیغمبر اكرم در ماه 
رمضان قرمود: 
از من سوال كتيد تا حوادت ۳۶۰ روز ديكر SLY‏ آينده) را به شما خبر 
دهم (همه چیز از امور جھان و جھانیان) از ذره کوچکتر و بزرگ‌تر. این 
والله صرف ادعا نیست؛ Sh‏ به تعليم پروردگار می‌دانم.۱ 
و در روايات بسيار كه از حد تواتر افزو 
در شب قدرء ملائكه و روح بر ما نازل می‌شوند و همه مقدرات سال را تا شب قدر سال 


استہ نقل شده كه ائمة هدی اٹ فرموده‌ند: 





آیندہ بر ما عرضه می دارند۔' و قرآن كريم نيز اين روايات را تصديق می‌کند. 

بنابراين» شيعه ile‏ سالم بلكه انسان عاقل بدون غرض و مرض نمی‌تواند اين آيات 
و روایات متواتر را انكار كند و بگوید خلاف قرآن است؛ چون می‌فهمد كه اين روايات 
تشريح و بیان آية شريفة ین yA‏ (گل AI‏ عکیم) م‌باشد. 

بس ائمة هدى نظ احوال و آجال SIS FSGS‏ را به تعليم پروردگار می‌دانستند. و این 
مقام به طريق أولى برای رسول اكرم كل 


است و اثمه الا وارث ييغمبر “Alle SV‏ 








ٹا آست» زیرا واسطه علوم ائمة معصومين 4 


در این هنكام حاج أقاى فاتح فرمود: اجازه مىدهيد جند كلمه عرض کنم؟ 

بنده هم عرض كردم: بلى بفرمایید؛ به شرط اينكه دستور بدهيد چایی بیاورند تا 
مقدارى رفع خستكى بشود. 

حاج آقای فاتح دستور چایی دادند و آنگاه فرمود: اگر ما برای اثبات علم غيب پیغمبر 
اكرم و ائمة هدى او هيج آيه و روايتى نمی‌داشتيم. همین آيات سوره مباركه قدر و (حم 


.٠‏ بحارالأنوار. AVE‏ ص۰۲۰ ح۴۴ (باب ۵۳ از ابواب صوم شهر رمضان از كتاب الصوم)؛ بصاثرالدرجات, 
ص۲۲۲ ح۱۲(باب جهارم از جزء پنجم) از امام جواد از امام صادق نت (مؤلف). 

٢۔‏ ركه الکافی؛ Ng‏ ص ۳۲۴ الفصول المهتة في أصول الأئمة. ج١.‏ ص۳۹۱ (باب ۹۴ از ابواب الکلیات 
المتعلقه و...) و ما در OLS‏ مقام قرآن و عترت. ص۷۴ - ۷۷ و ارکان دین» ص١۵‏ و ابواب رحمت» 
ج۲۲۸ - ۲۴۵ مواضع این احاديث شریف را شرح داددايم. (مؤلف). 





علم غيب پیقعبر و ائمه هدى Be‏ در روايات / ۷۹ 


دخان) برای ما كفايت مىكرد و به روشنى؛ علم پیغمبر و امام به حوادث يكساله از شب 
قدر تا شب قدر سال بعد برای اثبات می‌شد؛ زيرا همه مسلمين نزول ملائكه و روح را در 
شب قدر برای عرض تقديرات و حوادث بر پیغمبر اسلام قبول دارند و چون علم به حوادث 
آينده ثابت شدہ بیشتر از آن را به دليل آيات و روایات متواتر دیگر بايد قبول كرد. 
آيات و روايات متواتر اين موضوع صرف نظر كرد. 

بسيار جای تعجب است که كفته شود: پیغمبر pS‏ از اصحاب منافقش خبر نداشت 
و از عالم بالا بىاطلاع بود و از گناه GE‏ بىخبر بود و از آينده جهل نفر از اصحاب خود. 


كه آن‌ها را به bd‏ «در بئر معونه» فرستاد و همه شهيد شدند خبر نداشت؛ يا كفته شود 








ابراين» بيامبر اکرم ٤ڈ‏ از حوادث روزكار آگاه است و هركز نمی توان از 





ابوتراء - بزرك طايفه عامر - بيغمبراكرم 3 را اغفال کردا يا اينكه: پیغمبر BE‏ نمی‌دانست 
كه وليدبنغقبه دروغ می‌گوید؛ لذا قول او را قبول كرد و جمعى را با خالد بر سر قبيله 
بنىالمُصطّلق فرستاد تا آن‌که آنا مق SS‏ قَتََينُوا)' نازل و دروغ ولید آشکار 


شد 









بايد دانست كه پیامبر اکرم لد همه اينها را به علم مقام نبوت و رسالت می‌دانست؛ 
لیکن پیغمبر مكلف نبود كه با مردم و امت در امور عادى خود و دیگران به علم نبوت 
و رسالت رفتار كند 

وظيفة پیغمبر و امام عمل كردن طبق علم عادى بشری است كه شرط ثبوت تكاليف 
است. پیامبر اکرم تنیز در امور خود و ديكران با علم عادی بشر رفتار می کرد؛ مگر 
هنكام اعجاز و هر موردى که مصلحت می‌دانست و از جانب خداوند مأذون بود. 

آری» خداوند علم به مقدرات را به ايشان داده است و ايشان هم کفران تمی‌کردند. 
یعنی مناسبات و lle‏ اسباب را رعایت می‌کردند و از مقدرات خود و خانواده و بستگان 


نمی گریختند و دیگران را هم قرار نمی دادند 


۱ الحجرات 4A)‏ آية ۶. 





۸۰ علم غيب 

در خاتمهء این بحث را مشروحاً بیان خواهیم کرد و مقداری از آن در کتاب اثبات 
وَعِنْ Jerse Such al‏ التاق لا تلمهُم)" 
a 1‏ ٹون و آية مباركة: Ky SD‏ 











اپ مجر فو است که ای ار Sle‏ لديا دو لد از قران کم را 
آن‌طورکه خود خيال می‌کند و می‌خواهد. معنی نمايد و صدها روایت را ناديده گرفته 
و كنار بكذارد؛ به خيال این کە مخالف قرآن است. مسلم است که هر روايت مخالف قرآن 
باطل است و كنار زده می‌شود؛ ولى معنی مخالف قرآن بودن را بايد فهمید. 

زياد ديده شده است که افرادی به يك يا چند آیه قرآن برخورد کردەاند و از آیات دیگر 





در همان موضوع و روایاتی كه توضيح دهنده أن آیات است غفلت کرده‌اند؛ در نتیج 
معنای درست آیات را نفهمیده‌اند و روایاتی را به خيال خود. مخالف با أن آیات پنداشه‌اند 
و این مقدار تفکر نکرده‌اند كه ممکن است مقصود از آیاتی كه نزد خود معنی کردہاندہ غير 
از آن باشد که ايشان گمان کرده‌اند. 





حاج آقای مشکات فرمود: خوب است يك مثال براق ما بیان كنيد تا مطلب روشن‌تر شود. 
حقير عرض کردم: بسيار خوب! البته برای روشن شدن مطلب مثال لازم است. 

مثلاء کسی که از ae‏ فهم قران و حدیت دور استہ آية شريفة: نم Bd‏ 
مَرَدُوا على UGS GLEN‏ را می‌بیند و با غفلت از آيات دیگر مانند آیه عرض اعمال” 





: اثبات ولایت, ص ۶۰ ۶۸ 
۲ التوبة AA)‏ آية A+)‏ 

٣‏ ص ATA)‏ أيه ۶۹۔ 

۴ الإسراء ANY)‏ آي ۱۷۔ 

۵ التویة (A)‏ آية ۱۰۱. 

وبة (49 oll‏ ۹۴ و ۵ 













at Boe‏ تی امعم وشو B85‏ 3 سردن 
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و غيره نسبت نفى علم به پیغمبر اکرم ع می دھدۂ بس رواياتى كه اثبات علم به این امور 
را برای رسول اکرم تل مىنمايد (که موافق با یات بسیاری است) مخالف با آيات 
می‌پندارد و رد می کند۔ - سب جهلة؟ - 

بسیاری از اين گمراهان. حال سؤال و GES‏ هم ندارند که از خبره‌های فهم قرآن 
و حدیث بپرسند تا دست کم به این مطلب متوجه شوند که آيات نفى علم؛ نفی علم ذاتی 
است و روایات (طبق GAT‏ که مثبت علم است) علم غير ذاتى را اثبات می‌فرماید؛ یعنی 
علمی را که از ناحیه خداوند به انبيا و اولیا داده شده اثبات می‌کند و در نتيجه. در آیات 


تنافی نخواهد بود. 


BE گواه بودن ائمه بر‎ V0 
آیات شاهد و شهید و مشهود و شهدا و آشهاد نیزه كه در روایات متواتر به پیغمبر اكرم‎ 
و ائمة هدی :#2 تاويل شده است؛ عل این بزرگواران به حوادث عالم و اعمال خلق اثبات‎ 
می‌کند. (چنان که در کتاب اثبات ولایت آمده است),"‎ 

در روایات متعدده ائمه ا24 فرموده‌اند که پیغمیر 2S‏ و امام 4 شاهدند بايد آعمال بندگان 
را مشاهده کنند و ببینند تا این که روز قیامت بتوانند شهادت دھند یعنی بر هرجه حجت‌اند 


شاهد آن نیز می‌باشند. 






Ul‏ پیغمبر و امام که 
بر مردمند ممکن است 


بر بیان صریح قرآن مجيد (شَهّداء Ce‏ یعنی گواهان 
مردم شهر خود آگاه نباشند؟! 








۱ در كتاب مقام قرآن و عترت. ص۱۶۹ مواضع رولیت را شرح داتەایم 
در بحارالأنوار باب اينكه «اميرمؤمنان شهید و شاهد و مشهود است؟ روایات بسیاری نقل فرموده. 
بحارالڈنوا Te‏ ص۳۳۲ (باب ۲۰ J‏ ابواب AM‏ النازلة فيهم از كتاب الإمامة) و ۱۳۵ ص۲۸۶ء Ve‏ 
(باب ۱۹ از ابواب الآيات النازلة فی شأنه 4 از ES‏ تاريخ اميرالمؤمنين 5ة) روایاتی نقل فرموده است 
که ائمّه :2 شهداء خلق می‌باشند. و ساير مواضع روایات را در مستدرك سفينة البحار. Fg‏ ص۷۰ 
(لفت: شهد) مشروحاً ذکر كردي (مؤلف). 

۱۳۱ - ۱۱۷ اثبات ولایت» ص‎ ٢ 

۷۸ الحج (۲۲) آیذ‎ ٣ 








ple ۸۲‏ غيب 

آيا راستى پیغمبر از منافقین مدينه خبر نداشته است؟! 

اينها سؤالاتى است كه هركس قدرى در قرآن انديشه کندہ پاسخ آن را مىفهمد. 

آيا كسانى كه مىكويند: «تمام Le‏ در نظر ما همانتد نصف گردو می‌باشد»" و «ما 
آسمان‌ها و زمين و بهشت و جهنم و دنيا و آخرت و گذشته و آينده را مىبينيم همجنانكه 
كف دست خود را مشاهده مىكنيم»' ممكن است از همسايه منافق خود خبر نداشته باشند؟! 





جواب اين سؤالات هم نزد اهل قهم و درک روشن است. 


.٦‏ علم امام بر امور آينده 
في لت لیات لأولى الهئ" 





این al‏ بدان معنا است كه قضاياى آیندگان, از جمله داستان جبت و طاغوت (خليفه 


اول و انی) و بنى اميه و بنى عباس» به ائمه 2 رسیدہہ جنانكه در بصائر الارجات 
و بحارالأنوار این مطلب را امام Gabe‏ فرموده است. و در تفسیر قمى نيز به سند صحيح 
أن را نقل نموده. و در بحارالأنوار از تفسير قمی و يصائر الدرجات و كنز و مناقب ابن شهر 
آشوب نقل كرده است." 


۷ آگاهی پیامبر و ائمه :25 از امور 


دو آي شريفة عرض اعمال است كه در سوره برائت می‌باشد. خداوند متعال می فرماید: 

BTU) ۱۰ بصائر الدرجات. ص۴۰۸ ح٣ (باب ۱۴ از جزء ہشتم)؛ بحارالأنوار. ج۲۵ ص۳۶۷,‎ .١ 

لاام في ؛ لسان العرب» ج۱۰ء ص۳۰۹: فلق 
الجفنة وهو نصفها؛ تاج المروس ج۱۳ء ص ۴۰۵ والفلق: قوس BE‏ من نطف غود ۔ 

۲ الکافی, Ve‏ ص۶۱ء Ae‏ بصائر الدرجات. ص ۰۱۹۷ ح۲ (باب هشتم از جزء جهارع). 

٣‏ طه (+؟) A]‏ ۱۲۸. در چند روایت وارد شده كه «أولى انُه » ائمة هدایند؛ يحارالأتوار. 
(باب ۴۰: من ولا هی من ابواب الآيات النازلة از كتاب الإمامة)» (مؤلف). 

۴ بصائر الدرجات. ص۵۱۸ ح۵۱ (باب ۱۸ از جزء دھم)؛ تفي رالقمى. NG‏ ص۶۱ مناقب آلابى طالب ا 
(ابن شهر آشوب) Fz‏ ص۲۱۴ تأويل OLY‏ الظاهرة. ص۳۰۹ بحارالأنوارء ج۲۴ ص۱۱۸ ح٠‏ 
(باب۴۰ از ابواب أنهم اولوا هی از كتاب الإعامة). 














ابواب العلامات) و در حديثة إن 





۴ ص۱۱۸ 














علم غیب پیغمبر و ائمه هدی Be‏ در روايات / ۸۳ 
منافقین (كه از همراهی موّمنین برای جهاد روی برتافتند) معذرت AIS‏ 
می کنند۔ هنگامی که به سوی bal‏ برگشتید. یگو - ای پیغمبر -: عذر 
خواهى نکنید. كه ما شما را در آن‌چه می‌گویید تصدیق نخواهیم کرد؛ 
چون خداوند ما را به قضایا و اخبار شما آگاه فرموده و خدا و رسول 
اعمال شما را می‌بینند.! 

در آية ۱۰۵ نيز می فرماید: 

بگو- ای پیغمبر -: (ای مردم) به (آنچه می‌خواهید) عمل کنید؛ خداوند و 


رسول و مؤمنين اعمال شما را مىبينند. 





آيه اول مىكويد خداوند قضاياى شما را به ما خبر داده و در هر دو آيه آمده است كه 


خدا و رسول اعمال شما را می‌بینند. 





اما در آيه دوم» مؤمنين را نيز در روّیتاعمال با خدا و رسول ضميمه فرمودهاند. 
آشکار است كه خداوند به pale OB‏ خود اعمال خلق را مىبيند و حضرت رسول 
و مؤمنين به ارائه و عرضه پروردگار آن‌ها را می‌بینند. 


» در این آية کریمہہ ائمة ہدی ٹا می‌باشند. چنان‌که در بیان 





و مراد از 9مؤ 
صریح روایات متواتر خودشان فرمودهاند. ما نيز در کتاب مقام قرآن و عترت دلیل عقلی 
و نقلی بر آن اقامه کردەای۔" 






BEDE 


اعمال بر پیمبر و atl‏ هدی:2)تمداد شش 
روایت نقل شده در این که مؤمنين در اين آية شریقه ائمة هدایند و آنان اعمال بندگان را می‌بنند. 

و در کتاب شريف بصائر الدرجات» ص۴۱۹ (باب اول از جزء تهم) تعداد جهارده روایت تقل کرده که 
خدا به پیغمبر و ائمة هدى He‏ چشم بینایی داده كه تمام اعمال را می‌بینند. ي 





۸۴ علم غيب 


BIE آشنايى مردان الهی به سیمای‎ VA 





در محل اعراف (که موضعی است بين بهشت و جهنم) مردانی هستند که 
تمام افراد را به صورت و سیمایشان می‌شناسند. 


در روایات متواترء ائمه 4 فرمودماند: 
ماييم این مردانی که هرکسی را به صورتش و سيمايش می‌شناسیم. 


این روایات متواتره هم زینت بخش کتب تفاسیر است و هم در بحارالانوار مذکور است." 


۹. اخبار گذشته و آیندہ در نزد اهل البیت 2% 







35 LS AG من مَعي‎ SL 
به فرموده آن حضرت إذرباين (قرآن) اخبار و قضایای‎ 
و آن‌چه واقع خواهد شد ذکر شده است.‎ 


و از واضحات است که علوم قرآن نزد پیغمبر و ائمه ای است. 





که و در ص۴۳۴ (باب جهارم: الاعمال تعض على سول الله لاه ) تعداد هفده روایت 
آورده. و در ص۴۳۷ (باب پنجم: عرض الأعمال على لاهن الأحياء والآموات) و ص۴۳۹ (باب 
ششم: فى عرض الأعمال على الائمّہ :2 الآحياء من آل محمد :5:) تعداد یازدہ روایت ذکر كرده است. 
صاحب أن كتاب در ص۴۳۱ (باب هفتم) و ص۴۴۳ (باب؟1) روايات بسیاری أورده در اينكه آنان 
خلايق را مىبينئد و جيزى برايشان پنهان نیست. 
و در بحارالأنوار. ۳ ص۳۳۴ - ۳۵۳ شماره روايات مربوط به این موضوع را كه مؤمنين در این آیه 
dail‏ هدى :92 هستند. به هفتاد و بنج روایت رسانده استہ (مؤلف). 

۱ الأعراف (۷ء أية ۴۶۔ 

۲ بحارالأنوار. ۲۴ ص۲۴۷ - ۲۵۵ GL)‏ ۶۲ از ابواب الایات النازلة فيهم... از كتاب الامامة)؛ تفسیر 
الصافى. ج۲ ص۱۹۸ البرهان فى تقسیر القرآن. ج ؟. ص۵۳۹ تفسیر كنز الدقائق؛ ج۵. ص۹۲ 

۳. الأنبیاء (4۲۱ آية ۲۴: این قرآن ذکر آنهابى است که با ما هستند و نيز ذكر پیشینیان قبل از من ا 

۴ مجمع البيان فی تفسیر القرآنء Ne‏ ص 9/١‏ بصائر الدرجات» ص ۰۱۳۰ ج۱ (بعد از باب هفتم از جزء سوم) به تقل 
زراره از امام صادق نه lp Mou‏ ج۹۲ ص ۸۶ ح۲۲ (یاب هشتم از اواب فضله و احكامه از کاب القرآن)۔ 











Y فصل‎ 


دلالت روایات بر وجود تمامی علوم در قرآن 


فکر می‌کنم این آیاتی که عرض کردم جای تردید برای هیچ‌کس باقی نگذاشته باشد 
و همین اندازه برای ادعای حقیر هم کافی باشد. اکنون؛ بحث دیگری را به ميان می‌آوریم. 
در این بحثہ روایاتی را مطرح می کنیم که مغرف قرآن کریم‌اند. 
این روایات به ما می‌گوید كه علوم گذشتگان و آیندگان و اهل هر زمار 


آسمان‌ها و زمین و احوال بهشت و رضوان و دوزخ و دوزخیان ng‏ همه در قرآن مجید 





و اخبار 


بیان شده است. 
نيز به ما خاطر نشان می‌کند که قرآن به تنهایی جواب‌گوی سوالات و گره‌گشای 
مشکلات نیست؛ بايد به ائمة ہدی کل و عترت پاکیزه پیغمبر مراجعه كنيم تا أن 
بزرگواران علوم قرآن را برای ما بیان فرمایند و اختلافات ما را رفع و دقع بنمایند. 
شاهد بر این deal‏ این آي شريفه است؛ که خداوند می فرماید: 
ای بيغمبر. ما این کتاب (قرآن) را بر تو نازل نكرديم مگر این که تو (به 
سیب آن) رفع اختلاف کنی.' 


آری» قرآن به تنهابى رقع اختلاف نکرده و نخواهد کرد و بايد پیغمبر و کسانی که 
نایب اويند به‌وسیله قرآن اختلافات مردم را رقع کنند. اگر قرآن به تنهایی رقع اختلاف 





عا / ple‏ غيب 


مىكرد. مسلمين كه قرآن را حق مىدانند و قبول دارند و به آن استدلال می کنندہ در 
اصول و فروع دين با هم اختلاف نمی کردند؛ اما مىبينيم فرق مسلمين در اصول و فروع 
دين با هم اختلاف دارند و همه نيز به آيات قرآن استدلال می‌نمایند. 
هركاه سخنی از قرآن و عترت به ميان می‌آید» خاطره غم انكيزى در ضمير ما ترسيم 
می‌شود و ما را به ياد صحنه‌ای اسفناک مىاندازد.. آ! جه غمى كه هيج سرورى جاى آن 
را نمی گیردا و جه صحنداى كه تا قيامت قراموش نمی‌شود! 
گویی زبان هم شرم می کند كه بكويد بيغمبر اكرم 35 در لحظات آخر زندكيش فرمود: 
كاغذ و قلمى بياوريد تا جيزى براى شما بنويسم كه هركز كمراه نشويد 
و اختلاف نكنيد. Jy‏ طاغوت گفت: اين مرد هذيان مىكويد. وَحسبنا 
کتاب الله. (يعنى:) تنها کتاب خدا برای ما كافى است." 


بيغمبر اکرم 33 بارها می‌فرمود: 
ای مردم! من از ميان شما می‌روم و دو شىء كران سنك و دو عامل مؤثر 
قوی در هدايت و سعادت Cal‏ در ميان شما می‌گذارم. اگر به آن دو 
متمسك شويد. هركز گمراه تخواهيد شد." 


دقت کنیدا بيغمبر اكرم SE‏ می فرماید: اگر به «آن دو متمسک شويد, گمراه نمی‌شوید. 
از اين كفتار معلوم مىشود کسی كه قرآن تنها را بكيرد در وادى ضلالت سرگردان 
و كمراه مىشود؛ و فراموش نشود كه اين حديث بين مسلمين متواتر و قطعى است. 

مستدتبن صدقه از امام صادق WE‏ نقل می کند كه امیرالمؤمنین 4 فرمودہ است: 

Bip Slate‏ برای مردم نسخداى آورد كه آنجه در كتابهاى آسمانی 
پیشینیان و گذشتگان | 


.. و gl‏ نسخه تصديق 





کتاب‌های پیشین, 


۱ الأمالى للمفيد. ص۰۳۶ ح۲ (مجلس پنجم)؛ بحارالأنوار. ج۳۰ ص۵۳۲ (باب۲۳ از کتاب الفتن 
المحن)؛ صحيح البخارى. ج۵ ص۱۳۷ ح۴۴۳۲ Ob)‏ مرض النبى SE‏ و وفاته از كتاب المغازى). 

۲ الارشاد. Ng‏ ص٣٢٢‏ بحارالأنوارء ج۲. ص ۰۱۰۰ ح۵ (باب ۱۴ از ابواب العلم از كتاب العقل.۔.)؛ مسند 
احمد ج٣‏ ص ۱۴ 





دلالت روایات بر وجود تعامی علوم در قرآن /۸۷ 
و كتابهاى پیشین تصدیق کننده آن است. 
و تفصيل حلال از حرام نيز در آن نسخه موجود است. و آن نسخه قرآن 
كريم است. (ای مردم) از آن سؤال کنید؛ (اما بدانید كه) هرگز جواب شما 


را نمی‌دهد. ولی از من يبرسيد تا من شما را از آن آگاه کنم. (زیرا من 





هرجه از آن بخواهم جواب متبت برايم حاصل ا 
و علم آن‌چه گذشته و علم آنجه در آینده تا روز قيامت و حکم آنجه 
بین شماست و بیان آن‌چه در آن اختلاف می‌کنید. همه در قرآن است. از 
من سوال كنيد تا به شما تعلیم دهم.! 

اسماعیل‌بن‌جابر از امام صادق :32 نقل می‌کند كه آن حضرت در خصوص این موضوع 

فرمود: 

اخبار آنجه گذشته و آن‌چه بعد از شما و بين شماست در کتاب خدا 
(قرآن مجید) است؛ و ما همه آن خبرها را می‌دانیم.؟ 

اميرالمؤمنين 390 می‌فرمایند: 
از اين قرآن سوال كنيد؛ (ولى بدانيد (WS‏ هرگز به شما جواب نخواهد داد. 
لیکن من به شما از آن خبر می‌دهم. (اى مردم) علم كذشته و آیندہ و 
درمان درد شما و نظم امور شما در قرآن 





.٠‏ الکافی؛ ج۱» ص۰۶۰ ح۷ باب مراجعه به كتاب و سنتہ در حديث وصف بعثت خاتم انبیاء و قسمتى از 
احوال مردم زمان جاهليت مذكور است. و از تهج البلاغة امیرالمؤمنین كا نيز نقل شده استہ (مؤلف)؛ 
ANG Vibe‏ ص الل ح۱ (باب هشتم از بواب فضله و احكامه... از AS‏ القرآن)؛ شرح نهج البلاغه 
(منهاج البراعة)» IV se Fe‏ 

۲ الکافی» ج۱ ص۶۱ء ح۹ بحارالأنوارء ٩۲‏ ص۹۸ ح۶۷ (باب هشتم از ابواب فضل و احکامه از کتاب 
القرآن ؛ بصائر الدرجات» ص۱۹۶ء ج۱۰ (ياب هفتم از جزء جهارم) و أميرالمؤمين به حارث اعور اين 
حديث را فرمودماندہ (مؤلف ر.ك: تفسیر المیاشی ج١.‏ ص۳ ج۲. 

٣‏ نهج البلاغه, خطبه ۱۵۸ ص ۳۳۳؛ بحارالأنوار. ج AY‏ ص ۰۲۳ ح۳۴ (باب يكم از ابو 
كتاب {ola‏ 








فضله احکامه از 





۸۸ علم غيب 


ایوب‌بن‌حر می‌گوید: شنيدم از امام صادق SS‏ می‌فرمود: 
خداوند نبوت و رسالت را به بيغمبر شما ختم فرمود. پس بعد از او 
پیغمبری نخواهد آمد. با قرآن شما رحم به کتاب‌های آسمانی خاتمه داد 
و دیگر كتابى از آسمان نازل نمی‌شود. بیان هر چیزی در قرآن شماست, 
خلقت آسمان‌ها و زمین, داستان آقرینش شماء خبر گذشتگان و آیندگان. 





میزان جدایی حق از باطل در امور شماء امر بهشت و جهنم. سرانجام 
کارهای ‘ks‏ 

امیرالمؤمنین 390 می‌فرماید: 
بیان همه جيز در قرآن است. علم اولين و آخرين نيز در 
علوم در ظاهر قرآن مجيد نیست؛ بلکه در باطن آن و تاويل آن است.) 


و تاويل ol‏ را غير خداوند و راسخون در علم نمی‌دانند. و راسخون جمع 





است. (و این 


است. یکی از آن جمع بیغمبر آگرم است. و آن حضرت اين علوم را به من 





ياد داده و هميشه این دانش در ميان اولاد معصومين ما موجود | 
سماعہ از امام صادق ا نقل می‌کند که آن حضرت قرمود: 

خداوند کتاب خود را برای شما نازل نموده؛ كتابى كه در نهایت صحت 

و متانت است. و در آن است خبر شما و آنان که پیش از شما بوده و بعد 

از شما بيايند. و در آن کتاب است اخیار آسمان و زمین. (با اين وصف) 

اگر کسی از اين مطالب به شما خبر دهد هرآینه تعجب خواهید کرد؟!" 


۱ الکافی» ڇ۱» ص۰۳۶ ح۲ (باب فی أن الأئمة یمن یشبهون ممن مضی- از تاب الحجة) با سند 
صحیح نقل شده است» (مؤلف). 

۲ تفسیر فرات الكوفى. ص۶۸ ج۳۸؛ بحارالآنوار. ۰۷۶ ص۶۴ ح۱۴۶ (باب يكم از ابواب جهات 
علومهم... از (RLY AS‏ 

٣‏ تفسيرالعياشى. Ne‏ ص۸ 1۸ بحارالأنوار. AYE‏ ص۹۰ ح۳۵ (باب هشتم از بواب فضله و احکامه 
my‏ کتاب القرآن)؛ المحاسن, Ng‏ ص۲۶۷ء ۳۵۲ (باب NF‏ 





دلالت روايات بر وجود تمامی علوم در قرآن /۸۹ 

ابراھیمین عمر از امام صادق 1# نقل می کند که آن حضرت فرمود: 

در قرآن (اخبار) آنجه گذشته و آنجه در آیندہ است و آنجه اکنون 

هست بیان شده است. - تا آن‌که فرمود: - یک اسم آن, معاتی و وجوه 

بی‌شمار دارد؛ و cyl)‏ وجوه و معانی را فقط) اوصیا می‌دانند و می‌شناسند.۱ 
بشیردهان می‌گوید: شنیدم كه امام صادق می‌فرمود: 

خداوند در قرآن مجید اطاعت ما را واجب فرموده؛ (در این صورت) اگر 

مردم از ما دوری کنند و ما را نشناسند معذور نيستند. 

... کرائم (آیات مدح) قرآن برای ماست. من به شما نمی‌گویم که ما 

اصحاب غیبیم؛ (ولی می‌گویم) ما علوم کتاب خدا را مىدانيم و در آن 

کتاب علم. هر چیزی موجود است. و به » خداوند علمی به ما 

عنایت فرموده كه هيج کس غير خودش أن علم را نمی‌داند. و علمی هم 

به ملائکه و مرسلین آموختهاکه ما آن اڑا می‌دانیم.؟ 











روشن است اينكه در این روایت فرموکاند: امن به شما نمی‌گویم که ما اصحاب 
غییم» بر عدم علم ايشان به غيب دلالت ندرد؛ زیرا مفهوم فرمایش ایشان, اعم از 
دانستن یا ندانستن غيب در واقع است؛ چنان که در خاتمه إن شاء الله بیان خواهد شد. 

اما مضمون اينكه در آخر حدیث آمده است: «هرجه را خداوند به ملائکه و انبیا 
و مرسلین ياد داده, ما همه آن را به تعلیم پروردگار می‌دانیم» از روایاتی مستفاد است 
که از حد تواتر بیشتر است. (چنان که مشروحاً اين مطلب را در آیندہ مطالعه می فرمابید) 


۱. تفسیر العیاشی, ج۱ ص ۰۱۲ ج۱۰؛ بصائر الدرجات. ص۰۱۹۵ ح۶ (باب هفتم از جزء چهارم)؛ بحارالانوار: ج۹۲ 
هفتم از ابواب فضله و احکامه از JAS‏ 





LS thts Se‏ تمه بحارالأنوار. ج AY‏ ص۹۶ ح۵۵ (یاب 
هشتم از ابواب فضله و احكامه از AS‏ القرآن)۔ 





۰ اعلم غيب 
ثقة جليل القدر برقی» كه از بزركواران اصحاب امام جواد و امام هادى BE‏ استہ در 


كتاب شريف خود محاسن دہ روايت نقل فرموده که مضمون آن روايات این است كمد 





در قرآن» بیان هر چیزی می‌باشد. و اخبار آسمان و زمین و خبرهای گذشته و آينده 
در آن است. مطلبی از قرآن نیست مگر آن‌که از جاتب LS‏ رهنمای گویایی برای آن 


وجود دارد؛ و مردم نمی دانند: خداوند علوم قرآن و تاویلات و بطون آن را در دسترس 





مردم قرار ندادہ و آن را برای اقراد معینی مخصوص گردانیده؛ به جهت این که عموم 
مردم ظرفیت و اهليت ندارند 
خداوند این افراد معين را طريق مستقیم به‌سوی خود قرار داده و آن‌ها را به علوم 
قرآن و تاویلات آن مشرف فرموده است. از اين جهت است که بايد مردم به آنان 
مراجعه نمایند. و از طرف ديكر ممکن تيست که عموم مردم ولی امر پروردگار باشند؛ 
چرا كه اگر همه مردم اولی‌الاهر شدندء وکود افرادی كه اوامر و نواهی خدا را به آنان 
ابلاغ فرمایند امکان نخواهد داشت يس بايد اين افراد معين امام و مقتدا باشند تا 
مردم به أنها اقتدا نمایئد و مردم؛ در علوم قرآن شریک این افراد معین نیستند.! 
حاج آقای فاتح فرمود: چقدر خوب است امروز نهار را در حضور شما صرف کنیم. 
حقیر گفتم: از طرف من مانعی نیست و بنده تابع ميل رفقایم. 
رفقا گفتند: اختيار با شماست. 
حقیر عرض کردم: اگر امروز به سامرا برای زیارت امام هادی و امام عسکری تا 
برویم خیلی خوب است. 
آقای فاتح فرمود: من هم حاضرم در خدمت شما باشم؛ چرا که چند ماه است به زیارت 
سامرا موفق نشدهام. ولی اگر لطف کنید كه نهار را در حضور شما ہاشیم و بمدازظھر حرکت 


نماییم بھتر است. و ميل دارم هر غذایی که دوست دارید بفرمایید تا آن را تهيه کنیم. 


۱ المحاسن. Ng‏ ص۲۶۷۔ ۲۷۰ ح۳۵۲۔ ۳۶۱ (باب ۳۶ 





دلالت روایات بر وجود تمامى علوم در قرآن / ٩۱‏ 





حقیر گفتم: شما لطفا یک کیلو گوشت 
تازه و قدرى روغن و عسل و چند دانه تخم مرغ فراهم كنيد. هر وقت حاضر شد به ما 


بىجربى جرخ OS‏ و يك مَن شير كاو 


خبر دهیدء 





ختانه روغن خوب و عسل در خانه موجود است. 
آقای مشكات فرمود: خواهش مىكنم شما به بحث ادامه دهید. 


آقاى فاتح فرمود: بسيارخوب. 


حقير كفتم: pled‏ اين روايات شريفهاى كه عرض کردم هر یک مؤيد ديكرى است. 
بعضى از آن روايات ‏ مطابق استعداد روات - به نحو اجمال و بعضى بەطور تفصیل بیان 
شده است. اگر خوب دقت كنيم مىبينيم كه بعضى مختصر و خلاصه روايات مفصل است 
و برخى مفصل و شارح آن مختصر است؛ شبيه قضایای خارجيه كه بعضى مختصر و بعضى 
مفصل نقل می‌کنند. و شبيه قصص قرآن که خداوند در بعضى از سور به‌طور اختصار و در 
بعضی مفصل بیان فرمودہ است. 

ھمچنین, همة این روايات موافق قرآ و شارح اجمال آن است. مثل احاديثى كه در 
پیرامون آبذ اناگل ted‏ رسيدة كه شرح آن گذشت. 

از سوى دیگر و همججنين روايات دیگری كك آطراف یات شريفه مذکورہ در بحثهای 
گذشته عرض کردم گواه صدق روایات گذشته و آينده است یعنی هر یک دیگری را تابید 
و تسديد و تاكيد می‌نماید. 


۱ النحل (VF)‏ آية ۸۹۔ 














بخش دوم 


Be و ائمة هدی‎ pS! غيب پیغمبر‎ ple 


در روایات 




















اكنون به توفیق پروردگار رواياتى را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دھیم که بر اثبات علم 
غيب پیغمبر و اتمه مسيم دلالت دارد و پشتیبان روايات گذشته است. در بيشتر این 
روایات - که به‌طور کامل دليل علم غيب پیغمبر و ائمة هدى 24 است - از نظر ظاهر آیه 
و تفسیر آیه‌ای ذکر نشدہ استء البته یقین داريم كه اين روایات مستفاد از عمومات و کلیات 


آیات قرآن است. این روایات بيست و هشت دسته است: 


Ba اعطای علم و فهم پیامبر به انم هدی‎ .١ 
(Bek روایاتی است که پیفمبر اکرم 5 فرموده: خداوند به عترت ياكيزه من (ائمة هدى‎ 
من آفریدہ است. در اين‎ Cab فهم و علم مرا عنايت و مرحمت فرموده و آنان را آز‎ 
خصوص چند روایت به عرض شما می‌رسانم.‎ 
پیغمبر اکرم 23 در مدح اميرالمؤمنين و ائمة هدی :2 فرموده‌اند:‎ 
آنان هادیان پسندیده‌اند. و خداوند به ایشان فهم و علم مرا عطا فرموده.‎ 
۱. و آن‌ها عترت‌منند..‎ 
نقل می‌کند كه آن حضرت در وصف عترت پاکیزه خود‎ 2٤ امام باقر از پیغمیر اکرم‎ 
فرمود:‎ 
کامل الزیارات (ابن قولويه قمى). ص۰۶8 ح۲ (ياب 17) يه سند خود از سعد اسکاف از امام باق‎ ۱ 


نقل کرده است. (alge)‏ الکاقی» Ve‏ ص ۲۰۹ ح۵ بحارالأنوارء ۰۲۳ ص۱۳۸ء ح۸۳ (باب هفتم از 
ایواب جمل احوال الأئمه :از AS‏ الإمامة. 





َعْطَاهُمٌ oles Ha‏ هُمْ sie‏ من Siok‏ 
خداوند فهم و علم مرا به ايشان عطا فرموده [ایشان عترت من هستند از 





رشت و خون منند]. 


همچنین جناب صفار در بصاتر الدرجات, نه حدیث صحیح و معتبر نقل نموده و جمله 
حضرت رسول کل ا درباره عترت خود كه فرمود: «اَعْطَاهُمُ الله هوی soled‏ عنوان 
باب قرار داده است." 


این جمله كه در آن نه حديث ذکر شده از احادیث متواتر نبوى است و موارد آن بسيار 





است." و در مقام قرآن و عترت مدارک دیگری نقل نمودم." و در الکافی باب اما فرض 
الله ورسوله من الکون مع الأئمّة» روایات اين موضوع مذکور است.* 

از این حدیث متواتر استفاده می شود كه تمام علوم پیغمبر اکرم نزد ائمة هدى 24 است» 
كه از آن جمله است علم غيب پیغمبر اكزم کڈ 





علامه محقق حاج میرزا تقی طباطبایی تبريزى در حاشیهاش بر AT‏ قوانین» در 
مبحث عموم و خصوص, آورده است: 

كيف یشک فی علمهم 2 بالمغيبات و اطلاعهم على السراثر والخفیات مع ما ثبت 

ضروره من کونهم مخازن علم الله وحمله كتابه وفیه تبيان کل شیء وهم الامام 

المبين وکل شىء أحصاه الله فيه وقد تظافرت الأخبار وتواترت Sb‏ عندهم علم 








.١‏ كامل الزیارات» ص۷۱ ع۷ (VM)‏ به نقل از جابر. و اين موضوع در مکاتیڈ اميرالمؤمن 
است؛ بحارالأنوار. ج۴۴, ص۰۲۶۰ ح۱۳ Gb)‏ ۳۱ از ابواب ما يختص بتاريخ الحسين ا« 
فاطمه و الحسن و الحسين 4 (مؤلف). 

۲ یصائرالدرجات, ص۰۴۸ ح؟ (باب ۳۲ از جزء يكم). 

۳ بحاراأنوار: ج 1۶ ص۲۴۷ء ح۶۱ (باب ۴۱ از اواب نصوص على امبرالمؤمنين- ازکتاب تاريخ امیرالمؤمنین نا 
و ج۴۴. ص۲۵۹ ۱۰ (باب ۳۱ از ابواب ما یختص بتاریخ الحسین‌ین‌علی از کتاب تاريخ فاطمة...) و 


32 ذکر شده 





از کتاب تاريخ 





ص۲۶۱ ۱۳ ديده می شوت (مؤلف)۔ 
۴ متام قرآن و عترت» ص۵۹ 
۵ الکافی, Ng‏ ص۲۰۸ در این باب هقت حدیث در این باره آمده است. 





علم غيب پیقمبر اكرم و ائمه هدی :2 در روايات / ٩۷‏ 


ما کان وما یکون... ؛' 

چگونه در دانش ائمه :1 نسبت به مغيبات و آگاهی‌شان بر سراير و خفیات می‌توان 
شک BS‏ در حالی كه ثابت شده ايشان گنجینه‌های دانش خداوندی و حاملان 
کتاب اویند كه بیان هر چیزی در آن آمده و همان (مشمولان آية) امام مبيناند كه 


خداوند (دانش) هر چیزی را در آن فراهم آوردہ و اخبار دانابی آنان به كذشته و آینده 











به حد تواتر رسیده است. 


۲ آگاهی امه 2 از تمامی علومی که به خلق داده شده 
روایات متواتره‌ای است که ائمة هدى 24 فرمودماند: برای خداوند دو علم است؛ یکی 
مخصوص ذات مقدس حقء و دیگری علم مبذول که به ملائکه و انبیا و مرسلین مرحمت 
شده است؛ و تمام علومی هم که به خلق بخشیده شده ما می‌دانیم. 

برای اثبات این موضوع در الکافی ينج روایت؛ و در بصائر الدرجات هیجده روایت 
صحیح و معتبر» و در بحارالأنوار روايات بسیاری تقل کرده‌ان." و در کتاب مقام قرآن 
و عترت و اثبات ولایت مدارک بیشتری هم ذکر كرّدمام.” 


۳. علم ائمه :2 بر آن‌چه واقع شده و می شود تا روز قيامت 

روايات متواترەای در دست است که اثمة هدی:#2 فرمودماند: آن‌چه در جهان شده 
و اکنون هست و تا روز قيامت يبدا می شود همه را ما می دائیم (یعلَمُون ما كَانَ RUG‏ 
ان ایکون ال وم القيا 





۱. قوانین الأصول. ص SW‏ 

۲ الکافی؛ ج۱ ص ۰۱۳۷ ۸ و ص۲۵۵ء ح١‏ - ۴ (باب أن الأئمة 4# یعملون جمیع العلوم)؛ بصاثرالدرجات: 
ص۰۹ (باب ۲۱ جزء دوم)؛ obs Mle‏ ج؟. ص۸۹ (یاب دوم از ايواب الصفات از کتاب التوحيد) و 
ص۱۰۹ (باب سوم از ابواب صفات ازکتاب التوحید) و ج۲۶ء ص۱۵۹ - ۱۶۵ (یاب ۱۲ از ابواب 
علومهم- از AS‏ الإمامة. 

٣‏ مقام قرآن و عترت. ص۶۲ اثیات ولایت» ص۱۰۹. 








۸ علم غيب 
بسیاری از آیات و روايات كذشته دليل بر اين مطلب بود و در این‌جا نيز متجاوز از 
جهل روايت ديكر عرض می كنم. 

.١‏ در الكافى در باب «اينكه ائمة هدى :3 آن‌چه را شده و می شود می‌دانند و جيزى 
بر آنان مخفى نیست» شش روايت برای عنوان باب نقل كردهء كه از آن جمله روايتى 
است كه اينكونه از سيف تمار نقل شده: ما با جمعى از شيعيان در حجر اسماعيل (در 
مكه) خدمت امام صادق 320 بوديم. امام 32 فرمود: 

آيا این‌جا جاسوسى هست؟ ما به اطراف نظر كرديم و عرض كرديم: نه, 
کسی نيست. يس ايشان فرمودند: قسم به پروردگار كعبه. اگر من (در 
ظاهر) در عصر موسى و خضر اب بودم؛ به آن دو مىكفتم من از ايشان 
داناترم و آنجه را كه نمىدانستند به آنان خبر مىدادم؛ جرا كه موسى 
و خضر الا به آنجه در گذشته واقع شده علم داشتند و آنجه در حال و 


آیندہ تا روز قيامت حادت/ش‌شود نُمىدانستند. و ما تمام اينها را از 





بيغمبر لاڈ به ارث بردهايم و همه را می دا: 
علامه مجلسی در مرآۃ العقول می‌فرماید: 

اگر کسی بگوید: این که امام سؤال کرد: «آيا این جا جاسوسى هست» با علم امام به 

ما كان و ما هو کائن منافات دارد؟ میگوبیم: اتمة هدى Bb‏ مكلف نیستند كه بر 

طبق علم امامت عمل کنند پس ناچارند كه ملاحظه تقيه را هم بکنند.. ." 





۱ لفظ امام در این‌جا چنین است: OY cel GIG VEINS‏ موي اضر أعطیا ما گان 
وَل عطیا le‏ کون َمَا ہُو ان خی یوم السّاعَة... . الکافى» ج۱» ص 52١‏ ح٠‏ (باب أن الأئمة 
يعلمون علم ماکان ag‏ در بصائر الدرجات» ص۱۳۹ ج۱ (باب هفتم از جزه سوم فى أن ال :1 أغطُوا 
علم ما تضی وق إلى توم ایا این روایت را تقل کرده ات و انتھای آن جنين اسسته 
إن رسول sea‏ أغطيّ de‏ 
همانا علم آنجه تا کون واقع شدہ و أنجه تا روز قيامت می شود به رسول خدا داده ده و ما 
آن علم را از رسول خدا يه ارث بردهایم. 
۲ مرآة التقول» ج۳ ص۱۲۹. 








امن رَسُولِ الله وراه 








علم غيب پیقمبر اكرم و ائمه هدی :#2 در روایات /۹۹ 


حقیر میگویم: ممكن است منظور امام این بوده که اصحاب به چشم خود بیینند كه حتى 
يك جاسوس هم در اطرافشان نيست و با خاطر جمع به سخنان آن حضرت كوش دهند. 

صاحب بصائر الدرجات در تحت عنوان باب فی علم التبم في الستموات والارض 
والجنة والثار وما كان وما هو كائن الى يوم القيامة؛ يعنى: در علم أئمة هدى :یا به آن‌چه در 





آسمان‌ها و زمينها و بهشت و دوزخ است و آن‌چه حادث شده و می‌شود تا روز قیامت» 
شش روایت نقل كرده “seul‏ 
۲ - ۲ در بصائر الدرجات» دو روایت به يك مضمون JB‏ کردہ و گفته که امام صادق 39 


در مناجات خود به پرورد' 







Gas? 





ای خدایی که ما را وصىاليغمب خود قرار دادی و به ما علم گذشته و 
آینده را cube‏ فرمودی و دل‌هایی را به‌سوی ما مايل نمود و ما را وارث 
انبیا قرار دادی. 
این مناجات در کامل الزيارة به هفت سند نقل شده است.؟ 
۴ در ضمن حديث صحیح و مفصلی كه امام صادق Gi‏ جهات ple‏ امام را تشریح 
نموده؛ به ابوبصیر فرموده : 
اك نا عم ما ان ples‏ ما ہُو این إلى آن تقوم 


بددرستى كه علم آن‌چه شده و هست و خواهد شد تا قیامت که نزد ماست. 





۱. بصائر الدرجات, ص۱۷ (باب ششم از جزء جهارم). 

۲ بصائر الدرجات. ص۱۳۹ (باب هفتم از جزء سوم). 

۴ كامل الزيارات. ص ۰۱۱۶ ج۲ (باب ۴۰ 

۴ این روايت صحيحه بالاتفاق. الكافىء ج١ء‏ ص ۰۳۴۰ ح١‏ (باب فيه ذكر الصحيقة. 
بصائر الدرجاتء ص ۱۵۲ء ۱۳ OU)‏ ۱۴ از جزء سوم) به سند صحيح از ابوبصیر تقل كرده است. و تمام 
آن را در تاب مقام قرآن و عترت. ص۶۹ ذکر نمودم (مؤلف). 











٠٠١‏ علم غيب 





۵ کلام امام we gale‏ می‌باشد در تفسير آية FSS)‏ مَنْ قعي) كه كذشت و مفاد آن 
این است كه علم كذشته و آیندہ در قرآن است. و از واضحات است كه علم قرآن نزد ائمة 
هدی 24 می‌باشد. 
۶. امیرالمؤمنین BL‏ فرمودند: 
حضرت رسالت پناہ گوش مرا گرفتند و علوم گذشته و آیندہ را تا روز 
قيامت به من تعليم فرمودند. و این علم از ناحیه پروردگار, به توسط 
بيغمبر أكرم لد به من رسيده است." 
شرح این حديث در ذيل آية Gadd)‏ نا" گذشت. 
۷ ابوبصیر می كويد كه امام باقر 151 فرمود: 
از مولى اميرالمؤمنين ا ple Dh»‏ بيغمبر Rip S‏ سؤال شد. فرمود: 
بيغمبر BEES‏ علم جميع انییا و مَرسّلین و علم ما كان (گذشته) و علم ما 
هو كائن (آينده) را دارا بود. سيسن امیرالمؤمنین ا فرمود: قسم به کسی 
كه جان عن بد دس توك ]ننج piper‏ يشير BE‏ و علم آوچه 
واقع شده و تا روز قيامت حادث مىشود به من رسيده است." 
- ۱۱. صاحب بصائر الدرجات چھار روايت راجع به اين موضوع آورده كه از آن جمله 


این روايت است كه امام صادق Bi‏ فرمود: 





وَالله ALY J‏ ما فی IS‏ وَمَا فی 2 وَمَا فی ا 





۱ الأنبياء AY)‏ آية ۲۴ 

۲ الخصال. ۲ ص ۵۷۶ ح١‏ (باب ۷۰؛ شرح نهج البلاغه (منهاج البراعة) ج ١7‏ ص ۲۶۲؛ ube Vibe‏ 
ج۳۱ ص۰۴۳۹ح٢‏ (باب ۲۷ از AS‏ الفتن و المحن). 

.۱۲ یف‎ (PA) الحاقة‎ ٣ 





اثر الدرجات» ص۱۲۸ء ح۱ (باب ششم از جزء سوم) به سند صحيح از ابوبصیر؛ يحارالأتواره ج۲۶ء 
ص ۰۱۱۰ ح۶ (باب تشم از ابواب علومهم 2 از AS‏ الإمامة). (مؤلف). 





علم غيب پیقمبر اكرم و ائمه هدى 72 در روايات /۱۰۱ 
وَمَاكَانَ 5,565 آن تَقُومَ السّاعَةٌ ... :۱ 


بەخدا سوگند. آنجه در آسمان‌ها و زمين و در بھشت و در جهنم است و 





آن‌چه تا كنون واقع شده و تا روز قيامت حادث می‌شود. همه را مىدانم. 
۲ حديث ابومریم است كه JB‏ می‌کند امام باقر ا فرمود: 
نزد ماست جامعه... جَفْر هم نزد ماست... و (علم) آن‌چه شده و اکنون هست 





v KT te 
و تا روز قيامت خواهد شد در آن است.‎ 


۳ امام صادق جا در حدیث مفصلی که زمان غیبت امام زمان خا را وصف می‌کرد؛ 
می‌فرمود: 
من امروز در کتاب جفر نظر می‌کردم. و آن کتابی است که در آن علم مرگ‌ها 


و بلایا و مصییت‌ها و علم آن‌چه شده و تا روز قيامت می‌شود در آن ثبت 





شده؛ و آن IS‏ مخصوص BE pat‏ و اوصیای آن سرور می‌باشد. آری, در 
آن کتاب نگاه می‌کردم بدا مواشتؤاع میلاد امام زمان Bb‏ و غیبت آن حضرت 
و طولانی شدن آن و ارتداد اکتر مردم و بیتامدهای ناگوار آنها. 


۴ 





۱ بصائر الدرجات. ص۱۲۸ء ح١‏ (ياب ششم از جزه سوم تاقلان اين چهار روایت عبدالأعلىب نأعين و 
بشیر ختعمی وحارشبنالمقيرة و حماد لحام می باشندہ در هر چھار روایت لفظ 
يَکُون؟ است. و به همین مفاد در تفسير آیڈ شريفة ۱۸۹ از سورة نحل ین 
















ما كان وتا و کائن ی نو لا 
نظر دارند که ابومریم عبد الغفارينقاسم را 
ر۔ک: رجال النجاشى. ص ۲۶۶. PAS‏ رجال ابی‌داود. ص۲۲۶ء ش ٩۴۶‏ 

۳ این روایت شریفه مفصل است و در AS‏ كمال الدين صدوق, ج ۲ ص MOY‏ ح۵۱ (باب۳۳)؛ همچنین شيخ 
طوسی در کتاب الغييةء ص۱۶۸ (فصل اول) آن را نقل فرموده؛ در بحارلاڈنوار ج الله ص۲۱۹: ج۹ (باب 
۳ از ابواب التصوص از کتاب تاريخ الامام الثاتی عشر) نيز از هر دو OES‏ نقل کرده است. و در حیاۃ 
الحیوان, ص؟؟؟ در لفت «جفر» نقل شده است که: در جفر است UF‏ مایخجُون إلى عليه By‏ 

ایکون إلى توم یعنی دانش همه تیازمتدی‌های بشری و همة رویدادهای و يديددها آینده در 

آن کتاب cme‏ (مؤلف)۔ 





جلیل‌القدر gyn‏ (مؤلف) 











٣‏ علم غيب 


۴ امیرالمؤمنین 15 می قرمايدة 





رسول seh‏ 34 هزار باب از wes‏ حلال و حرام و از آنجه شده تا قيامت 
می شود به من آموخت. که از هر باب آن هزار باب دیگر مفتوح می شودہ 
و این جمعاًء هزار هزار باب می‌شود. از اين دانش است که مرگ‌ها و بلايا 

و فصل الخطاب را می‌دانم. 
این حديث را به سندی دیگری روایت کرده جز اين‌که در آن‌جا آمده: ig)‏ 
يوم ایا 
چنان که ملاحظه می کنید در اين نسخه بعد از عبارت #والحرام واو عطف آمده است. 
بحارلأنوار: ATE‏ ص۴۶۱, ۱۰2 (باب یکم از ابواب ما يتعلّق بارتحاله.. از AS‏ تاریخ 
نبيناتةة) و Fee‏ ص۱۲۸ و ص۱۳۰ ح۶ ٩۳ GL)‏ از ابواب کرائم خصاله از کتاب تاریخ 


کون إلى 





۲ 








امیر المؤمنين #) نيز به همین شکل با #واو» 
همچنین» روایت در اختصاص مفید و بصائر الدرجات با اضافه‌ای در اول آن آمده است. 

و در آخر آن نیز آمده است که أن حضرت از حالت زنی که حال خود را از همه پنهان 
می کرد خبر داد يس از حضرت سؤال کردند كه شما این را از کجا دانستید؛ 
رسول خدا هزار باب از حلال و حرام به من آموخت ‏ [از هر بابى. هزار 

دیگر گشوده می‌شود] - تا آن‌که علم منایا (مركها). بلایاء قضایا و فصل 


فرمود: 





MV ص۶۴۳‎ Ng الخصال,‎ .١ 

۲ الخصال, ج۲ ص۶۴۶ ح۰٣‏ 

۳ بیان علامه نمازی احتمال دارد بر اساس نسخه‌ای بودہ است که در دسترس ایشان بوده 
عطف را تداشته است ولکن آن‌چه ما در الخصال - در هر دو آدرس - برخورد كردي 
است. البته در بصاثر الدرجات و الاختصاص كه همین حديث با اضافاتی بیان شده است بدون اواوه 
می‌باشدہ بنابراین مطلبى را که علامه نمازی بیان می‌نمایند كاملا بهجاست. 











علم غيب بيقمبر اكرم و امه هدى نت در روايات /۱۰۳ 
الخطاب (علم به تمامى زبانها) را دانستم. و [جنين است كه هويت] تا 
آنكه زنانی را که مردند و مردانی را که زنند می‌داتم ' 
روایات متعدد این حدیث با مقاد مزبور بوده بیش از حد احصاست. از آن جمله در 
خصال سی روا 


لذا اين توهم منحصر بودن این ابواب از علوم به De‏ و حرام (به جهت نبودن واو 


۲ 





و در بصائر الدرجات بیش از سی روایت ذكره شد 


عطف در برخی روایات) بسيار بی‌اساس و نادرست است و مخالف صريح روایات است؛ زیرا 





حضرت در آن‌ها تصريح فرموده كه از جمله آن ابواب است داشتن علم منايا و بلایا 
و فصل الخطاب. 

شاهد دیگر بر این مطلب آن‌چه علامه بزرگوار مرعشی نجفى # در تعلیقات خود بر 
احقاق الحق از ينابيع Spall‏ (ص WV‏ ط استامبول) نقل کرده كه اصبغبننباته گفت: شنیدم 
که امیرالمومنین 480 می‌فرماید: 


رسول Riles‏ هزار باب به من آموخت. و هر باب از 








ن» هزار باب را 
می‌گشاید؛ و اين می شود هزار هزار باب. يس آن‌چه شده و آن‌چه تا روز 
قیامت می‌شود. و همجنین منایا و بلایا و فصل الخطاب را داز 





۵ حضرت موسی‌بن‌جعفر 35 در حدیث مفصلی فرمودند: 

وحی بر aie‏ لد نازل می‌شد و آن حضرت به امیرالمومنین: املا 
واقع 
مىشود مىنوشت. ايشان امور ظاهر و باطن را و علوم كذشته و آينده را 


می‌فرمود. او اوصاف و احوال زمان‌های آیندہ را و آنجه در 





تا روز قيامت به اميرالمؤمنين 6 اموخت. جيزهايى برای او تفسير فرمود 
كه کسی تاويل آن را نمی‌داند جز خدا و راسخون در علم. ايشان به او از 


.١‏ الإختصاص. ص ۳۰۵ و ۸۳ بصائر الدرجات. ص۰۳۵۸ ح۱۴ (باب ۱۷ از جزء حفتم). 

۲ الخصال: ج۲. ص ۶۴۲ - ۱۳ اثر الدرجات. ص ۳۰۲ - ۳۱۳ (باب ۱۶ - ۱۸ از جزء ششم) و ص٣۳۱‏ 
- ۳۱۵ (یاب يكم از جزء Apia‏ 

۴ احقاق الحق, Ne‏ ص ۵٩۷‏ 








5 /علم غيب 
فرزندان مؤمنش تا روز قيامت و قضاياى دشمنانش را خبر داد و كفت كه 
از اين دشمتان جه حوادت و ستمها بر فرزندان مؤمن او در هر زمان واقع 
مىشود. همة حوادث ملاحم (يعنى اخبار قضاياى آخر الزمان) از اين 
کتاب استخراج مىشود.” 

VF‏ امام صادق 320 فرمودند: 
همانا بروردگار عالم پیغمبر خاتم را به آنجه اول CHE‏ دنیا بوده خبر داد 
و آنجه می‌شود. تا موقعی كه به Lo‏ خاتمه داده شود و تمام گردد. نيز به 
قضایای حتمی آینده او را آگاه فرمود و در غير آن استثنا نمود. یعنی شرط 
مشیت فرموده كه اگر بخواهد. Lol‏ تغيير دهد (آنچه را بخواهد محو 
و آن‌چه را بخواهد اثبات "(alg‏ 

۷ کلام مولانا اميرالمؤمنين 1 است که می‌فرمود: 
si‏ آية 


نبود, همانا به شما خبر می‌دادم از آن‌چه شده و تا روز قیامت خواهد شد. 


8 
Altes‏ الکتاب)" در کتاب خدا 





۱ بصائر الدرجات» ص۵۰۶ ح۶ (باب ۱۸ از جزء دهم)؛ بحارالأنوار. ج WF‏ ص ۰۲۳۷ ح۲۷ (باب اول از ابواب 
علومهم ‏ از AS‏ الإمامة). 
۲ الکافی, Neg‏ ص۱۴۸ء ح۱۴(باب ادلی 


٣‏ الرعد (۱۲) یف ۹ خدا آنجه را بخواهد از مقدرات محو و آنچه را بخواهد اثبات فرمايد. 







را صوق در els‏ ص۲۸۰ (مجلس ۵۵) وکاب ااتوعید ص۲۰۵ ع۱ 
(باب۴۲) به سند خود از اصیغیننباتہ از آن حضرت, و شيخ مفید در كتاب الإختصاص. ص 718 (حدیث 
المؤمن) به سند خود از اصبغ. و بحارلانوارہ ج۴ ص۷٩‏ ح۴ (باب سوم از ابواب الصفات 
کتاب التوحيد) در ضمن حديث مفصلی در شرح مقام علم امیرالمؤمنین NE‏ کاب الإحتجاج طبرسیء 
Ne‏ ص۲۵۸ نقل فرموده‌اند. و در بحارالأنوار. ج۴۰ ص۰۱۳۶ ۲۸ ATL)‏ از ابواب كرائم خصاله از 
کتاب تاریخ اميرالمؤمنين )از بصائر الدرجات. ص ۰۱۳۴ ح۷ و ص 17 ج۱ از امیرالمؤمنین BS‏ کرده 


که در ضمن حدیثی فرمود وولا آیة نی تاب الله KON‏ ایکون حَنَى AONE‏ (مؤلف). 














علم غيب پیقمبر اكرم و ائمه هدى 2 در روایات / ۱۰۵ 

A‏ عياشى در تقسير خود از ژراره نقل كرده که امام باقر از قول امام سجاد ند 
می فرمود: 

(اگر بەخاطر) يك آيه در كتاب خدا نبود. من شما را به آن‌چه تا روز 

قيامت مىشود خبر می‌دادم. زراره مىكويد: عرض كردم: مگر آن آيه چه 

آیه‌ای است؟ فرمود: EDN RD‏ یت 





٩‏ حدیث امام هشتم علی بن موسی الرضاءة از قول: امام صادق و امام باقر و امام 
سجاد و امام حسين و امام حسن و امام على کو فرمودند: 
به خدا قسم» اگر در کتاب خدا (فقط) یک آيه نبود, ما برای شما آن‌چه را 
تا روز قيامت می شود بیان می‌کردیم.؟ 
۲۰. در حديث مسافرت امام هشتم ]8 به بصره است (متن کامل آن گذشت) آمده است 
که حضرت Bile,‏ فرمود: 
بيغمبرئ که‌ایخاناوتد او را برگزیده و به غيب خود آگاهش 





ماییم وارثان 





فرموده است. ما آنجه را که گذشته و آن‌چه را تا روز قیامت خواهد شد 
۰ 





می 
۱ در حديث مکالمه امام باقر است با هشامينعبدالملك که آن حضرت فرمود: 
خداوند بر پیغمبر خود کتابی نازل فرمود و آنجه را شده و آن‌چه را که تا 


۱ تفسیر المیاشی, Ne‏ ص۲۱۵ء ح۵۹ بحارالأنوار. oe‏ ص‌۰۱۱۸ ح۵۲ ob)‏ سوم از ابواب الصفاء 
کتاب التوحید)۔ 








4 & 3 به سند صحیح از 
21 از امام LS,‏ مانند آن را روایت کردہ است؛ و اين روايت در نھایت صحت ومتانت است. و 
برای کسی كه مريض نباشدہ همین یک روایت عالی السند کافی استء (مؤلف). 
٣‏ الخرائج و الجرائح. Ne‏ ص۲۴۲ بحارلأنوار. Ag‏ ص۷۵ ح١‏ (باب چهارم از اباب الإمام 
علىينموسى الرضاءئة از كتاب تاريخ علیبنموسیالرضانت) 











علی بن ابی طالب ای را بر همه اين علوم آگاه کرد.۲ 

۲ امیرالمؤمنین 32 فرمود: 
من شما را از قرآن خبر می‌دهم كه علم آنجه گذشته و علم 
قیامت بیاید در آن است... اگر از من ببرسيد من به شما ياد می‌دهم.۳ 





امام صادق 1 فرمود: 





ple‏ آن‌چه گذشته و آن‌چه حادث می‌شود در قرآن مجید است. 





پیغمبر آن را می‌شناسند.؟ 

۴ - خطبه امیرالمؤمنین کب است بعد il‏ جنگ جمل که در آن اسماء اهل بصره را و 
قضایای بصره بیان فرموده و آن‌ها را طذمت نموده؛ تا آن که فرموده: 

قسم به آن کسی كه دانه را شکافت و خلق را آفرید. اگر بخواهم به شما 

خبر می‌دهم از مواضع زمین‌ها تا روز قيامت كه در جه وقت آباد می‌شود 

و در چه زمان خراب میگردد ۔ .. همانا ple‏ قرون 














.شته تا روز قیامت و 





آن‌چه شود نزد من 


۱ النحل (۱۶) آیة ۸۹ 

۲ لأمان من اخطار الاسفار و الأزمان. ص۶۸ (فصل سوم)؛ بحارالأنوار. ج ۰۴۶ ص۳۰۸ - ۰۳۰۹ ج١‏ (باب 
هفتم از ابواب تاریخ أبى جعفر محمدبن على 6 از کتاب تاریخ علی‌بن‌الحسین افا 

۳ الکافی. ج۱. ص۶۱ ح۷ (باب الرد إلى الكتاب و السنة) be‏ ج۹۳ ص٢۸‏ ۱۱ (باب هشتم از 
ابواب فضله و احکامه از AS‏ القرآن). 

۴ تفسیر العياشىء NE‏ ص ۰۱۲ ح۱۰؛ بحارالأنوارء ج۲٩‏ ص۹۵ ح۵۰ Ob)‏ هشتم از ابواب فضله و احکامه 
از تاب القرآن)؛ ک: بصائر الدرجا 

۵ از شرح نهجالبلاغه ابن ميثم. Ne‏ ص۰۱۶ الخطبة ۹۹ نقل شده. بحارالأنوار. ۰۳۲ ص۲۵۵ ح۱۹۹ 
(باب چهارم از ابوا ن... از کتاب الفتن و المحن) و در دعای ندبه معروف دارد: 
1 1 منی: خدایاه علم آن‌چه را تا كنون شده و تا خاتمه 

می شود به پیقمبرت سپردی و او رأ به أن we‏ آگاه قرمودىء (مؤلف). 







Ne‏ ص۱۹۵ءح۶۔ 











علم غيب پیغمبر اكرم و امه ھدیخۃ در روايات / ۱۰۷ 





۵ حديث علىين ابراهيم قمى در تفسیر آية شریفة (وَأخصئ کل cab‏ 
(یعنی علىبنابى طالب) آنجه را كه شده و مىشود ضبط و احصا كرده 
است. (یعنی) از اول خلقت pal‏ تا روز قيامت فتندها و زلزلدها و... (همه 
را اميرالمؤمتين اچ مىدائد)." 

۶ در تفسیر آية شریفة (وَتِْهَا aol GH‏ امام صادق 380 فرمودہ است: 
كوش امیرالمومنین لچ آن‌چه را که شده و می شود ضبط کردہ است.؟ 

۷ در زیارت امیرالمؤمنین 30 در روز مولود پیغمبر اکرم ل (۱۷ ربيع الاؤل) از امام 

جعفر صادق Wi‏ نقل شده که فرموده است: 
سلام بر تو باد ای کسی كه از گذشته و آیندہ خبر می‌دهی.* 

۸ شيخ صدوق به سند صحیح از عبداقةين محمد هاشمی نقل کرده که گفت: 
يك روز نزد مأمون رفتم. او مرا تزدیک خود نشانید و دیگران را بیرون 
کرد. بعد از صرف غذا مرا خوشبو و معطر نمود و کسی را خواست که در 
مصیبت حضرت ley‏ مرثیه بخواند..... (بعد از اينكه مرائی خوانده شد 
و) او گریه کرد. گفت: بنی‌هاشم مرا ملامت می‌کنند از این‌که جرا من 
علىبن موسی‌الرضا#: را ولی‌عهد خود قرار دادم. اکنون حديثى برای تو 
نقل كنم که تعجب کنی. 


یک روز خدمت آن Bop‏ رفتم و گفتم: فدایت شوم؛ يدرت 





موسی‌بن‌جعفر و جعفربنمحمد و محمدین‌علی و علىبنالحسين ی از آن‌چه 





۱ الجن (VY)‏ آية ۲۸ 

۲ تفسیر القمى. ج۲ء ص۳۹۰ (ذیل آیڈ ۲۸ از سوره جن). 

ul (FA) الحاقة‎ ۳ 

yb bu ۴‏ ج۴۵ ص۰۲۲۶ ۲ (باب ۱۱ از ابواب الآیات النازلة فی شأنه ا از کتاب تاريخ امیرالمؤمنین 2 

۵ بحارالنوره ج۱۰۰ ص ۰۳۷۳ ح۹ (باب پنجم از ايواب زيارة أميرالمؤمنين علی‌بن‌آبی طالب نت از کتاب 
الجهاد)؛ مقاتیح الجنان, زیارت روز ۱۷ ربيع الاول۔ 








8 علم غيب 
گذشته و از آنه تا روز قيامت خواهد شد با خبر بودند و شما هم وصی 
و وارث آن حضرات می‌باشی و (نيز می‌دانم كه) علم آنان نزد شماست. 
اكتون برای حاجتى به خدمت شما شرفياب شدم. حضرت Bley‏ 
فرمودند: حاجت خود را بگو۔ 
من گفتم: كنيزى دارم كه مورد علاقه من است و تا كنون چند مرتبه حامله 
شده؛ ولی فرزند خود را سقط کرده. لطفاً دستوری بفرمایید که (آن را 
انجام دهم تا این دفعه) سقط جنين نکند. فرمودند: این دفعه فرزند او سالم 
می‌ماند و سقط نخواهد شد. و آن فرزند پسر, و شبیەترین مردم است به 
مادرش, و دست راست او یک انگشت کوچک زايد دارد. و پای چپ او 
نیز يك انگشت زیادی دارد. ولی هيجكدام آویزان نیستند. مأمون گفت: به 
همان کیفیت که امام :42 فرمودند واقع شد.' 
٩‏ در کتاب احقاق الحق به نقل از کتاب مناقب ابن مردویه (از آعلام عامه) به سند 


خود از ام سلمه از بيغمبر اکرم ۵ نقل کرده كه آن حضرت در ضمن حدیثی فرمود : 





۱ عيون آخبار الرضا ناه Nz‏ ص ۰۲۳۳ ح۴۴ء باب ۴۷؛ بحارالأنوارء ج۴۹, ص۰۲۹ ح۲ (باب سوم از ابواب 
تاریخ الإمام أبى الحسن علی‌بن‌موسی الرضا از کتاب تاریخ علىينموسى (HELE‏ و اين روایت در 
الخرائج و الجرائح. ج۲ ص۶۶۰ ح۲ (A)‏ به‌طوراختصار از ابوهاشم جمفری نقل شده است. (مؤلف). 

۲ احقاق الحق, Fe‏ ص NF‏ 

۳. مناقب آل ابی‌طالب (ابن شهر آشوب)» ج؟: ص۱۹۷؛ يحارالأنوارء ج۴۶ ص۲۹۶ Ob)‏ ششم از ابواب 
تاريخ الإمام محمد باق از کتاب تاریخ علیبن‌الحسینم) 





علم غيب پیقمبر اكرم و ائمه ھدی 5 در روایات /۱۰۹ 
به خدا ای le‏ خداوند دانشی آنجه بوده و آن‌چه را تا روز قیامت 


خواهد بود به من عطا فرموده است. 


و جابر وصایای خود را به تزدیکانش و در وقت موعود از دنیا رفت. 

و این حدیث در منتهی الآمال نيز مذکور است.! 

۴۱۔ عبدلقەبن جعفرطیار از امیرالمؤمنین 2 نقل كرده که قرمود: 
پیغمبر اکرم تلد مرا وصيت فرمود: بعد از آنکه مرا غسل دادى و كفن کردی, 
دهان خود را بر دهان من بگذار. اميرالمؤمتين 32 می فرماید: به دستور عمل 


كردم؛ بس بيغمبر اكرم لد مرا به آنجه تا روز قيامت می شود خبر داد" 





يا على از من سوال كن تلاثو ريه نيك تا روز قيامت خواهد بود آ اه كنم. 
و در روايات دسته ششم دہ روایت مربوط به اين موضوع که امام كذشته و آیندہ را 
می‌داند نقل خواهيم نمود. و ھمچنین, در دسته هفتم در سه روایت و در دسته نوزدھم نيز 


در سه روایت تصریح به این موضوع شده است. 


۱ منتهی JUV‏ ج۲ ص۱۳۷ (فصل دوم از باب هفتم). 








۲ بصائرالدرجاتء ص ۰۲۸۴ ح ٠١‏ (باب ششم از جزء ششم)؛ و بحارالان ۹ ص۲۱۳ ح۱ (باب ۹۶ از 
ابواب کرائم خصاله و محاسن أخلاقه و alll‏ و از AS‏ تاریخ امیرالممنین ث8 بحارالأنواره NYG‏ 
ص۵۱۷ ح۲۵ (باب دوم از ابواب ما یتعلق بارتحاله.. از کتاب تاریخ بحارالأنوار: ج۴۰ ص ۰۱۵۲ 








اذ رات کر ماد و ML oe‏ و اقا و لب زاس انج و 








از مناقب آل ll‏ ج ۲. ص۳۷: فی رواية آی ae‏ با 

fale) tell ان إلى يتوم‎ JG 

٣‏ بحارالأنوار. ج۴۰: ص۲۱۵ ج۸ (باب ۹۶ از ابواب كرائم خصاله و محاسن اخلاقه و افعاله از کتاب 
تاریخ امیر (ecb‏ 











٠‏ علم غيب 
آری, اين مفاد كه بيغمبر و ائمة هدى :22 تا روز قيامت به آن‌چه كذشته و آينده است. 
دانايند؛ مستفاد از روايات متواترهای است و قابل انكار و تشكيك نيست. هيج آيه و روايتى 
برخلاف آن نيست؛ جنانكه نزد اهل تحقيق و دقت. كه طالب حق و حقيقتاند و اهل 
غرض و مرض نیستند مثل آفتاب روشن است. 
آقای فاتح: LS‏ به شما جزای خير عنايت فرمايد. كمان نمی کردم برای اثبات علم 
پیغمبر اکرم و ائمة هدى نو به ما كان و ما يكون؛ اين همه روايت داشته باشيم. واقعاً 
جاى تعجب است از كسانى كه مىكويند دو حديث ضعيف در این موضوع بيشتر نداريم! 
این‌گونه افراد خيال مىكنند با این عمل می‌توانند جایی برای خود باز کنند و به مقامى 
برسند؛ ولى نمی‌دانند با این كار آبروی خود را در بين جامعة اهل فن و تحقيق می‌برند. 
چون می كوشند كه مقام پیغمبر و امام را پایین بیاورندہ خودشان اسقاط مىشوند. 
> علم ائمه ی به وقايع آینده» از طريق مصحف حضرت فاطمه :29 
در اينجاء احادیثی را به عرض شما می‌رسانم که بر علم غيب پیغمبر و امام نسبت به 
وقايع آينده دلالت دارد و در بر دارنده شرح مصحف فاطمه زهراء#ة است. در این زمینه, 
روایات بسيارى در كتابهاى معتبر مذكوز استۂ ولی ما به نقل چند روايت اکتفا می كنيم 
و به باقى احاديث راهنمابى می نماییم تا خود به آن‌ها مراجعه نمایید. 
۱. امام Golo‏ فرمود: 
وقتی که بيغمبر خدا از دنیا رحلت نمودند و به عالم آخرت منتقل شدند. 
حضرت زهراءيّة چنان ناراحت شدند که خدا اندازه آن را می‌داند. برای 
تسلیت و رفع افسردگی قلب وى. خداوند ملکی را به نزد او فرستاد که 
آن بی‌بی را تسلیت و دل‌داری دهد و آن ملک قضایای آینده را برای 
فاطمه wiles‏ شرح می‌داد. قاطمه ٤ة‏ اين مطلب را به امیرالمؤمنین ا3 
عرضه داشت. حضرت قرمود: وقتی که ملک آمد و صوت او را شنیدی, 
به من یگو. (فاطمه :4 جنين کرد) و امیرالمؤمنین له هرجه از آن ملک 
می‌شنید می‌نوشت تا آنكه کتایی به نام مصحف فاطمه نوشته شد. 








علم غيب بيقمبر اكرم و ائمه هدی## در روايات / ۱۱۱ 
سپس امام صادق 26 فرمود: بدان که احكام DE‏ و حرام در آن مصحف 
نیست. ولکن علم ما یکون (هر پیش آمدى كه در آينده Gly‏ مىشود) در 
آن است:۱ 

۲ در روایت صحیح دیگر از امام صادق :32 نقل شده كه فرمود: 
جبرئیل بر حضرت زهرا وارد می‌شد. و او را تسلیت می‌داد. و احوال 
بيغمبر را برای او تقل می‌کرد. و حوادتی را که بعد از او بر فرزندانش واقع 


می شود به او خبر می‌داد؛ و امیرالممنین همه آن را می‌نوشت. | 





مصحف فاطمه زھرائق" 


۳. امام صادق Gi‏ فرمود: 
ای فضیل, من در كناب فاطمه نظر می‌کردم. در آن کتاب اسامی 
یادشاهانی که روی زمین سلطنت,می‌کنند با اسامی پدرانشان نوشته شده؛ 





و برای فرزندان امام حسن مجتبی 1 چیزی نيا 
۴. امام صادق Bi‏ فرمود: 
و اما مصحف فاطمه ټڅ حوادت آینده روزگار و اسامی پادشاهان روی 


زمین تا قيامت در آن است:؟ 


.١‏ الکافی: ج۱ ص۲۴۰ ح۲ (در باب شرح صحیفه و جفر..) بصائر الدرجات. ص ۰۱۵۷ ج۱۸ (ياب ۱۴ از 
جزء سوم)؛ بحارالأنوار. ج؟؟. ص‌۵۴۵, ح۶۲ (باب دوم از ابواب ما یتعلّق بارتحاله از کاب نبا 

۲ الکافی» ج۱. ص۲۴۱ ح۵ به سند صحیح از ابی عبیده از امام صادق ا بصائر الدرجات» ص ۱۵۴ ۶ 
(باب۱۴ از جزء سوم) به سند صحیح نقل کرده است. (مؤلف). 

۳ الکافی, le‏ ص۲۴۲ ج۸ (باب شرح صحيفه و جفر و جامعه و.) به سند خودش از فضیل نقل کرده. و 
ساير روايات مربوط به مصحف فاطمه در الکافی؛ Ng‏ ص۲۳۸ - ۲۳۲ و بصائر الدرجاتہ ص۱۶۹ 
(باب دوم از جزء چهارم) و بحارالنوره ج۲۶ء ص‌۱۵۵ مذکور است؛ بحارالأنوارء ATE‏ ص۱۹۵ ۲۲ 
(باب هفتم از ابواب سيدة نساء العالمين از AS‏ تاریخ فاطمه و الحسن 1# (مؤلف). 

۴ الارشاد. Tg‏ ص۸۶؛ الاحتجاج. ج۲ ص SW‏ بحارالأنوار. ج۲۶ء ص۱۸ ح۱ (باب اول از ابواب 
علومهم ت از کاب الإمامة 





۲ علم غيب 

واضح است كه بین این روایات تنافی نیست. این روایات با روایات گذشته - كه كفتيم 
علم همه چیز از قضایای گذشته و حال و آیندہ در قرآن است - تنافی ندارد؛ برای این که 
ماتعى ندارد جملەای از علوم قرآن غير احکام۔ با این تشريفات که ملک نازل شود و تلقين 
کند و به خط امیرالمؤمنین نوشته شود - در كتاب دیگر به نام مصحف فاطمه ذكر شود - 
و به همان نام يعنى مصحف (كتاب) فاطمه مشهور گردد۔ همانطور که بين مطالب جهات 
علوم ائمه نو منابع أن تنافی نيست. مطالب «جفر» با آن‌چه در «جامعه» استه با قرآن 
تنافی ندارد؛ و ممکن است جمله‌ای در چند کتاب تكرار شود 





.٥‏ آگاهی ائمه 2 از علم جفر 
اخباری که ائمه ۶4 فرمودند: اجفرا نزد ماست و علم گذشته و حال و آیندہ تا روز قيامت 
در آن مذکور است. (چنانچه در گذشته به آن:اشارہ كرديم). 

سایر روایات راجع به «جفر» در الکافی دز باب ذکر جفر و جامعه' و نيز در بصاثر 
الدرجات مذکور است." و در سفينه "و مستدرک سفينة البحار لفت «جفر» مواضع دیگر این 
روایات را نوشته و گفتهام: 

موضوع علم جفر امام صادق ی معروف و مشهور است؛ به‌طوری که دمیری در کتاب 
حياة الحیوان در لفت «جفره" 





شته است و 








علم هرجه مردم به أن محتاجند در جفر است. و تا روز قيامت آن‌چه می‌شود در آن 
و در کتاب اربعين شيخ بھابی فرموده که: 
میرسیدشریف در شرح مواقف» در مبحث تعلق علم واحد به دو معلوم گفته است: 


جفر و جامعه دو کتابند منسوب به على - کرم الله وجهه - که جمیع حوادث روزگار تا 


۱ الکافی؛ ج۱» ص۲۳۸۔ 
۲ بصائر الدرجات» ص ۱۵۰ (باب ۱۴ از جزء سوم 
۳ سفیتة البحاره Ne‏ ص۴۰۹ 

۴ حياة الحيوان الكبرى. ج١.‏ ص۱۷۹۔ 

ھ مستدرك سفینة البحارء Ne‏ ص۶۹ BL‏ جفرا. 








علم غيب بيقمبر اكرم و ائمه هدى :ا در روایات / ۱۱۳ 








انقراض عالم به طریق علم حروف در آن‌ها ثبت است. و امامان معروف از اولاد آن 
حضرت همه آن را می‌دانستند و از روی آنها حكم می فرمودند و از وقایع آينده خبر 
می‌دادند و در کاب قبول عهدی که حضرت LS,‏ به مأمون نوشتند فرمودند: 

تک قد عرفت من حقوقنا ما لم یعرقه SIU‏ فقبلت منک عهدک؛ PAY‏ 
وا جامعه یدلان على أله لا يتم .. ؛ 





تو بر خلافت يدرانت حق ما را می‌شناسی؛ لذا من يبمانت را يذيرفتم. ولى 


«جفر» و «جامعه» نشان می‌دهد كه اين كار ناتمام و بىفرجام خواهد بود. 
ابوالعلاى معری هم در شعر خود به اين «جفر» اشاره كرده است." 
". علم ائمه Hei‏ به بلايا و منايا و فصل الخطاب و انساب 


اترەای است كه ائمۀ هدی ای فرمودند: 
علم بلایا و منایا و فصل لطاب و عم انساب نزد ماست. ۴ 


روایات 








در این موضوع, به‌قدری روایت زياد است که احصای أن برای ما مقدور نیست و ما به 
ذکر جند روا - اكتفا مى كنيم. 
امام صادق 1# از امیرالمؤمنین تقل نموده كه فرمود: 





علاوه بر آنجه گذشت 








١‏ كتاب اربعينء ص۲۹۷ (شرح حديث APY‏ شرح المواقفہ ج۶ ص۲۲ (مقصد دوم : تعلق علم واحد بمعلومين). 
۲. اللزومیات» Ng‏ ص۳۹۷ء ش 20731 


لقد عَجَبوا لأهل البيت لمّا agile itl‏ فى مسك جَفر 
و مرآۃ المُجم و هى SAS‏ أرتة کل عآمرة و قفر 


۳ بحارالأنوارء ج۲۶ ص۱۴۶ (باب تهم از ابواب علومهم نی از کتاب الامامة)؛ بصائر الارجات» ص۲۶۶ 


ob)‏ دوم از جزء ششم) 








نه جيز به من بخشیدہ شده که پیش از من به هیج‌کس داده نشده مگر به 


پیغمبر BEES‏ همانا بەتحقیق راءها برای من باز شده (یعنی راه‌های 
آسمان و زمین) و مرگ‌ها و بلایا و نّب‌ها و فصل‌الخطاب را می‌دانم. 
نيز, به اذن پروردگار به ملکوت آسمان نظر کردم؛ آن‌چه پیش از من بوده 


آن‌چه بعد از من خواهد آمد. از من ينهان نشد (همه را ديدم)... . 





علامه مجلسى إلا پس از نقل این حدیثہ درب 
«همانا بەتحقیق راءها برای من باز شده» يعنى راه‌های علم به معارف و غيوب 
و یا راه‌های تقرب به LS‏ و یا راه‌های آسمان و زمی 





أن می‌فرماید: 


چنان که در حديثى وارد شده 





است. و «منايا ‏ مرگ‌ها - را می‌دانم» يعنى اجل‌های مردم را. مقصود از ابلایا» 
امورى است كه خدا بمواسطه آن‌ها بندکن را امتحان می‌تماید مانند امراض و آفاتہ و 
یا اعم از آن‌هاست و شامل خیرات هم می‌شود. مقصود از علم به «نسب‌ها؟ این است 


که: پدر هر شخصی را می‌دانم و بنابرایناولاد حلال را از حرام زادگان می‌شناسم." 


امیرالمؤمنین 1 فرمود: 
منم امام افراد بعد از خودم و ادا کنندہ و رساننده علوم افراد قبل از خودم. 
کسی مقدم بر من نیست مگر احمد تلد و تعام ملائكه و روح و مرسلین 
بشت سر ما می‌باشند (يعنى اول احمد. دوم من و بعد ديكران). و بهتحقيق 
(روز قیامت) حضرت رسول خوانده می‌شود و سخن می‌گوید و من نيز 
خوانده می‌شوم و سخن خواهم گفت؛ مثل پیغمبر BEES‏ 


۱ بحارالأنوار. ج۲۶ ص۱۴۱ ح۱۴ از شيخ طوسی در الأمالى. ص‌۰۲۰۵ ح۱ (مجلس هشتم) به سند 
صحیح از محمدینابی عمیر(ثقه جلیل) از مفضل[ئقہ جلیل چنان که در رجال نوشتهام و از جمعی از محققين 
نیز نقل شده است) ر.ک: مستدرکات علم رجال الحدیت» ج۶ » SM ge‏ ش‌۱۳۳۶۸ و Ve‏ ص ۴۷ء 
ش۱۵۱۳۹؛ بصائر الدرجات, ص ۰۲۰۱ ح۴ (باب نهم از جزء چهارم) نيز روايت شده است. (مؤلف). 

۲ بحارالانوره ج۲۶ ص ۱۴۲ ذیل ح۱۴ (باب نهم از ابواب علومهم یل از کتاب الإعامة). 





علم غیب پیقمبر اكرم و ائمه هدی 2 در روایات / ۱۱۵ 
و هفت جيز به من بخشیدہ شده كه به هیج‌کس بخشيده نشده: به راه‌های 
(علم) کتاب بیتا شدم. و اسباب و اتساب برای من باز شده. و مجرای حساب 
را دانستم. و به منیا و بلايا و وصایا و فصل‌الخطاب دانا شدم, و در ملكوه 
نظر کردم؛ يس آن‌چه در ظاهر غایب است از من پنهان نیست. و علوم 
گذشتگان از من فوت نشده و کسی با من در اين امور شرکت ندار... ۲۰ 





و در اخبار واردەای که خطبدهاى اميرالمؤمتين :82 را نقل کردماند كه آن حضرت در 
آن‌ها سَلُونی قَبْلَ 
به خدا قسم هردسته‌ای که در زمان آیندہ تا روز قيامت بیایند و مردم را 
هدایت و یا گمراه کنند. من آن افراد و سخنگوی و جمع کننده آنان را 

می‌دانم. اگر از من سال كنيد من به شما جواب خواهم داد. 





نی »که قرموددد 


و در بعضى از أن روایات فرموده: 
سوال كنيد از کسی كه علم UE‏ و بلایا و فصل الخطاب را می دائد... ,۲ 


۱ بحارالانوار: ج۲۶ ص ۰۱۵۲ ۴۲ (باب نهیم از ابواب علومهم از AS‏ الإمامة) و ص ۱۳۱۷ ۸۵ (باب 
ششم از بواب سائر فضائلھم و مناقبههم از کتاب الإمآمة)؛ بصائر الدرجات. AAA Go‏ ح۱( باب نهم از 
جزء چهارم) آمده است. 

۴ این اخبار بسیار است. مقداری از آن در بصائر الدرجات, ص ۳۹۶- ۳۹۹ و ۱۴۶ - ۱۴۷ (باب اول از جزء 

ششم) می باشد و همچنین در بصائر الدرجات, ص۱۱۸ (باب سوم جزء سوم). و ص۱۹۹( باب نهم از 

جزء چهارم) و ص۶۶ (باب دوم از جزء ششم). 

و در بعضی از أن اخبار در بصاثرالدرجات, ص۲۹۸ء ٠١‏ (باب ۱۳ از جزء ششم) چنین است كه سلمان 

كفته: امیرالمؤمنین #افرمود: 

EN یرم‎ Paws 

SU‏ به عبارات مختلفی که با مضمون فوق در منابع فريقين آمده و همه از زر 

استه می‌پردازیم: 

علامه کامل فیروز آبادىية در AS‏ فضائل الخمسه. ج۲ ص۲۳۲ از کتاب كنز العمّال, MG‏ 

ص۰۱۶۵ ۳۶۵۰۲ (فضائل على #) توشته یکی از علمای عامه است - به سند خود از علىبنابى 

2 نقل کرده است که آن حضرت فرمود:‎ Bb 



















Mp Mabe SIA ئي‎ 






من دربارة هر آن‌چه زیر عرش است پاسخ خواهم داد 


از من سول تمایید قسم به خدا از آن‌چه تا روز قيامت واقع مى شود از من سل تخواهيد کرد 
مگر آن که به شما خبر مىدهم. 
و نيز در ص۲۳۸ (باب فى بعض ما أخبر به على 2 عما يأتى) از کت Ne Sill‏ ص۵۶۵ ۳۳۴۰ 
مثل این حديث دوم را تقل فرموده استه و در ص۲۵۲ رواياتى كه شاهد است بر با خر بودن 
علىبنابى طالب تة از آیندہ از طرق عامه نقل فرمودہ استه 
حديث مذكور را علامه مرعشی تجفی ABD‏ در مستدركات احقاق الحق, ج۰۷ ص۵۸۷ از کاب فرائد 
السمطین, ج۱, ص۳۹۴, ح۳۳۱(باب سبعون) به ستدخود از ابی الطفیل از ثقات اصحاب اميرالمؤمنين 
است ۔تقل كرده است. 
و نیز به سند دیگر مثل آن را در ص۵8۱ ثقل کزده و فرموده: این حدیث را بيش از ده تفر از 
دانشمندان عامه در کتاب‌های خود نقل کرد‌اند. 
و در س۵۶ به دو طریق دیگر ced)‏ تقل کرد ست 





از که مرا ale‏ زیر يه خدا که هیچ زمین حاصل غیز و خرم یا بی حاصل 
و خشکیدەای نیست, نيز هر گروهکی كه تا روز قیامت شکل بكيرد و صد تن را به كمراهى یا 
هدايت برساند مكر أنكه من رهبر و سر گروه و سخنگوی أن را م شناسم. 








از من بيرسيده پیش از أنكه مرا يد زيرا من به راههاى آسمان از رامھای زمين داناترم 
و در ص۶۲۱ و ۶۲۲به جند طريق دیگر این حديث را تقل كرده با این اضافه که: 
شخصی حركت كرد و گفت: يا علی۔ الان جبرئیل كجاست؟ آن حضرت به طرف آسمان و زمين 
و مشرق و مغرب توجهى نمود وچون جبرئیل را نديد فرمود: تو خودت جبرٹیل می باشی۔۔ ۔ 
و علامه امينى - طاب ٹراہ - در كتاب شريف الفدیره Fe‏ ص۲۶۹ كلام اميرالمؤمنين ا را كه فرمود: 
agile‏ ۹ از بسیاری از علمای عامه تقل کرده است. 32 














۱۱۷ / غيب پیقمبر اكرم و ائمه هدی22 در روايات‎ ple 


همچنین در بصائر الدرجات در بنج روايت این موضوع به چشم می‌خورد که 
أميرالمؤمنين 320 فرموده‌اند: 
علم بلايا و منایا و انساب و فصل الخطاب نزد من 





جا از آن جمله كفا 
ye‏ واث لاتتالون عَنْ NIK‏ يوم القيامة RIV‏ وسلوي عَن کتاب 
الله...؛ يعنىأفرمود: از من سؤال تمابيد. قسم به خدا چیزی راو حوادثی رکه تا روز قیامت واقع 
می‌شود از من سوال نمىكنيد مگر آنكه من به شما خبر خواهم داد و از من از کتاب خدا سوال 
کنید. به خدا قسم هيج آی‌ای نيست مگر آن‌که می‌دانم شب نازل شده یا روز .. . 

- سپس علامه امینی فرموده: - اين روایت را ابوعمر در کتاب جامع بیان العلم» ص۱۳۷ ۶۷۳ 
و محب طبری در كتاب الرياض التضرة فى مناقب الشرۃہ ج٣‏ ص۱۳۷ نقل كرده است. و این 
حدیث در OLS‏ تاریخ الخلفاء. ص ۱۷۳ تألیف سیوطی و کتاب الإتقان. ج۴. ص۲۰۴ و کتاب 











(حضرت Wy‏ فرمود) از من سوال كنيد پیش از cl‏ مرا نيايد. از من از (علوم) كتاب خدا 
سوال نمایید؛ هيج آیه‌ای نیست مگر أنكه من می‌دانم در كجا نازل شده است. و از فته‌ها و 
آشوب‌های آیندہ از من سوال كنيد؛ زرا که هيج قتنمای نیست مگر آن که می‌دانم آن کسی را 
كه فتنه را بر می‌انگیزاند و جه کسی در آن فتنه کشته می‌شود- . 

و این روایت را احمد حنبل - پیشوای حنبلی‌ها - نقل کرده و گفته: مثل این کلمات 
حضرت بسیار نقل شده استہ 

















سپس علامه امینی شش نفر کسانی كه در منبر خود «سلونى» گفتند و رسوا شدند بر شمرده است. 
این جاتب به ساير مواضع این روایات در مستدرک سفينة البحاره ج؟. ص۹۹ لفت« خطب» مشروحاً 
اشارہ کرده‌ام. و از آن جمله است: بحارالأتو/ ۷ ص۰۱۳۱ ۳۹ء ۱۵۳ - 
الإختصاص مفید. ص۷۹ بحارالأنوار. ج۴۴: ص۲۵۸. (مؤلف). 

١۔‏ که روایت اول و دوم آن در الکافی, Ne‏ ص۱۹۷ ج۲ (باب أن الأتة ارکان الأرض) آمده است: 
بصاثرالدرجات. ص۱۹۹ء ج١‏ - ۵ (یاب نهم از جزء چهارم) این موضوع در پ 
می‌خورد؛ و در مكاتبه امام SLs,‏ منقول در الکافی» Ne‏ ص۰۲۲۳ ج۱ (باب آن 
ابی 45 به سند صحیح, آن حضرت فرموده‌اند: ماييم أمناى خدا در زمينش. و علم بلایا و منايا و 
اتساب عرب نزد ماست. ۔ ي 

















۸ء علم غيب 
روايات بسيارى از امیرالموّمنین و امام سجاد و امام باقر و امام صادق و امام رضاءكة: 
نقل کرده‌اند كه آن حضرات 24 فرمودند: 
ما منایا و بلایا و انساب و فصل الخطاب و غیره را می‌دا 
چرا که تفصیل و تشریح OU‏ (وَكُلَ Ve‏ 
۳ و مانند آن‌هاست. 








این روایات موافق 13 
إقام مبیب)' وین لكل 





۷ آگاهی انمه 2 از آجال و اسباب حوادث و امراض 
اخباری است که از ائمة هدی:24 صادر شده و به‌طور قطمی دلالت دارد که ائمة 
هدی 2 اجل‌های مردم را می‌دانند. ایشان به اسباب حوادث و امراض آگاهند و از حال 


184: اين روایت را در بحارالأنوار ج۲۶ء ص۰۱۴۲ ج۱۶ و ص۰۱۳۷ ۲۲ (باب نهم از ابواب علومهم‎ P 
ص۲۴۱ء ح۵ (باب ينم ژاہواب سائر فضائلپھم و مناقیھم۔۔ از کتاب الإمامة)‎ Fg از کتاب الإمامة) و‎ 
به سندهای صحيح دیگری نقل كرده است. و ھمچنین, از طرق عامه هم روايت شدہہ چنان‌که در‎ 
ص۲۳۶ آمدہ است!‎ Ng فضائل الخمسة,‎ 

و در الكافى» Ne‏ ص ۰۱۹۷ ج۲ (باب أن الائتة هم أركان الأرض.. از کتاب الحجة) مسنداً از سعید 
اعرج و سلیمان‌بن‌خالد از امام صادق # در حدیث حضرت امیرالمؤمنین # نقل شده که فرمود: داده به 
من خصلت‌هایی شده كه به احدى پیش از من داده نشده است. می دائم علم منايا و بلایا و ء (مؤلف). 
. بحارالأنوار: ۰۲۶ ص۱۳۷ (باب نهم از بواب علومهم 4 از كتاب الإمامة) و بصائر الدرجات» ص۱۱۸ 
(باب سوم از جزء سوم) در باب این که از ائمة هدى جيزى پنهان نمی‌باشد و ازمصائب واردہ بر خود با 
خبرند و صبر می‌کنند و اگر به طور جدی دفع آن را از خدا بخواهند هر آينه به خواسته آنان خدا لباس 
اجابت می‌پوشاند و آنان از GALE‏ مردم آگاهند و منیا و بلايا و فصل الخطاب و موالید را می‌دانند. 
علامه مجلسى در این باب ۴۳ روايت نقل فرموده است. 

و در مستدرک سفينة البحار. ج۱ ص۲۹۳ لغت «بدأ» رواياتى مذکور است که دلیل است بر این که امام 
اجل‌های مردم را می‌داند. 

و در کتاب شریف مدینة معاجز الإئمة الأتنى عشر ۶۵۰ روایت برای اثبات علم غيب امام آمده است. 
و همچنین ثقة الاسلام و المسلمين کلینی در ايواب تصوص بر أئمة هدی هر یک به دیگری و اباب میلاد 
بيغمبر و ائمة هدى He‏ و باب ما یفصل به بين دعوی المحق و المبطل و غير ابن ابواب. صدها روایات در 
اخبارات غیبی پیغمبر 5# و ائمة هدى :وت نقل فرموده‌اند كه در آن‌ها اين قبيل روايات بسیار استء (مؤلف). 
۲ یس aL AF)‏ ۱۲. 
۳ النحل (۱۶ آیذ ۸۹۔ 




















علم غيب بيقمبر اكرم و ائمه eat‏ در روایات / ۱۱۹ 
افرادی که مريض می‌شوند و این که سرانجام کار آن‌ها جه خواهد شد مطلعند. اكر شيعيان 
راز دار می‌بودند و اسرار را از نا اهلان کتمان می کردندہ dal‏ هدی :یل حوادث و پیشامدها 
و اجل‌ها و بلیات آن‌ها را به اندازه صلاح به آنان خبر می‌دادند. 

در بصائر الدرجات در این که اتمه اجل‌های شیمیان خود را و سبب آن‌چه را به 
آن‌ها می‌رسد می دانندہ شانزده روایت در این زمينه نقل کرده است. 
از آن جمله است روایت سعدین‌طریف از اصبغ که می‌گفت: هنگامی که شخصی در 
مقابل اميرالمؤمنين EL‏ می ایستادہ آن حضرت :ی می‌فرمود: 
ای فلان! آماده شو و deal‏ را می‌خواهی برای خود آماده كن؛ كه تو در 


روز و چنین ساعت مریض می‌شوی و در فلان ماه و روز و ساعت 





هم می میری۔ 
سعد می گوید: این کلام را به ابی جعفر# عرض کردم؛ ایشان فرمود: 


این‌چئین بوده... ٠‏ 


ھمچنین, از آن جمله است این که امام صادق 1# ابوبصیر را می‌فرماید: 





همین‌طور است دو روايت از اسحاق‌بن‌عمار که او تعجب می کند از این که امام موسی 
كاظم اب به مردی زمان مرگش را خبر می‌دهد و پیش خود می گوید: او اجل شیعیان خود 
را می‌داند! يس امام کاظم 3 می‌فرماید: 


۱ الخرائج و الجرائح. ج۲. ص۷۰۷ (باب ۱۵ بصائرالدرجات» ص۰۲۶۲ ج١‏ (باب اول از جزء ششم)؛ 
مناقب آل ابی‌طلب (ابن شهر آشوب4 ج۲ ص۲۶۸ (قصل فى |خباره بالمنايا و البلايا و الأعمال): 
بحارالأنوارء ج۴۱: ص۲۰۲ ح۳۴ (ياب ۱۱۴ از ایواب معجزات کلامه من از تاب تاریخ امير المؤمنين مت 

٣۔‏ بصائرالدرجات» ص ۰۲۶۲ ج۱ (باب اول از جزء ششم). 

٣۔‏ بصائرالدرجات» ص۲۶۳ ح۶ (باب اول از جزء ششم)؛ الخرائج و الجرانج, ج؟: ص۷۱۷ (باب ۱۶ از نوادر 
المعجزات)؛ بحارالأنوار. AVE‏ ص۷۸ ح۵۲ (باب ينجم از ابواب تاریخ الإمام جعفرین محمد (Galea‏ 





۰ علم غيب 
به جه جهت. این امر را انکار می‌کنید؟! حال آن‌که 355 هجّری علم متايا 
و بلایا داشت؛ و امام به اين امر اولی از اوست.۱ 
در بصائرالدرجات بابى است که اتمه ۶4 شیعیانی را كه مریض شوند می شناسندہ ۲۰ 


و در جزء پنجم در گفتار Bedell‏ به شيعيان خود که اگر آن‌ها زبان خود را ASS‏ 


می‌داشتند. آن‌ها را به تمامی آن‌چه از مایا و بلایا و غير آن به آن‌ها می‌رسد آگاه 
3 





می‌ساختند. بنج روايت در این موضوع آورده شده است. 
در جزء نه باب دوم؛ در این که اگر شیعیان زبان خود را نگاه می‌داشتند ائمه اڑل هر 
از امام باقر ی نقل شده که 








شخصی را به آنجه برای اوست خبر می دادندہ سه روا 
8 0 
صريح در این موضوع است. 
در جزء دهم باب شش؛ بنج روايت نقل كرده که, سه روايت أن از امام باقر و امام 
صادق نيت نقل شده است كه آن دو بزرگوار فزموده‌ند: 
SI‏ اهلی را می‌يافتيم و به ات کسانی جز شیعیان نمی رسیدہ کتابی به 
آن‌ها می‌دادیم که با وجود آن: دز خلال و حرام نیازمند احدی نبودند 
و آنجه تا روز قیامت می‌شود دز آن Say‏ 
در الکافی ١باب‏ این که ائمه الہ اگر مطلب پوشیده می‌ماند هر کسی را به آن‌چه به 
5 8 اق 5 0 5 تھا 
نفع او یا به ضرر او واقع می شود خبر می دادند؟ دو روايت نقل كرده است. 
در الكافى «باب اينكه ائمة هدیل زمان وفات خود را می‌دانند و به اختیار خود از 
خانه Lo‏ به خانه آخرت منتقل می‌شوند؟ هشت روایت برای این موضوع SB‏ شده که 
١‏ الكافى. ج۱» ص ۴۸۴ ح۷ بحارالأنوار. ج۰۴۲ ص۱۳۳ ح۴ (باب ۱۲۲ از ابواب ما یتلّق به و... کتاب 
تاریخ أمیر المؤمنین تا بصائرالدرجات. ص۶۴ ح۹ و۱۳ (باب اول از جزء ششم)۔ 
۲ بصائرالدرجاتء ص۲۵۹ ج۱ (باب ۱۶ از جزءينجم). 
۳ بصاثرلدرجات, ص۲۶۰ A)‏ ۱۷ از جزء بنجم). 
۴ باثالدرجات. ص۴۳۲ A)‏ دوم از جزء تيهم). 
لٹ بصائرالدرجات. ص۴۷۸ - ۴۷۹ (باب ششم از جزء دهم 
۶ الكافى. Ne‏ ص ۲۶۴ (ياب أن الأئمة لو ستر عليهم... 











علم غيب پیقمبر اكرم و ائمه esse‏ در روايات / ۱٢۱‏ 


یکی از آنها روایتی است كه امام صادق 1# به ایی بصیر فرمود: 
هر امامى كه حوادث آينده خود را نداند و سرانجام كار خود را آگاہ 





نباشد. حجت خدا بر خلق نيست. 


علامه كامل مرعشى نجفى - دام ظله ‏ در ملحقات احقاق الحق از طرق عامهء خطبة 
امیرالمؤمنین Bh‏ را در اين مورد نقل كرده است." 
و در بحارالأنوار اين را از نهجالبلاغه نقل کرده‌اند كه اميرمؤمنان 1# قرمود: 
قسم به پروردگار, اگر بخواهم. به هر يك از شما بيشامدهاى او را خبر 
می‌دهم و همه گفتار و کردار او را می‌دانم. 
اگر بخواهم می‌گویم. لکن می ترسم کفران نعمت وجود پیغمبر شود. من به 
خواص اصحاب خود که از اين جهت ایمن باشم مىكويم. قسم به آن 
کسی كه پیغمبر را به رسالت فرستاد و او را بر خلق برگزید. بجز كلام 
راست و درست نمی‌گویم. 
پیغمبر اکرم همه این‌ها را برای من بیان فرمود: به هلاکت. افراد هلاک 
شونده و به نجات. اهل نجات مرا آگاه گردانید. و سرانجام اين امر را با 
هرجه به من می‌رسد» مشروحاً برای من توضیح داد... .۳ 
اخبار غیبی ican del‏ به اصحاب خودہ راجع به قضایای آینده آنان و دیگران 
و آجال و بلیات وارده بر آنان» از حد ضبط و احصای ما خارج است. 
مقداری از آن اخبار در کتاب مقام قرآن و عترت به ترتیب اثمة هدیل مذکور 
است." اكر کسی هشیار باشد. تھا یک خبر آن کتاب برای او کافی است؛ و آن روایت 


١‏ الکافی؛ Ag‏ ص۲۵۸ ح۱. 

۲ احقاق الحق, ج ۰۷ ص۵۹۷ و ۶۱۹ 

۳. بحارالأنوارء Fez‏ ص۱۹۰ ح۷۵ (باب ٩۳‏ از ابواب کرائم خصاله و محاسن... از کتاب تاریخ أمير 
المؤمنين ۓ8)؛ تهج البلاغه, خطبه ۱۷۵ء ص ۲۵۰ 

۴ مقام قرآن و عترت» ص۹۴ ۔ WR‏ 











۲ علم غيب 


شيخ طوسى است از قاسمينعلاء همدانی» وكيل امام زمان: 


نهایت صحت و متانت است و مستدل به آية قرآن است. 





,1 چرا که آن روایت در 


در الکافی» در ابواب موالید ائمة اثنا pte‏ وڈ از اين‌گونه روایات بسيار است۔' 


اعتقاد به علم غيب پیغمبر و ائمۀ هدی :2< غلو نیست 
واضح است که اعتقاد به اين مطالب غلو نیست. توضیح ما این است که از طرفی ذوات 
مقدسه ائمة هدی 24 به نص قرآن در آية تطهیر" پاکیزماند و در نهایت قابلیت و استعداد 
نمی‌باشند و اشرف و افضل جمیع خلایقند و از طرف دیگر در مبدأ اعلای کریم بی‌نهایت, 
بخل وجود ندارد. 

به عبارت ساده‌تر: نه خدا بخیل است و نه ائمة هدى 2# نالايقاند پس این آیات و 
روایات ممکن عقلی را ثابت می‌کند. 

غلو آن است که چیزی كه عقل ا تقل جازم ّی‌دهد گفته شود و یا مطلبی را دربارة 
کسی بكوييم که او فاقد لیاقت آن باشد. 

عقل مانع کرم خدا نیست؛ بس مانعی ندارد که أن كريم بی‌نهایت بر آن ذوات مقدسه 
كمال لياقت را افاضه فرماید جنانكه عقول مخلوق از درک أن مبھوت گردد. پس 
استبعادی برای علم غيب آنان نیست. 

علم غیبی که برای آنان ادعا می‌شود مختص به باری تعالی نیست. چون علم غيب 
باری تعالی ذاتی است و علم غيب ائمة هدی ۶4 غير ذاتى. 

لازم است كه تذکر بدھیم علم غيب بر دو قسم است: 

١۔‏ علم غیبی كه مخصوص Ob‏ مقدس پروردگار است و از کسی نگرفته و عين ذات 
مقدس او و ازلی و ابدی است. 

٣‏ علم غیبی كه کسبی است. آن علم موهبتی الهى است که خدا به هر کس بخواهد» 


۱ الكافى. Vz‏ ص۳۸۵ (باب موالید الأئمة). 


۳ الأحزاب av al any‏ ری الل ل 








علم غيب پیقمبر اكرم و ائمه هدى :2 در روايات / ۱۲۳ 


به اندازه‌ای كه بخواهد Cole‏ مىقرمايد؛ و او برای این كارء پیغمبر اكرم و ائمة هدى 2# 





را بركزيده است. منظور از آياتى كه نفى علم می کندہ نيز نفى همین علم ذاتى ا 
ای پیغمبرہ تو ذاتاً علم غيب ندارى. 


عاقلى که آية شریفة (عَام | 


یعنیء 


َحَداً * الا تن Sil‏ ین 
رَسُولٍِ)' را بخواند هرگز در این که پیغمبر SE‏ ما پسندیده خداست برای علم غيب شک 
نمی‌کند؛ چون او خاتم و سید تمام Lal‏ و مرسلین است و به مقام ( 


اڈنی)' رسیده است. 








ائمة san‏ در سخنان خود تصریح نموده و فرموده‌اند: 





والله محمد Ri‏ پسندیدہ خدا برای علم غيب | 
خود dail‏ هدى Bek‏ نيز جنين مقامى دارند؛ چرا که ائمة ہدی او از طينت پیغمبر 
آفریدہ شدند.؟ 
كسانىكه این مطلب را منكر Se‏ جاهل ابه شرع و شريعتند. مانند شيخ زاده 
حنفی که نقل كردم 
قاسم صفار به کفر کسی که برای Ep ST pies‏ غلم غيب ثابت کند فتوا داده است. 
و اما صاحب تتارخانیه گفته: 
این کس کافر نیست؛ چون ممکن است که بعضی از 
پیغمبرکػڈ عرضه داشته شود و ایشان آن را بداند پس قرائت کردہ آيه(عَاؤ 





ات بر روج مقدس 


دلیل برای خود اقامه کرده است. 





١‏ الجن AVY)‏ آيات ۲۶ - ۲۷: دانای غيب خداست و کسی را بر علم 
را كه از رسولان برگزیده است. 

۲ النجم ATOM)‏ ۹: به أن تزدیکی که به قدر دو کمان یا نزدیک‌تر از آن شدہ 

۳ الکافی, Ne‏ ص۲۵۶ ح٢‏ (ياب تادر فيه ذكر القيب از AS‏ الحجّة از AS‏ الحجة). 

۴ ررک: بحارالُنوارہ ۰۲۵ ص۰۳۱ ح۳۶ (باب اول از ابواب خلقهم و طینتهم.. از کتاب الامامة) إن الله 

2 بأربعة عشر ألف سنة و خلق معه اثنى عشر Ube‏ و المراد بالحجب 

۰۴۵ رک رسالة تور الأنوار مولف و کتاب انب آله كلهم تور واحدء ص۵-‎ Seas 


ب خود أكاه نگردہہ مگر آن کسی 











۴ علم غیب 


و این مطلب از كتاب مجمع الأنهر که در فقه حنفی می‌باشد تقل شدہ است. 

پس محصول آیات كريمة الهی و روایات متواتره كه از صدها روایت گذشته این است 

که كريم و قادر بی‌نهایت به احوال خلفای عزیز خود. که اشرف و اقضل کل مخلوقاتند 
نور علم و قدرتی عنایت فرموده که به احوال plas‏ خلایق دانا و بينا و توانا هستند. 








۸ ائمه :تہ مؤمنین و منافقین و اخیار و اشرار را می‌شناسند 
اخباری است که ائمة هدی یل به‌طور صریح می فرمایندۂ 
ما افرادی را كه می‌خواهند بر ما وارد شوند می‌شناسیم. و هنوز وارد نشده 
و اجازه ورود نگرفتہہ از مکان و احوال آنان باخبريم. وقتی وارد شدند. 
مؤمنین آنها را از منافقین, و اخیار آنها را از اشرار. و دوستان و دشمنان 
خود را از بین آن‌ها می‌شناسیم: و اگر بخواهيم این را به شما خبر می‌دهیم. 
صاحب بصائر الارجات در «باب این که ائمه کو کسانی را که می‌خواهند بر آنان وارد 
شوند می‌شناسند و از مکان آن‌ها باخبزند؟سه روایت برای این موضوع نقل کرده است.۳ 
و در جایی دیگر نيز روایاتی برای این مدعا تقل کرک اشته" 
وى در باب «اينكه ائمة هدى Bee‏ ایمان و نفاق افرادی را که بر آنان وارد می‌شوند 
می‌دادند!»" و در باب اينكه #خیر و شر و دوستی و دشمنی واردین را خوب می‌داننده* 
و رواياتى مربوط به اين موضوع نقل کرده است. ۶ 
و در ذيل آية متوسمین مطالب مربوطه كذ 





۱ مقتل الحسین (للمقرم» ص۳۳ - ٩۳۴‏ به نقل از مجمع الا نهر ج١.‏ ص ۳۲۰ 

۲ بصاثر الدرجات» ص۲۵۷ A)‏ ۱۴ از جزء بنجم). 

۳ بصائر الدرجات. ص۲۹۶ (باب ۱۱ از جزه هشتم). 

۴۔ بصائر الدرجات. ص۲۸۸ (باب هشتم از جزء ششم). 

۵ بصائر الدرجاتء ص۲۸۹ (ياب تھم از زه تشم 

عد بصائر الدريات. ص۳۶۱ إياب ۱۸ از جزہ (cin‏ و ص۳۹۰ ياب ہشتم از جزء حشتع). 
۷ ركه ص۶۸ از همین AS‏ ذیل AI‏ دوازدهم. 








علم غيب پیقمبر اكرم و امه ھدیخۃ در روايات / ۱۲۵ 


٩‏ آگاهی ائمه < از خطورات قلبی و اعمال و احوال خلق 
اخبار متواترەای كه حکایت می کند ائمة هدى اٹ از خاطرات قلبی خلايق (يعنى از آن‌چه 
در قلب و انديشه مردم مىكذرد) آگاهند و هيج چیز از اعمال و احوال خلق بر آن‌ها 
پوشیدہ نیست۔ 

صاحب بصائر الدرجات در باب دهم «اينكه هنوز مردم خاطرات قلبی خود را اظهار 
نكردداند. ولی ائمه 2 آن‌ها مىدانند» بيست و هفت روايت صحيح و معتبر نقل نموده كه 
مفاد مجموع آنها این است که ائمه ٤‏ از ضمائر و رازهاى پنهان خلق باخبرند' 

وى در باب ۱۱ «اينكه اگر ائمة هدى :2 بخواهند اسرار درونى شيعيان را به آن‌ها 
خبر می‌دهند) شانزده روايت صحيح و معتبر نقل نموده است." 

خطبه امام جواد ا كه در اثبات ولايت نقل شده دليل اين موضوع نيز می‌باشد" 

او در باب ديكر تعداد هفت JB cul,‏ کرده مربوط به اشخاصى که می‌خواستند 
به‌وسیله نامه خود مسائلی سؤال کنند. ولى قراموش كردند و يا هنوز نامه را نفرستاددائدہ 
ائمة هدى یل جواب آن‌ها را فرستادهآند” 

ممکن است کسی بگوید: اگر ائمة a cae‏ از خاطرات GE‏ باخبرند يس چرا 
گاهی از خصوصیات مطلب مورد نظر آن‌ها پرسش می‌نمودند؟ 

این سؤال دو جواب دارد: 

نخست این که: سوال‌کنندگان لياقت و استعداد تحمل اين مقام عالى امهل را 





اند؛ لذا ائمه 2٤‏ بەطور عادی و متعارف با آن‌ها صحبت می‌فرمودند. اكنون که علوم 
و معارف قرآن توسعه بيدا كردهه هستند کسانی که از شنیدن عظمت مقام ائمه 4ظ تعجب 
می کنند و متکر می‌شوند؛ تا جه رسد مردم زمان ائمه 2 كه هنوز به مقام آنان پی نبرده بودند. 
۱ بصائر الدرجات. ص۳۵ (باب ۱۰ از جزء پنجم) 
۲ بصاثر الدرجات, ص ۲۴۲ OL)‏ ۱۱ از جزء پنجم)۔ 


۳ اثبات ولایت» Mage‏ 
۴ بصائر الدرجات. ص ۲۵۰ (باب ۱۲ از ج 








۶ / علم غيب 

كاهى كه بعضى از شيعيان ضعيف از شنیدن بعضى مطالب تعجب می کردند امام 
سطح بیان خويش را از واقع» تنزل مىداد تا اينكه رفع استبعاد او شود؛ مثلاً می‌فرمود: 
مكر نشنیدی كه پیغمبر اکرم 22 می فرمود: 





[از زيركى مؤمن ببرهيزد. زيرا که او در پرتو نور خدا نگاه مىكند]. 
همان طوركه ايمان درجات داردہ نظر كردن مؤمن هم به‌وسیله اين نور درجات دارد. 
هرجه ایمان کامل تر شود. این فراست هم بيشتر و كاملتر خواهد شد 
جواب ديكرى اينكه؛ لازمه سؤال كردن جهل به مورد سؤال نيست. ممكن است 
کسی كاملا از مطلبی باخبر باشد و باز سؤال کند؛ همجنانكه پروردگار معربان» روز قيامت 
از حضرت عيسى سؤال می کند و می‌فرماید: 
« نت فلت اس اون As‏ لقن ین ڈون الله" 
ای عیسی, آيا تو به مردم كفت من و مادرم را خدای خويش بگیرید؟ 








این در حالی است که خداوند می‌داند که حضرت عیسی این حرف را نگفته است. 





همچنین است أيه (وَمَا HG‏ هنك با موسی * SE‏ جی Nghia‏ 





۰ تمام علوم انبیاء به خاتم الانبیاء 5 و از ایشان به ائمه رسیده است 


مرسلین, آثار نبوت» رسالت 
و کتاب‌های آسمانی که بر بيغمبران نازل شده نزد پیغمبر خاتم حضرت محمدین 


اخبار متواتره‌ای که به ما می‌گوید: تمام آیات (معجزات) انبيا. 





عبدالله 4 جمع است - البته. با زیادتی‌های بسیار - و همه اين علوم به امیرالمومنین 





و ائمة هدى :1 رسیده؛ چرا كه پیفمبر اکرم 52 از جانب US‏ مأمور بود كه هرجه می‌داند 





۱ الکافی, Ve‏ ص۲۱۸ء Se‏ بحارالأنوار. ج۶۷ ص۷۵ ح۵ (باب دوم از بواب الایمان و الاسلام- از 
کتاب الایمان و الکفر)۔ 

۲ المائدہ (۵) آيۀ۱۱۶. 

٣‏ طه (۲۰)» آیات ۱۷ - ۱۸: (خداوتد پرسید كه) موسی» آن جيست که در دست توست؟ عرض کرد: 





عصای من استء 








علم غيب پیقمبر اكرم و ائمه هدى :2 در روايات / ۱۲۷ 


به امیرالمؤمنین تعليم دهد و چیزی را فروگنار تكند 
همجنين مأموريت اميرالمؤمتين دربارة امام مجتبى و .. ۔ 
اميرالمؤمنين 3 در علم شريك بيغمبر اكرم 2 بود؛ ولى در رسالت و نبوت پیغمبر Sa‏ 
شركت نداشت و رسالت و نبوت به محمد مصطفى BE‏ ختم شد 
مدارك اين اخبار در كتاب الكافى و بصائر الدرجات و غيره زياد استه ولى ما بەطور 


glass!‏ به مقدارى از آن اشاره می‌کنيم: 


صاحب الکافی در باب اينكه «آيات بيغمبران نزد اتمة هدى 24 است» بنج روايت 








آوردہ است. ' 

وى در باب اينكه «ائمة هدی Bot‏ وارث علوم خاتم LIV‏ و جمیع انیا و اوصیایند» تعداد 
هفت روایت JB‏ کردہ كه؛ از آن جمله است روایت ابراهيمينعبدالحميد از پدرش که گذشت." 

او در باب این کہ اجمیع کتب آسمانی ند ائمة هدى اٹ است و با وجودى که به 
زبان‌های مختلف نازل شده همه را می‌دانند), دو روایت آوردہ است.۳ 

همچنین در باب اينكه اخداوند چیزی به پیغمبر اكرم 32 نیاموخت مگر آن‌که او را 
آمر فرمود که به امیرالمؤمنین Gh‏ ياد دهد و امیرالمؤمنین 4ة شریک علم پیغمبر Mody, SE‏ 
سه روایت نقل کرده است.؟ 

و در بصائر الدرجات متجاوز از سی روایت صحیح و معتبر با دلایل صریح برای این 
مطالب نقل فرموده؛" و در (جزء هفتمء باب ۱۳) سه روایت دیگر" و در (جزء چهارم باب اول 
و چهارم) متجاوز از هشتاد روایت" و در (جزء چهارم باب هشتم) تعداد چهار رواب 






1 ۰ء ص۲۳۱ - ۳۳۲ (باب ما عند الأئمّة من آیات {deel‏ 
۲ الکافی, he‏ ص۲۲۲ - ۳۲۶ (باب أن الأثمّة ورثوا علم التب ong‏ 

٣۔‏ الکافی. ج۱ء ص۲۳۷ (باب أن الأئمة عندهم جمیع الكتبب). 

۴ الکافی, ج۱ ص ۲۶۲ (باب أن الله eae‏ یعلم تی4 

۵ بصائر الدرجات» ص ۱۳۲ - ۱۳۲ (جزء سوم). 

slay ۶‏ الارجات» ص ۰۳۴۰ 

۷ بصائر الدرجات» ص ۱۶۲ - ۱۷۴ 

ل بصاثر الارجات» ص ۶. 








۸ علم غيب 


1 
ایت" و در (جزء دهم (VAL‏ روايت نوزدهم و غيره . 





(جزء هفتم, باب هشتم) تعداد نه روا 
همة این روایات» كه به عناوين مختلف عنوان باب قرار داده دلیل بر مدعا است. و در 





کتاب اثبات ولایت "و مقام قرآن و عترت "و مستدرک سفينة البحار لفت ثرا" و (عطا؛ٴ 


و “ole‏ مواضع بسیاری ذکر کردهام كه دلالت کافی بر موضوع بحث ما دارد 
۱ نزد ائمه :2 کتابی هست كه اسامی تمامی پادشاهان در آن است 


اخباری که bE‏ نشان می‌کند که ائمة هدى 26 فرمودند: 





کتابی نزد ماست که در آن اسامی یادشاهان روی زمین مذکور است. 
ممکن است اشاره به مصحف فاطمه 2 باشد چنان که گذشت.؟ 
در کتاب الکافی و بصائر الدرجات مقداری از اين روایات مندرج است. ۲ 
۲ نزد ائمه 2 کتابی هست که اسامی شیعیان و پدرانشان در آن است 


اترماى است که cam dail‏ :122 فرمودفاندہ 
كتابى (يا صحیفەای) نزد ماست که اسماء شیعیان ما و نام پدران ايشان در 


روايات 





آن نوشته شده است. 


INF بصائر الدرجات. ص‎ .١ 
BV بصائر الدرجات» ص‎ ۲ 

۳ اثبات ولایت» ص 1١941١1‏ 

۴ مقام قرأن و عترت» ص۶۵ ۶۹ء 

لٹ مستدرک سفينة البحاره ج۱ء ص۴۳۶ 

۶ مستدرک سفینة البحاره Ne‏ ص۳۷۹ 

۷ مستدرک سفينة البحاره Ve‏ ص ۳۳۴. 

۸ بحارالأنوار. AF‏ ص۱۵۵ (باب دهم از ابواب عومهم از كتاب الإمامة). 

۹ در دسته چهارم گذشت» ص ۱۰۷. 

۱ ص5۹ بصائر الدرجاتء ص۱۶۸ (باب دوم از جزء چهارم)؛ رجوع كنيد به کتاب مقام 












علم غيب پیقمبر اكرم و امه ھدی خۃ در روايات / ۱۲۹ 


در بصائر الدرجات دہ روایت در این موضوع نقل شده است۔' و در بحارالأنوار روايات 
8 





آن نیز مذکور cul‏ 
۳ نزد انمه :2 كتابى هست كه اسامى اهل بهشت و جهنم در آن است 
اخباری كه ائمه Bei‏ فرمودماند: 
نزد ما کتابی است که اسامی اهل بھشت و اهل جھنم در آن نوشته شده 
و ما همة gl‏ اسماء را مىدانيم. 
در بحارالأنوار باب اينكه «ائمة هدى Bet‏ مؤمنين و منافقین را می‌شناسند و نزد آنان 
کتابی است که در آن اسامی اهل بهشت و اسامى شیعیان و د 
است»» برای اث 





ایشان نوشته شده 





این موضوع Ste‏ روايت صحيح و معتبر نقل فرموده است. 





> ائمة هدى :2 از انبياى گذشته داناترند 

اخبارى كه حكايت از آن دارد كه desl‏ هئ يك از انیا و مرسلين گذشته داناترند. كرجه 

سخنان گذشته ما دليل اين موضوع Cal‏ که تمام علوم و کمالات ملائكه مقربين و انیا 

و مرسلین, با اضافات بسیار نزد ائمة هدى Bet‏ جمع استہ ولى در این‌جا به جند روايت 

دیگر اشارہ می‌نماییم: 

در بصائر الدرجات» متجاوز از ده روايت نقل کرده؛" كه از آن جمله استدلال امام 

صادق BL‏ است که فرمود: 
خداوند دریارۂ (تورات) حضرت موسی می‌فرماید: gies‏ الاح ین 
Wed I‏ در الواح حضرت موسی از هر چیزی نوشتیم). و 
نمی فرمايد همه جيز را نوشتیم... 

١‏ بصائر الدرجات. ص ۱۷١‏ (ياب سوم از جزه جهارم). 

۲ بجاراأنوارہ ج۴۶ء ص ۱۱۷ - 2۱۳۲ 

۴ بحارالانوار, ج۲۶ ص۱۱۸۔ ۱۳۲۱۳۲ ااب هتم از ابواب علومهم #3 از کتاب الإعامة). 


۴ بصائر ecole ll‏ ص۲۳۱ - ۲۳۷ (باب پنجم و ششم از جزء بتجم). 
۵ الأعراف (4۷ آية ۱۴۵ 





۰ علم غيب 
dk ۴ ۹‏ هه شا یچ 
و دربارة حضرت عیسی می‌فرماید. GAD‏ بَْضَ الذی تون 453 
(من بعضی از چیزهایی که در آن اختلاف دارید. برای شما بیان مىنمايم). 
الکتاب تیا کل شىء" 





اما دربارة خاتم پیغمیران می فرماید: 
(ای محمد BE‏ کتایی بر تو نازل فرمودیم كه بیان همه چیز در آن مندرج است)" 
ببين تفاوت ره از کجاست تا به کجا ! 


خاطر نشان می کنیم قبلا كفتيم تمام علوم کتاب نزد ائمة هدی 24 است." 


VO‏ ائمة Gar‏ :2 خزاين و معادن علم پروردگار و موضع اسرار و وحی اویند 
اخباری است که ائمة هدی 2 فرموده‌اند: 





ماییم خزائن علم يروردكار. موضع اسرار و وحی BE‏ 
ایزد متعال, منابع افاضات و الطاف مدبر لیل و نهار. شجره نبوت و رسالت, 
محل رحمت رحمانیت. مفاتیج کمالات و حکمت و محل رفت و آمد ملائکه. 


ok‏ معادن دانش 


در این خصوص روایات بسیاری است که از اميرالمؤمنين و امام سجاد و امام 
صادق یلا منقول است. 
علامه مجلسی در بحارالأنوار, تعداد چهارده روایت از بصائر الدرجات و غیره درج نموده است.* 


۱ الزخرف (۴۳) أيه ۶۲ 

ANAL ANF) النحل‎ ۲ 

۳ بصائر الدرجات. ص ۰۲۳۷ ج۱؛ بحارالاُنوار, ۰۳۵ ص ۰۴۳۲ ۱۳ (باب ۲۴ از ابواب الآيات النازلة... از 
AS‏ تاریخ امیرالمؤمنین مت 

۴ در بحارالأنوار. ۲۶ ص۱۹۴ Gb)‏ ۱۵ آنهم أعلم من الأنبياء از ابواب علومهم نف از كتاب الإمامة) 
بیش از دہ روایت از الخرائج و الجرائح. Ne‏ ص۷۹۶ ح۶ (باب ۱۶) و بصائر الدرجات و غيره نقل نموده 

روليات بسیاری در بحارالأنوار. ج۴۰, ص۲۰۸ (باب ۹۵ از ايواب کرائم خصاله از AS‏ تاریخ 

اميرالمؤمنين #) مرقوم فرموده است؛ به آن‌جا مراجعه كنيد. بارى» جنانكه پیقمبران 1 
كوبىهايى داشتند اعلم ايشان نيز جنين ol‏ (مؤلف). 

۵. ر.ك: بحارالأنوار. ج۲۶ء ص۱۰۵ (باب پنجم از ابواب انهم خزآن الله على علمه وحملة عرشه 
علومهم ت ازكتاب الإمامة). 





أست. 
5 














علم غيب پیقمبر کرم و ائمه ak‏ در روایات / ۱۳۱ 

در الکافی» در باب این که «ائمة ہدی :يذ معدن علواند و شجره نبوت و ٤...‏ تعداد سه 

روایتہ' و در باب اينكه «ائمة هدى :يذ وّلاة امر پروردگار و 5S‏ علم حضرت دادار و 
موضع وحى آقریدگارند» تعداد شش روايت مندرج است." 

از آن جمله است روايتى که به سند صحیح از امام صادق ل نقل شده که به 








عبداەین‌أبی یعفور قرمودند: 
اِنْ الله وَاحد موحد بالو خدا 








دك 
بی يَعفُوره Gat LoS‏ الله عَلَى عناده Weg‏ 
"BSS Aa ale‏ 


ea 








صحيح دیگر آمده كه حضرت فرمودن 






ale 


Js‏ اد اش" 


و در بصاثر الدرجات" و الکافی " روائات" دیگری در اين موضوع منقول است. برای 
اطلاع بیشترہ به آن‌جا مراجعه فرمایید: 


.٦‏ آگاهی ائمه :#2 از تمامی کاینات توسط روح القدس 


اخبار بسیاری است که صراحت دارد پیغمبر اکرم و ائمة هدى 2 از جانب آفریدگار جهان 


١‏ الکافی, ج۱ء ص۲۲۱ OL)‏ أن الأئمّة : معدن العلم وس 

۲ الکافی, Ne‏ ص۱۹۲ (باب ZENG)‏ ولاة امر الله feng‏ 

٣‏ الکافی, ج۱ ص۱۹۳ء ح۵: به راستی خدا یگانه است. یگانگی پیرایه لو استه در کار خود يكتا استہ 
آفریدگانی را آفرید و آن‌ها را برای اين کار سنجیده و اندازه گرفت. ای پسر یعفور ما آنانیم» ما در ميان 
بندگانش حجت‌های خدائیم و خزانهدار علم او هستیم و قائم بر اين کاریم؛ بحارلانوار: ج ۶ ص۱۰۶ 
Ac‏ (باب پنجم از ایواب از کتاب الإمامة). 

۴ الکافی» Ne‏ ص۱۹۳ء ح۶ (باب أن الأئمة 4ة ولاة امر الله Yong‏ تفسیر كنز الاقائق» ج۰۱۳ ص۲۷۸ 
(ذیل آیۂ۳ سوره تغابن): ما را در آسمان و زمينش خزانەداران خود ساختء درخت برای ما سخن كفت 
و بوسيلة عبادت ما خدای عزوجل پرستش شد و ST‏ ما تبودیم خدا پرستیدہ تمی‌شد. 

ھ۵ بصائر الدرجات ص۱۶۱ (باب دوم از جزء دوم). 

۶ الکافی. ج۱ء ص۱۴۵ ح۷ 








| علم غيب 
مؤيد به روح القدس می‌باشند و به مدد آن بر تمام اشياء (کاتنات) عالمند و همه را 
می‌شناسند و از هرجا هرجيز بخواهند می‌گیرند! 
اخبار شرح ارواح در الکافی و بصائر الدرجات و غیره بسیار است." در الکافی در باب 
#ذکر الارواح التی في الائمّة» به سند صحیح - جنانكه در مرآ العقول آمده و حق همان 
است از جابر جعقی روایت شده از امام صادق SE‏ فرمود: 
و آنان (ائم:4) را با روح القدس تایید فرمود؛ يس اشیاء را به آن درک 


کردند.. 


و در روایت دیگر از ple‏ از امام باقر 





آورده که فرمود: 





يس به روح القدس, ای جابر. آنجه را تحت عرش است تا زیر زمين 
شناختند... .° 
و در بصائر الدرجات از جابر آن را روایت کزده است.” 
در بصائر الدرجات از جابر از امام باق در عدیئی مفصل روایت کرده كه فرمود: 
و (تمامی چیزها را) دانستند به روج القدس - ای جابر - از زیر عرش تا 
زیر زمین -." 








.١‏ بحارالنوار: MO‏ ص۴۷ (باب سوم از 
(باب ۱۴ از جزء نهم 

۲ الکافی, ج۱» ص۱۳۲ ol)‏ الروح) و ص۳۷۱ (باب قیه ذکر الارواح..)؛ بصاثرالدرجات» ص۴۴۵ (باب 
۴ از جزء نهم). 

۰۱ ۰۱۶۵ ص‎ Te مرأة العقول»‎ ٣ 


ابواب خلقهم و طیتتهم از کتاب الإهامة)؛ بصائر الدرجات, ص۴۴۶ 





۴ الکافی, ج۰۱ ص۲۷۱ء Ne‏ بحارلڈنوار ج۲۵ ص۵۲ We‏ (اب سوم از ابواب خلقهم و طيتهم از 
كتاب الإمامة). 

۵ الکافی, Ne‏ ص۲۷۲ ج۷ بحارلڈنوار: ج۲۵ ص۵۵ ۱۵ (باب سوم از ابواب خلقهم و طیتهم از 
كتاب الإمامة). 


۶ بصائر الدرجات» ص ۰۴۴۷ ح۴ (باب ۱۴ از جزء تهم)؛ بحارالأنوارء ج۰۶۹ ص۱۹۱ء ح۶ (باب ۳۳ از ابواب 
الإيمان و الإسلام۔۔ از کاب الإيمان و الكفر). 

۷ بصائر الدرجات» ص FOF‏ ج۱۲ OL)‏ ۱۵ از جزء نهم)؛ بحارالأتوارء ج۲۵ ص۸۵۸ ح۲۶ (باب سوم از 
ابواب خلقهم و طينتهم از كتاب الامامة) و آنچه كه داخل پرانتز قرار گرفته شده است مستفاد از حديث ۵ 
در ص۴۳۷ می‌باشد. 








علم غيب پیقمبر اكرم و ائمه هدی## در روايات / ۱۳۳ 


و مسنداً از مقضلبنعمر تقل شدہ است که كفت: از امام صادق # پرسیدم از علم 
امام به آن‌چه در اقطار زمين است در حالی‌که او در خانه خود در يس پرده نشسته است. 
حضرت فرمود: 

ای مفضل, خداوند تعالی برای Bele‏ بنج روح قرار داده... و روح 
القدس ثابت است. (امام) به آن می‌بیند آن‌چه در شرق و غرب زمين 
و دریا و خشکی آن است. عرض کردم: فدایت گردم؛ آيا آن‌چه را در 
بغداد است امام می‌تواند به دست خود بگیرد؟ فرمود: آری, و آن‌چه را در 
زیر عرش است.! 
۷۔ دانایی انمه به تمامی زبان‌ها و نطق حیوانات 
اخباری که دلالت دارد پیغمبر اكرم و ائمة هدیب به تمام زبان‌های خلایق دانایند و به 
هر زبانی بخواهند سخن می‌گویند؛ کلام غیچکس از آنان پوشیده نیست و مانند حضرت 
سلیمان نطق حیوانات را می‌فهمند.. . 





ابوبصیر به امام موسی كاظم 3# عرض کرد: فدایت شوم؛ نشانة امام چیست؟ آن 
حضرت فرمود: 
چند چیز است: (اوّل) تصریح و نص امام به امام بعد از خودش؛ (دوم) 
هرجه از او سوال شود جواب صحیح آن را بدهد. (سوم) اگر کسی (سوّالش 
را فراموش کرد و یا) سوال نکرد امام خودش سوّال او را پاسخ دهده 


(چهارم) از (اخبار) آینده خبر دهد؛ (ينجم) به هر زبانی سخن گوید. سپس 





فرمود: هنوز از جای خود حرکت نکرده‌ای نشانه‌ای به تو ارائه می‌دهم. 


راوی می‌گوید: طولی نکشید كه مردی خراسانی وارد شد و به عربی 


۱ بصائر الارجات. ص۴۵۴: ح۱۳ GL)‏ ۱۵ از جزء تهم)؛ بحارالانوارہ ج۱۷ء ص۱۰۶ ح۱۶ (باب ۱۶ از 
کتاب تاريخ (Bikes‏ و ج۲۵ء ص۵۸ ۲۵ GL)‏ سوم از ابواب خلقهم و طينتهم از AS‏ الما 








۴ / علم غيب 
صحبت كرد. امام به فارسى جواب او را داد. خراسانى كفت: من خيال 
كردم شما زبان فارسی را نمی‌دانید. لذا به عربی سخن كفتم. امام قرمود: 
اگر من این را ندانم يس فضيلت من بر تو چیست؟! (یعنی از آثار فضل 
من علم به همة اشياء و همة زبانهاست). 
سپس امام فرمود: كلام ھیچکس, جه انسان باشد و جه حیوان, پرنده باشد 
یا جرنده يا هر جانداری بر امام پوشیدہ نيست. اگر در کسی این نشانی‌ها 
نباشد امام نیست.۱ 
نصيرء خادم امام Cs Sue‏ می‌گوید: من مکرر می‌شنیدم که امام عسکری با 
غلامان خود به لفت‌های مختلف آن‌ها تكلم می‌فرمود (با غلام ترک به زبان ترکی» و با 
رومی به زبان رومی و...) من تعجب می‌کردم. روزی؛ این سوال در قلب من خطور کرد 
که: امام در مدینه متولد شده و le‏ نرفته؛ پس چگونه به زبان‌های مختلف سخن 

می‌گوید؟ در این هنگام. امام توجهی به من نمودہہ فرمودند: 

خداوند حجت خود را در مین GE‏ ممتاز قرار داده و علم همه چیز را 
به او مرحمت فرموده. (یعنی) علم لقات و معرفت انساب و آجال و حوادت 
را به او آموخته است. و اگر این‌طور نباشد. فرقی بين حجت و رعیت 
نخواهد بود" 

۱ الکافی, ج۱ ص۲۸۵ء ح۷ (باب الأمور التی توجب حجة الإمام Hi‏ قرب الاسناده ص۰۳۳۹ ج۱۲۴۴ 
بحارالانواره ۰۴۸ ص۰۳۷ ۳۳ ob)‏ چهارم از ابواب تاریخ الامام موسی‌بن‌جعفر الکاظم نله از کتاب 
تاريخ علی بن الحسین 4# 

۲ الكافى. ج۱. ص۵۰۹ Gb) We‏ مولد أبى محمد الحسنین علی :ت#)؛ مناقب آل ابی طالب (ابن شهر 


آشوب), Fe‏ ص۴۲۸ (فصل فی معجزاته :)؛ الإرشاد. Xe‏ ص۰٣‏ الخرائج و الجرائج, Ne‏ ص۴۳۵ 
إباب AY‏ فى معجزات الامام الحسنينعلى Yes Saal)‏ علام الوری» ص۳۷۵ (فصل سوم 











علم غيب پیقمبر اكرم و ائمه Besse‏ در روايات / ۱۳۵ 

ابوالجارود از امام باقر 4 نشانه‌های امام را خواست. آن حضرت فرمود: 
تصریح خدا و رسول بر ائمة ce‏ و هر یک به امام بعد از خودش» 
و اگر از او سؤال شد جواب دهد و گرنه. خودش (حقایق را) بیان کند. و 

ه خبر دهد. و به هر زبانی و لفتی سخن گوید.! 


علامه مجلسی می‌فرماید: 
دانا بودن dail‏ هدی وٹ به تمام لغات مستفاد از روایات بسیار است. و اما دنا بودن 











از روز ايا 


آنان بر تمام صنایع دنياء از عمومات اخبار صحيحه استفاده می شود زيرا در این اخباره 
بسیار آمده كه امام به همه جيز داناست و چیزی بر او پنهان نیست و ما كان و ما 
یکون را مىداند. (اين بود خلاصه گفتار مجلسی در ذيل حدیث مذكور). 


و در بحارالً این که ائمة هدى ول تمام زبانها و لغات را می‌دانند و به هر لفت 





و زبانی می‌توانند تكلم کنند. در این باب به هفت روایت WEST‏ نموده. از آن جمله» صدوق 
به سند صحيح از ابی‌الصلت هروی نقل کرده که گفت: sally‏ حضرت رضاءية به تمام 
زبان‌ها داناتر از همه بود. يك روز به ایشان عرض کردم: من از دانایی شما به تمام زبان‌ها 
تعجب می‌کنم! فرمود: 
من حجت خدا بر خلق اويم و خدا حجتی که زبان‌های خلق را نداند 
ندارد. مگر نشنیدی کلام امیرالمؤمنین 4 را که فرموده به ما فصل 


۱ صدوق, به سند خود از ابی الجارود آن را روایت کرده است. صدوق می‌گوید: 

این که امام از آیندہ خبر می‌دهد بر اثر نوشته و آثاری است که از رسول خدا از حق تعالى به او 
رسیده؛ و (اينكه میگوییم) امام از اخبار و حوادث آیندہ تا روز قیامت آگاه است (مستفاد از 
همین آثار است) 

معانى الأخبار. ص۰۱۰۱ ج۳ (یاب معنی الإعام المبین)۔ 

علامه مجلسی بعد از تقل این حديث و گفتار شيخ صدوق, می‌فرماید: 
هر چند کلام صدوق قابل صحت استہ ولى این همه زحمت توجیه برای ما لازم نیست؛ (زیرا) 
اخباری که دلالت می کند بر اينكه امام محدث(طرف گفتوگوی فرشتگان) و مؤيد به روج 
القدس است و در شب قدر ملانکه و روح بر او نازل می شوند در حد تواتر است. 

بحارالأتوار. ج ۲۵. ص ۱۴۱ ح۱۴ (ياب جهارم از لبواب علامات الإمام و صفاته از کاب الإمامة) (مؤلف) 











۶ علم غيب 





الخطاب» بخشیده شده؟ آیا قصل الخطاب غير از معرفت لغات | 


نيز در بحارالأنوار در اباب معرفته - GALS‏ - بجميع لفات وکلام الطير والبهائم © 
ده روایت ذکر کرده است." 


در بصائر الدرجات در اينكه ائمة Rican‏ نطق پرندگان را می‌دانند تعداد بيست 





و بنج روایت برای اثبات این عنوان نقل کرده است. و در باب ۱۵ (اينكه ائمة هدی 24 

نطق حيوانات را می دائند) شانزده روایت » و در باب ۱۶ء دو روایت نقل فرموده است.* 
روایات متواتری که گذشته و نشان می‌داد كه plas‏ علوم و کمالات انبیا و مرسلین نزد 

ائمة هدى :2 جمع استہ نيز دليل علم ائمة هدی 2# است به زبان نطق جمیع حیوانات. 
و در بحارلانوار رواياتى نقل شده که بيغمبر اکرم 5 تمام زبانها و لفات را می‌داند.* 


و روایات معرفت امام صادق 1# به جمیع لغات و زبانها را 





نیز JB‏ فرموده است." 


VA‏ ائمة هدی 2 محدثاند 

اخبار متواترى است كه می فرماید ائمة هدیا محدثاند می‌باشند. يعنى ملک (شايد 
روحالقدس باشد) می‌آید و مطالب و مهمات و امور پنهانی را و آن‌چه را خدا بخواهد بر 
آنان القا می‌نماید. و اين روایات متواتره در الكافى و بصائر الدرجات بسيار است و در 
بحارالأنوار به ذكر چھل و بنج روايت اكتفا کرده است۔* 





.١‏ عيون آخبار الرضاغِ Te‏ ص۲۲۸, ح۳ (باب۵۴)؛ بحارالأتوار. ج۲۶ء ص ۰۱۹۰ ح۱ (باب ۱۴ از ابواب 
علومهم نت از AS‏ الإمامة) و Mg‏ ص۸۷ ح٣‏ (باب ششم از اباب تاریخ الإمام المرتجی و السيد 
المرتضی.. از كتاب تاریخ علىينموسى (OED‏ 

ey Vibe ۲‏ ص۸۶ 

۳ بصائر الدرجات» ص۳۴۱ (باب ۱۴ ازجزء حفتم). 

۴ بصاثرالدرجات. ص۳۴۷ (باب ۱۵ از جزء هفتم). 

۵ بصائر الدرجات. ص۳۵۳ (باب ۱۶ از جزء هفتم). 

۶ بحارالأنوار. ج۱۶ء ص ۳۱۷ (ياب ۱۱ از کتاب تاريخ 

۷ بحارالأنوار. ج۴۷ ص ۶۳ (باب پنجم از ايولب تاریخ الإمام الصادق 2 از کاب تاریخ على بن‌الحسین ما 

۸ الکافی, ج۱ ص WV‏ بصاثر الدرجات. ص۳۱۹ (باب پنجم از جزء هفتم)؛ بحارالأنوارء ج ۷۶ ص ۶۶ ۱ 
( باب دوم از ایواب علومهم نیت از AS‏ الإمامة). 











علم غيب بيقمبر اكرم و ائمه ھدی :22 در روایات /۱۳۷ 
٩‏ انتقال علوم از پیغمبر اكرم به امير المؤمنين و ائمة هدی نب 
اخبارى است که می فرماید: جبرتيل نازل شد عرض کرد یا رسول الثه. دوران زندگی شما 
در خانه دنيا خاتمه یافته و تزدیک است به جوار رحمت الهى منتقل شوید۔ (اكنون) هرجه 
خداوند به شما تعليم فرمودہ از علم و غيب خود و (احكام) دين يسنديده حق و ساير اسرار 
الهى و آثار نبوت و رسالتء همه را به علىبنابىطالب :38 بياموزيد. و او برای علوم و 


کمالات و ودايع مقام رسالت پسندیدہ حق است. 








هنكامى كه اميرالمؤمنين 5ة می‌خواست از دنیا رحلت فرماید به pal‏ حق علوم و كمالات 
و why‏ را به حضرت امام حسن :38 سپرد. و باز آن حضرت نيز به همین ترتيب امام 
حسين 1# و هر يك از ائمه به امام بعد از خودش تا امام دوازدهم ۶ 
برای نمونه شيخ كلينى در الكافى (باب ما نص الله ورسوله على الأئمة:25 ) به سند 
صحيح از منصوربنيونس از ابی‌الجارود از امام باقر :88 در حديث بیان ولايت نقل كرده كه 
أن حضرت فرمود: 
كَانَ be‏ الله as‏ آم الؤمنِين) 325 مین الله عَلَى 


ما ale ptt‏ شول اف 





۱ الكاقى. Ne‏ ص۲۹۰ء ح۶ الواقی» ج۲ ص ۰۲۷۴ ح۷۴۶ و در بصاثر الدرجات. ص۴۶۸ (باب ۲۲ از جزء 
نهم) چهار روایت به مانند آن نقل كرده است. (مؤلف)۔ 





۸ علم غيب 


در حديث نهم از همین باب از ابوحمزه ثمالى از امام BBL‏ و در حديث دهم از 
عبدالحمیدینابی‌الدیلم از امام صادق © 





بز این مطلب آمده است. ترجمه اين سه روایت در 
کتاب مقام قرآن و عترت مذکور است. 

علامه مجلسى در باب (ما علمه الرسول علا عند وقاته وبعده وما اعطاه من الاسم 
الأكبر وآثار ple‏ النبوة...)» تعداد سیزده روایت در این موضوع SB‏ کرده؛ از آن جمله 
است روایتی که حضرت امیر فرمود: 
نباي ام ان إلى "tall‏ 











| گان إلى يوم‎ A 
از من بپرس تا بدان جه تا روز قيامت خواهد شد آگاهت سازم.‎ 


است كه امیرالمؤمنین Bi‏ صحیفه‌ای را در ذی‌قار" به 





همجنين در بحارالأنوار روا 
ابن عباس نشان داده و در آن است قضاياى بعد از پیغمبر د وما كان وما یکو A‏ يوم 
8 
القيامّة. 








= ہیں 8 ۳ 7 ۶ 
و در الکافی نيزء باب نص بر امام حسن 5 روایاتی راجع به این موضوع مذكور است. و 
سرانجام اي که مکاتبه مفصل امیرالمؤمنین در بحارالأنوار دليل روشنی بر مدعای ماست." 


۱ مقام قرآن و عترت» ص۸۸- ۸۹ 

٣۔‏ بحارالأنوار. Fee‏ ص۲۱۳١‏ ج۱ (یاب ۹۶ از ابواب AAS‏ خصاله و محاسن از کتاب تاریخ أمیرالمؤمنین 88). 

٣‏ الخرائج و الجرائح. ج؟. ص۸۰۲ ح۱۰ بحارالأنوار. ج۴۰ ص۲۱۵ ح۸ (باب ۹۶ از ابواب كرائم خصاله 
و محاسن از کتاب تاریخ أمير المؤمنين 48 

۴۔ محل آبادی بین کوفه و واسط (نزدیک بصرہ) بوده است. که حضرت امیرالمؤمنین در آن‌جا خطبه‌ای 
هم ايراد فرمودند. و مکانی است که در آن‌جا جنگ بين عرب و فارس صورت CBS‏ .كه مجمع 
لیحرین, Te‏ ص۴۶۴ (ماذة: قور) و منھاج البراعق ج۴ع ص۶۱ 

۵ بحارالأنوار. The‏ ص۷۳ ۳۲ (باب دوم از كتاب الفتن و المحن). 

Ne SIF‏ ص۲۹۷۔ 

۷ بحارلنوار ج۳۰ ص۰۳۷ ح۲ (باب ۱۶ از كتاب الفتن و المحن). 








علم غیب پیغمبر اكرم و ائمه ھدی :22 در روايات / WR‏ 
۰ عرش بر علم و قدرت اطلاق شدہ و ائمه:2* حاملان عرشند 
اخبار وارده در حقیقت عرش است و اينكه عرش بر علم و قدرت اطلاق شده حامل 
عرش نیز دارای اين علم و قدرت است؛ و اين علم و قدرت ملک عظيم است که خداوند 
به حامل عرش عنايت فرموده. به این عنایت عرش من اعلای الهى است و لذاء صحیح 
است به حامل عرش نیز مل اعلی گفته شود و مراد به مثل اعلى در آيه کریمه قرآن 
(وَلِنَّهِ العتل (EN‏ اوست. 
دلیل این موضوع روايات بسيارى است که ائمة هدى 2# فرمودماند: ماييم مثل اعلای 
الهى. و ماییم حامل عرش پروردگار" 
امام سجاد 390 می فرماید: 
تمثال تمام GOK‏ در عرش است. 
پس حامل عرش دارای علم و قدرتی است که بدين وسیله, بر همة مخلوقات دانا و 


تواناست.؟ 





۱ النحل (\F)‏ 
۲ ر.ک: بحارالأنوار. ج۱۶ء ص۲۹۹ (باب يازدهم از كتاب تاریخ نينا APE‏ 
٣۔‏ روضة الواعظین, Ne‏ ص۳۷ (مجلس سوم)؛ بحارالأتوار. ج۵۸. ص۲۶ ج۵۸ (باب چھارم از ابواب 
احوال العالم... از كتاب السماء و العالم). 
۴ اطلاق عرش بر علم و قدرت در چندین روايت کریمه وارد شده است؛ مراجعه كنيد به: 
الف: الکافی, ج۱. ص۱۲۹ کتاب التوحید باب العرش و الکرسی» ح۱ و ۲ و ۶ (حدیث اول این با 
تفصیل خود در بحارالأنوار: ج۳۰: ص ۵۳ - ۸۲ آمده است). 
ب: روایت تفسير القمی» ج۱. ص۸۵ و غير أن از جابرہ از امام 
ج: کلام امام صادق :1 به عبداللەین‌مینان, در حديث صحیح مروى در التوحید صدوق, ص ۸۳۲۷ ج۲. 
د: کلام امام صادق كؿ به مفضل منقول در معاي الخبارء ص۲۹۔ 
این عرش, كه gle‏ است همان نور الأنوار است. چنان‌که امام سجاد: 








که قرائن صحت أن بسیار است ‏ ب 








در حدیث صحیح مروی در 
تفسير القمی, ج۲ ص۲۲ (تفسیر سوره اسراء) فرمودماند و تور JM‏ تور حضرت Bie‏ و آل 
طيبين و طاهرین: لوست؛ جنانكه روايات آن را در مستدرک سفینة البحار در لفت اتور؟ Neg‏ 
ص۱۶۳ و عرش» Ve‏ ص۱۵۲ و۸ ابی 4 Ne‏ ص۴۱ آورد‌ايم. 

اما این که آنان: حاملان عرش ہستندہ روايات بسیاری علاوه بر آنجه گذشت بر آن دلالت می کند ا 





۰ علم غيب 
۱ افزودہ شدن علم پیغمبر اكرم و ائمة هدی نت 
اخباری که دلالت دارد بر این که روز به روز و ساعت به ساعت بر علم پیغمبر اكرم و ائمة 
هدى ا2 افزوده می‌شود. 
این دانش که از جانب خدا به آن بزرگواران افاضه می شودہ اول به پیغمبر اکرم 5 
سپس به امیرالمؤمنین 3 و همچنین به امام مجتبی 32 و امام بعد از او تا امام زمان غاا 
می‌رسد. پس امام متاخر از امام متقدم داناتر تیست. 
گواه بر این که گفتیم علم پیغمبر 2 و امام :1 در ترقی استء گفتار پروردگار است که 
به poly‏ می‌فرماید: ای پیغمبر ما بگو: 
)5 رذن ile‏ 
پروردگارا؛ علم مرا زياد فرماء 
گواه دیگر گفتار امام Gabe‏ 16 است در پیرامون جهات علم امام و شرح جامعه و جفر 
و مصحف حضرت فاطمه 4ة و علم به گذشته و آینده تا روز قيامت تا آن‌جا که حضرتش 





چنین فرمود: 

علم آن است كه شب و رور زياد می‌گردد (و از جانب خداوند به ما افاضه 
‘one‏ 

در الکافی در باب اينكه در شب‌های جمعه علم اثمة هدی :ی زياد می شود سه 

روایت» و در باب اينكه اگر علم آنان زياد نشود تمام می‌شود و کلمه «لولا اا 





ue 


2 


د از آن جمله رواياتى است كه در بحارالأنوار ج۲۶ء ص۰۵ (باب اينكه آنان خزینەداران علم 
خدایند وحاملان عرش او) و در ج۳۴ ص۸۷ (باب AT‏ در اي که آنان حاملان عرش رحمان هستند از 
ابواب OLY‏ النازلة فيهم) نقل شده استہ (مؤلف). 

١‏ طه f+)‏ آية۱۱۴۔ 

۲ این روایت به سند صحيح نقل شده است. الکافی» AVA Ge Ag‏ ح٠‏ (باب فيه ذكر الصحيفة و الجفر 
و الجامعة و مصحف فاطمةخقة)؛ بصائر الدرجاتء ص(۰۱۵ ج۲ (باب ۱۴ از جزه سوم)؛ Soe‏ 
WF‏ ص۰۳۸ ح۷۰ ol)‏ اول از ابواب علومهم #4 از كتاب الإمامة) و تمام اين حديث را در كتاب مقام 





قرآن و عترت ص۷۴ ۷۸ آوردهام؛ (مؤلف). 





علم غيب پیقمبر اكرم و ائمه هدى :2 در روايات / ۱۴۱ 


HELLY‏ در سه روايت مذکور است۔' 








و در روايت صحيح دارد كه: ژراره به امام باق عرض کرد: دانشى به شما می‌رسد 





كه بيغمبر اكرم ييه آن را نداند؟ حضرت فرمود: 
(هر علمى) اول به حضرت رسول 235 


تا به من می‌رسد. " 





اضه می‌شود. سپس به ائمة هدی BR‏ 


و در روایت» دیگر امام صادق :39 قرمود: 
هيج احسان و لطفی از جانب خدا (به ما نمی‌رسد) مگر اينكه اول به 
حضرت رسول 25 و بعد به امیرالممنین :28 و امامان :2 بر حق عنایت و 
مرحمت می‌شود؛ بدجهت اينكه امام متاخر از امام متقدم برتر نباشد. ۲ 

و در بصائر الدرجات روایاتی را که دلیل است بر اينكه در شب‌های جمعه علم 
ائمه 24 زياد می شود به هفت عدد رشاندہ است." و روایاتی را كه دلالت دارد بر اين‌که 
روزبهروز و ساعت به ساعت بر علم آنان افزوده می‌شود نیز به هفت عدد رسیده است." و 
در جای دیگر تعداد يازده روایت نقل می‌کند که علم و عنایت خداوند. اول به حضرت 
رسول و بعد به ائمة هدى 220 هر یک بعد از دیگری می‌رسد تا به ما برسد.” 


ت آورده که اگر شب و روز علم آنان زياد 





همچنین در باب دهمء تعداد هشت روا 


نشود علم آنان plas‏ می شود" 


۱. لکافی, ج۱. ص۲۵۲ (ياب فی أن mae!‏ يزدادون فی ليلة الجمعة) و ص۲۵۴ (باب لولا أن 
الأئمة تل يزدادون لنفد ما عندهم). 

٢۔‏ الكافى. ج۱» ص۲۵۵ ح۳؛ بحارلانوار We‏ ص۱۳۶ء ح۱۶ (باب ۱۷ از کتاب تاریخ ٹبینا: 

es تاریخ‎ AS ص۱۳۶ ح۱۶ (باب ۱۷ از‎ AVG الكافى. ج۱ ص۲۵۵, ح* بحارالأنوارء‎ ٣ 





۴ یصاثر الدرجات, ص۱۳۰ (ياب هشتم از جزء سوم 
۵ بصائر الدرجات» ص ۳۳۴ (باب هفتم از جزء حفتم). 
۶ بصائر الدرجات. ص ۳۹۲ (ياب تهم از جزء ہشتم). 
۷ بصائر الدرجات, ص ۳۹۵ (باب دهم از جزء ہشتم)۔ 
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و در اين كتاب ( باب سوم از جزء تهم) روايات بسيارى كه دليل بر آن مطلب است, 
مذکور است.! 


و در بحارالأنوار تعداد ۳۷ روا 





تقل شده در این که علم پیغمبر اکرم ک5 و ائمة هدی 24 
در تزايد است و در شب‌های جمعه از جانب خدا افاضات و عناياتى به آن‌ها می شود" 

به نظر ما این احادیث قابل تردید نیستہ چرا که عنایات و کمالات و کلمات و الطاف 
خداوند متعال بی پایان و بی‌نهایت است؛ هم‌چنا که خودش فرموده است: Br‏ زا ار 
تاد کات رَبَى Pid‏ قبل SEY‏ گات رَبی)' از هر کلمه‌ای که EE aig,‏ به 
امیرالمومنین :: تعلیم فرمود هزار باب علم مفتوح شد؛ کلمات پروردگار چگونه خواهد بود؟! 
۲ جهات علوم dail‏ هدی :22 


اخباری که جهات علوم ائمة هدی :22 را شرح می‌دهد مائند اخبار جفر و جامعه و مصحف 














فاطمه زهرا نی که مقداری از آن را در دسته چهارم و پنجم به عرض شما رساندم. 
در الکافی در باب ذکر (صحیفه و yim‏ و مصحف فاطمه (Aft a;‏ تعداد هشت روایت:؟ 


و در بصائر الدرجات تعداد ۲۴ روایت نقل می‌کند که نزد dail‏ هدی :ی صحیفه و جامعه 





است که به املای yeni,‏ و خط امیرالمؤمنین 3# مرقوم است." و در باب ۱۳ء هیجده 
روایت در اين موضوع نقل کرده. و در باب ۱۴ء سی و چهار روایت برای اثبات این موضوع 
که جفر و جامعه و مصحف فاطمه يي نزد ائمة هدی 4 است JB‏ می‌کند. 

در بحارالأنوار باب جهات علوم ائمة هدى نا روايات بسیاری نقل کرده است.” زاد الله 





NY بصائر الدرجات» ص‎ ١ 

۲ بحارالڈنوار: ج۲۶ء ص۸۶ (باب سوم از بواب علومهم نت از کتاب الإمامة). 

۳ الكيف VA)‏ ۱۰۹: ای پیغمبر به امت بكو اگر دريا مركب شود تا کلمات بروردكارم را به رشته 
تحریر درآورم پیش از آن که سخنان و کلمات پروردکار تمام شود آب دریا خشک خواهد شد. اگرچه از 
دریایی دیگر به مانند آن دریا کمک بكيريم. 

۴ الکافی, Ne‏ ص۲۳۸۔ 

۵ بصائر الدرجات» ص ۱۴۲ (باب ۱۲ از جزء سوم 

۶ بحارالاُنوار: ج۲۶ء ص۰۱۸ ح۶۶ OL)‏ يكم از ابواب علومهم )در این باب ۱۴۹ حديث JB‏ شده است. 








علم غيب پیقمبر اكرم و ائمه eat‏ در روايات / ۱۴۳ 
doll ۳‏ هدی 22 در علم و قدرت: متساوی‌اند 
اخباری که دلالت دارد بر اينكه ائمة هدی لے در علم و قدرت مساویند' 


در بصائر الدرجات روایات بسیاری برای این موضوع مذکور است." 
و در الکافی در با 





این که dail‏ هدی ی در علم و شجاعت و طاعت مساوینده سه 
روایت در اين خصوص نقل فرموده كه از آن جمله کلام موسىبن جعفر 1# است که فرمود: 
ما در gle‏ و شجاعت مساوی هستیم اما در بخشش به اندازه مأموریت و 
صلاح مىيخشيم." 
بنابراین روایات» هر علم و قدرت و شجاعت و کمالی که دربارة اميرالمؤمنين :38 ثابت 
کردیم عين همان را می توائیم درباره هر یک از ائمة هدى:2* قائل شویم. و اگر روایانی 
که دلالت دارد بر این کە امام متاخر وارث امام متقدم است» با این روایات ضمیمه شود 





تساوی ائمة هدی:2 در علم و قدرت ثابت گردد, و همچنین, روایات دستة بيست و يكم 

Lb‏ بر اين موضوع می‌باشد. 

٤۔‏ خزاین زمين و کلیدهای آن نزد Boil‏ هدى :2 است 

اخباری است با این مضمون که می‌فرماید: 
خزائن زمین و کلیدهای داخلی أن نزد ائمۀ هدى :2 است و اگر به زمین فرمان دهند 





که آن‌چه در عمق زمين است خارج کندہ حتماً اطاعت خواهد كرد" 


24 سپرده شدن اسرار الهی از يبامبر به امیرالمؤمنین و سپس به ائمه‎ ٥ 


اخباری است که ما را خاطر نشان می‌کند به این که اسرار الهى که نزد پیغمبر اکرم کڈ بود 


۱ بحارالأنوار. ج۲۵ ص۳۵۲ (باب ۱۲: انه جری لهم من الفضل والطاعة مثل ما جری لرسول الله وآنهم 
فى الفضل سواء؛ ائمة هدى :كا در فضيلت و طاعت با پیغمبر اکرم 3 مساویند از ابواب علامات الامام 
(oy‏ بیست و سه روایت نقل کرده استء (مؤلف). 

٢۔‏ بصائر الارجات» ص ۸۵۳۸-۴۷۰ 

۳ الکافی. Ne‏ ص۲۷۵ ج۲ 

۴ این اخبار در بصاتر الدرجاتء ص۷۴ جزء هشتم (باب دوم: إن الائمة لوا زان الآرض) مذکور استہ (مؤلف). 
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به اميرالمؤمنين:2ة سپرده شد و از اميرالمؤمتين Se‏ به امام مجتبى و همينطور... تا برسد 


به امام زمان ۱.23 


٦۔.‏ آگاهی امام از اعمال و احوال خلايق به وسيلة عمود نور 
اخبار متواتره‌ای كه شاهد است بر اينكه امام:#ة حتى وقتى كه در رحم مادر هستء كفتار 
ديكران را می‌شنود و چون متولد كردد و دنيا را به نور جمال خود روشن قرماید. به امر خدا 
عمودى از نورء بين او و عرش برايش تصب می‌شود. كه تمام اعمال و احوال خلايق 
و اهل دنيا را كه ما بين مشرق و مغرب عالمند ببيند لذا جيزى از او ينهان نيست و او بر 
احوال همه مطلع است. 

اين روايات از حد تواتر بیشتر است. در ابواب مختلف بصائر الدرجات برای اثبات این 
موضوع روایات متعدده نقل شده است." 

در بحارالأنوار در باب (إن الله تعالیٰ يرفع للإمام عموداً ينظر به الى اعمال العباد) ۱۶ 
روايت آمدہ؛ و در باب ديكرء روايات احوال ائمة هدینش را در رحم و در وقت ولادت 
رواياتى را بەطور مفصل نقل فرمودهائد” 

علامه جليل القدرہ سيد عبد الرزاق موسوى مُقرّم, در كتاب مقتل الحسين ا مطالبى 
در این مورد فرموده كه ترجمه و خلاصه آن چنین است: 

احاديث متواتره مىرساند كه خداى متعال در امامى كه وى را حجت بر بندكان و 





۱. بصائر الدرجاتء ص//5: جزء ہشتم (باب سوم: فى أن LAN‏ نتم اسر له ودی leas‏ 
تمض وم (Ol‏ شش روایت نقل كرده است. این روایات و غيره در بحارالأنوار. ج۲ ص ۱۷۲ - ۱۷۵ 
و ١‏ مذكور استء (مؤلف). 

۲ بصائر الدرجات. ص۴۳۴ (باب هشتم از جزء تھم: فى اَن الاما ری ما تين القشرق والمتغرب بالثور) 
تعداد سه روایت؛ و در ص۴۳۱ OL)‏ هفتم) تعداد ۱۱ روایت؛ و در ص۴۳۵ (ياب نهم) تعداد هفت روایت؛ و 
ری (باب دهم) تعداد سه روايت؛ و در ص۴۳۸ (باب ۱۱) تعداد ينج روایت؛ و در ص۴۳۹ (باب ۱۲) 
تماد نه fly) wooly‏ 

۴ بحارالأنوار. ج۲۶ ص۱۳۲ - ۱۳۶ (ياب ہشتم از ابواب علومهم 4 از كتاب الإمامة) و ج۲۵: ص۳۶ 
(باب دوم از ابواب خلقهم و طينتهم از کتاب الإمامة] 





علم غيب پیقمبر اكرم و ائمه esse‏ در روايات / ۱۴۵ 
نشانه‌ای قرار دادهء كه گمراهان بەوسیلة آن هدایت شوند تیرو و قوة قدسیه نوریه‌ای 


قرار داده که می‌تواند بمواسطة آن از کاتنات و آن‌چه در عالم هستی واقع می‌شود با 





خبر گردد. چنان که در حديث صحیح است که: هنگامی که امام متولد می شود ستونی 





از نور برای او برپا مىشود كه به آن. اعمال بندگان و آنجه را در شهرها واقع 
می‌شود می‌بیند. و تعبير به این تورہ اشاره به قوف قدسیه‌ای دارد كه از ساحت حق 
سبحانه و تعالى بر امام افاضه می‌شود که بدوسيلة آن جمیع حقايق چنا ن که هست. 
بر او مکشوف مىكردد؛ خواه آن حقایق كفتار و عمل باشد و خواہ اجزاى عالم ملک 
و ملکوت. امام صادق 4 خبر داده از آنجه خدای جل و علاء آنان را بدان برگزیدہ از 
واقف بودن بر امر اولين و آخرین و آنجه در آسمان‌ها و زمین‌هاست و آن‌چه شده و 
می شود به طرزی که گویا تمامی چیزها نزد آنان حاضر است و همان‌گونه که به 


کف دست خود نگاه می کنند آن‌ها زا نیز می‌بینند.! 


۷ ارائه ملکوت آسمان‌ها و زمین به ائمة هدی 2% 





روایات متواتری است که در تفسیر آیڈ شریفه BP‏ 

“ans‏ وارد شده که ائمة هدى نہ فرمودند: 
خداوند تبارک و تعالی, ملكوت آسمان‌ها و زمین‌ها را جنانكه به حضرت 
ابراهيم خلیل ارائه فرمود به ما نمايش داد كه ما دیدیم. و ما آسمان‌های 
هفت‌گانه و ساکنین آن‌ها و ما فوق عرش را مشاهده کردیم. و زمین‌ها و 
آن‌چه در هوا و فضا می‌باشد. همه را ديديم." 











.١‏ مقتل الحسين 30 (عبد الرزاق موسوی مقرم)؛ ص۲۷ - ۲۸ (باب علم الأئمة 2 بالقیب) به نقل از 








۷۵ الأنعام (۶)ء آية‎ ٣ 

۳ بصائر الدرجات. ص۱۰۸ Veg‏ (باب ۲۰ از جزء دوم)؛ البرھان فى تفسیر القران؛ ج۲ ص۳۳۲: ۳ 
[ ۳۵۱۳ تفسیر تور الثقلين. ج۱ ص ۰۷۳۴ ح۱۴۰؛ بحارالأتوارء ج AF‏ ص ۰۱۱۶ ح٢۲‏ (باب ششم از اواب 
علومهم از AS‏ الإمامة؛ مقام قرآن و عترت. ص۶۹ (فصل ينجم! اثبات ولایتہ ص٩٩‏ (مؤلف). 


ال ره الآخرین Us‏ کان وا تون كا اظر ی 
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چون آن بزرگواران مؤید به روحالقدس‌اندہ آن‌چه ther‏ فراموش نمی کنند بلكه 
هميشه می‌بینند و حجابی در مقابل آن‌ها نيست؛ همان‌طورکه در مباحث پیش گذشت. 


۸. حجت بودن امه :2 بر جميع عوالم امکان و BE‏ زمين و آسمان 

اخبار بسیاری که نشان می‌دهد. حضرات معصومين:2* از جانب پروردگار جهان بر جميع 
عوالم امکان و GE‏ زمين و آسمان حجت می‌باشند؛ و لازمه حجيت الهيه و خلافت حقه 
ربانیه چنین است که بر هرچیز حجت و خلیفه باشند بايد به آنها دانا و بينا و توانا باشند. 


در بحارلأنوار, ده روایت شریف برای اثبات این موضوع نقل شده است. در ضمن این 


روايات» علامه مجلسی می‌گوید: 
بسیاری از این احادیث را در کتاب السماء و العالم بحارالأنوار (۵۷ / ۳۱۶) در باب 
(شرح) عوالم نقل کردم 
و در تفسیر برهان و جامع در ذیل ية شريفةَالْحَمْدُ لِلّهرَبٌ (Slt‏ مقداری از 


این روایات مذکور است.۴ 

روایات متواتره گذشته نيز بر این موضوع دلالت دارد. و لازمة حجت بودن Obl‏ همین 
است که بر جمیع خلایق Lb‏ و بينا باشند. و اگر غير از اين باشد. بس جه فایده‌ای در علم 
و كمال آنان خواهد بود و كيست که بر آن‌ها حجت باشد؟ 

همچنین از روایات ذکر شده در کتاب اثبات ولایت ثابت می‌شود که لازمه حجت 
بودن آنان بر خلق اين است که بر احوال و اعمال خلایق دنا و بينا و به تمام لفات واقف 
باشند. و روایات بسیاری گواه بر این مطلب است. 


۷ ص۴۶ (باب ۱۵: هم الحجّة على جميع المخلوقات العوالم و جمیع مخلوقاتہ از 

ب هم و مناقیھم از AS‏ الإمامة). 

۲ الفاتحة (۱) آية ١۔‏ 

۴ البرهان فى تفسير 
ص۱۱۲ - ۱۳۴ و ابواب رحمت» ص۴۵ - ۵۷ مراجعه قرمایید (مؤلف). 

۴ اثبات ولایت» ص۱۲۷ 








أن ج۱» ص ۱۰۶؛ تفسیر جامع. Ve‏ ص۸۷ برای اطلاع بیشتر به اثبات ولایت» 





علم غيب بيقمبر اكرم و ائمه هدى :ا در روایات / ۱۴۷ 


از آن جمله در کتاب الکافی, در باب اينكه «ائمة هدی Bet‏ اخبار گذشته و آينده را 





می‌دانند و چیزی از آنان مخفی نيست» در جهار روایت صحيح و معتبر آمده است 
خداوند اعز و اجل است از این‌که طاعت شخصی را بر بندگان خود واجب 
فرمايد و (در عين حال) اخبار آسمان و زمين را از او پنهان نماید. جنين 
نيست (که خداوند اين عمل را انجام ans‏ بلک همه اخبار آسمان و زمين 
را به او می‌آموزد و چیزی را از او پنهان نمی‌کند.! 
در بحارالأنوار در باب « أنه لایحجب عنهم شىء من أحوال شيعتهم..» تعداد ده روایت 
نقل کرده كه مفاد آن چنین است که: 
ممکن نیست کسی از GL‏ خداوند. حجت بر GE‏ باشد و احوال 
و اعمال و اقوال GE‏ از او نهان باشد.۲ 
بحث که به این‌جا رسید. آقای فاتح گفت: نزدیک ظهر است و گوشت و شير و . 
حاضر است. 
حقیر عرض کردم: طبخ گوشت با شيرء به‌طوری که گوشت چرخ کرده را با شير داخل 
ديك بریزید و به هم بزنید تا چند دقيقه با این حال بجوشد. برای تقویت بدن و رفع 
ضعف اعصاب و قلب بسیار مفید است. زیرا امام صادق ی می‌فرماید: 
کسی که قلب و بدن او ضعیف می شودہ اگر گوشت بره را با شير بیزد و 
بخورد, دردها از بدن او بیرون می‌رود و قوای از دست رفته او باز 


گرد 





٣۔‏ طب cs‏ ص۶۴ (في ضف البدن)؛ وسائل الشيعةء NOG‏ ص۰۶۰ ح۹ [۳۲۱۱۷۷] (باب ۲۵ از 
ابواب الأطعمة المباحة از کتاب الأطعمة والآشربة..) و رمز الصحة فى طب النبى و الائمه نج ص NOV‏ 


۰2 (حرف لام 





۸ علم غيب 


و پیغمبری از ضعف بدن خود به پروردگار شكايت کرد به او فته شد گوشت را با شير 
طبخ نما (و بخور)ء كه جسم را قوی و محكم می کند۔' 

و اما تخم مرغ و روغن و عسل بهطورىكه اول روغن و عسل را روى جراغ بكذاريم 
تا خوب ED‏ شود؛ سپس تخم مرغها را كه قبلاً در ظرف ديكرى شكستهايم؛ در ميان 
ظرف روغن و عسل كه در حال جوشيدن است مىريزيم و فورى به هم بزن 
و خوب مخلوط شود و يس از سه تا بنج دقيقه برداریم اين غذا هم رفع ضعف قوا می‌کند. 





تا نبندد 





ولی با اجازه رفقا اول آماده نماز می‌شویم و پس از ادای فریضه غذا می‌پزیم. بعد از 





صرف میوه برخاستیم. بس از مقدمات» نماز را با جماعت خواندیم. و بعد از انجام فریضه و 
تعقیب» همان‌طور که گفتم WUE‏ را طبخ کردیم و خوردیم و قدری استراحت کردیم. و 


ده بحث را شروع كردم. 





سپس با خواهش رفقا ب 





.٠‏ الکافی, جع ص ۱۳۱۶ ح۴ وسائل الد 





بخش سوم 


قدرت پیغمبر اكرم و ائمة هدید 


درقرآن و روایات 

















همه می‌دانيم که يك آيه قرآن برای افراد با ايمان كافى است تا به حقانیت يك مطلب 
بى ببرند؛ جه رسد به آيات متعدد و روایات بيش از حد و احصا۔ 

این را نيز می‌دانیم كه افرادی مغرض و سياه دل» در مقايل فاد ا یمان سينه پرکینه 
سپر كردهاند؛ جنانكه اگر صدها آيه و روايت را برای آن‌ها بخوائیم, Lal‏ در دل سختتر از 
سنك آنها اثر نمىكند. خداوند در قرآن مجيدش دربارة چنین افرادی فرموده است: 

وما 3 GUT‏ 59 عَنْقَوم “SPAR‏ و فقط شمشیر امام زمان جاره أنها 


را می‌کند؛ چرا که: 
قصدشان جز ستم به قرآن نيست أن جفا پیشسگان بد فرجام 
تلخ كرديده کام اهل ولا اینک از جور آن كروه شام 
ای امام زمسان ز دوری تو گشته صبح جهانیان چون شام 
تسا شود منهدم بنای ستم كن قیسام ای بزرگوار امام 


رفقای عزیز, اکنون توجه داشته باشید که می‌خواهیم ببينيم قدرت امام چقدر است و 
نيز قدرت پیغمبران گذشته را با قدرت ائمة هدی نی مقایسه کنیم. 

در بصائر الدرجات روایاتی آمده که دلالت دارد اسم اعظم نزد امام ٤‏ است و هرگاه او 
خدا را به آن بخواند اجابت شود" 

(در باب ۱۳) تعداد يازده روایت نقل شده است كه دلالت دارد بر بیان قدرت بيغمبر 
۱ يونس (۱۰) آي NV‏ 


۲ بصاثر الدرجات» ص ۲۱۲ ob)‏ اول از جزء پنجم) صفار در این بابء ۲۱ حدیث و در ياب دوم این جزء 
چهار حدیث آورده است. 


۲ علم غيب 


و امام و آن که اشجار مطيع 


(در جزء ششم, باب سوم و چهارم) تعداد سیزده روایت آمده که ائمة هدى 24 مردگان 





را زنده و كور و بيس مادرزاد را درمان می ند" 
(در جزء هشتم, باب (VY‏ تعداد پانزده روایت نقل شده که ائمة هدیا به هر چای 
زمین که بخواهند (به يك چشم بر هم زدن) سیر می‌کنند " 
(در باب ۱۳) تعداد یازده روایت آمده که ائمه 2 هر كه راء به هر جا بخواهند. به یک 
طرفه العین سیر می‌دهند.؟ 
همچنین (در جزء دهم 
کس که بخواهد پنهان کند. 
در بحارالأنوار تعداد ده روایت نقل شده که اسم اعظم نزد ائمة هدى ۶4 است.* 





۵) رواياتى نقل شده كه امام مىتواندء خود را از نظر هر 


a 


و در کتاب شريف مدینة المعاجزه در بیش از پنجاه مورد نقل شده كه ائمة هدی BRL‏ 
مردگان را زنده كردند" 

بنده در مستدرک سفینة cal‏ «حیی» مَوارد احیای مردگان را به دست پیغمبر و ائمڈ 
هدی اڑا شرح داده‌ام. * 

در بصائر الدرجات تعداد ده روایت آمده تحت عنوان « فى ما اعطی الأثمّة من اسم 
الله الاعظم». 


0 





.٠‏ بصائر الدرجات. ص۲۵۳ (باب ۱۳ از جزء پنجم). 
۲. بصائر الارجات» ص۲۶۹ و IVE‏ 

۴ بصائر الدرجات. ص ۳۹۷۔ 

۴ بصائر الدرجات» ص ۴۰۲ 

۵ بصاثر الدرجات» ص۴۹۴ 

۶ بحارالأنوار. AVE‏ ص۲۵ (یاب۱۲ از ابواب سائر فضائليهم و مناقيهم از AS‏ الإمامة). 
۷ مدينة المعاجز. ج۵ ص ۲۶۴ - ۴۱۷۔ 

JAY مستدرک سفینة البحاره ج۲ ص‎ A 

A‏ بصائر الدرجات. ص۲۰۸ (باب ۱۳ از جزء چھارم)۔ 









قدرت پیغمبر اکرم و امه هدى 5 در قرآن و روایات /۱۵۳ 

در الكافى نيز سه روایت در همین مقوله مذکور است.! 
در بصاثر الدرجات بيست و یک روايت JB‏ شده که مفاد و حاصل أن روايات این 
است: آصفبنبرخيا یک حرف اسم اعظم را می دانست و در قرآن از او ياد شدہہ آن‌جا كه 
به سلیمان 





بلقيس را در این ‌جا حاضر می کنم, قبل از این که چشمت را بر هم 
با این همه قدرت» جناب آصف بخشی از علم کتاب خدا را دارد. 

پس أن کس که تمام علم كتاب نزد اوست یعنی علىبنابىطالبء قدرتش 
اندازہ خواهد بود؟! 


علم آصف نسبت به علم ائمة هدی #4 همانند قطره‌ای است در مقابل درياى اخضر." 








اگر حضرت عیسی Bi‏ مردگان را زنده م ىكردء اگر حضرت موسى 1 برادرش هارون 
را و الیاس يونس را و داود اوريا را زنده کردند.. و موارد ديكرى كه در مستدرک سفینة در 
لفت «حيى» مذكور است" نظير اين احیای اموات - بنا به روايات نبوى متواترى که از 
طريق خاصه و عامه نقل شده هرجه در امم تتابقه اتفاق افتاده در این امت نيز واقع خواهد 





۶ نید وأق‎ A 
شد - بايد در این امت نیز واقع شود.‎ 
لموقى كه مت یبر‎ hel BAB این مطلب بر اهل فضل يوشيده ٹیست و‎ 





» (مؤلف). 

۴۔ بصائر الدرجاتء ص ۲۱۲ (باب اول از جزء بنجم). 

۵ مستدرک سفینة البحاره ج ۲ ص 84٠‏ 

۶ ر۔ک: عیون أخبار الرضاءة. Te‏ ص ۲۰۰ ج۱ (یاب ۴۶ کتاب من لایحضره الفقيه. Ne‏ ص ۲۰۳, 
ج۶۰۹ بحارالأنوارء ۲۵ ص۱۳۴ء ح۶ OU)‏ چهارم از ابواب علومهم #4 از کتاب الإمامة) و ج٣۵‏ 
ص۵۹ ح۴۵ (باب ۲۹ از ابواب التصوص من الله تعالى... از کاب تاریخ الإمام الثانى عشر ا). 








۴ علم غيب 


آمده شاهد بر اين مدعاست. شمارى از آن روایات در بحارالآنوار' و در کتاب‌های مقام 





قرآن و عترت" و اثبات ولايت " مذكور است. 
برای نمونه» چند روايت که بر قدرت ائمة ہدی 4 و نفوذ اراده آن‌ها در عالم خلقت 
دلالت دارد برای شما نقل می‌کنم: 


در الکافی « باب إن BET‏ ولاة امر الله و خزنة علمه » تعداد شش روايت برای 





این عنوان و این که ائمة ای خزینه‌داران LS ple‏ در آسمان و زمين اویند. ذکر شده است. 
از جمله به سند صحیح» از قول راویانی که بالاتفاق ثقه هستند از عبداللەبن‌أبی یعفور 
روایت كرده که امام صادق Wl‏ فرمود: 









اللَّة Ly‏ مود ise gh‏ مد 


اله عل sole‏ وَالْقَائِمُونَ ب 





عل عباده خر 


و در خطبة امیرالمؤمنین ی روز عید غدیری که با جمعه مصادف بوده» چنین آمده است: 





کان لا تدركة 








ola 


۲۲۹ بحارالأنوار. ج۴۱ء ص۱۹۱۔‎ ١ 

۲ مقام قرآن و عترت» ص۱۵۲ 

177 اثبات ولایت» ص‎ ٣ 

۴ الكافى. Ng‏ ص۱۹۴ ح۵ در صفحه ۱۲۸ ترجمه آن آمده استہ 

۵ اقبال Slee‏ ج۱ ص8۶۱ بحارالأنوارء AVG‏ ص ۰۱۱۲ ح۸ (باب ۶۰ از ابواب صوم شهر رمضان از 
کتاب صوم): و گواهی می‌دهم که محمد بنده و فرستادة اوست۔ در كذشته لو را از ميان همه ل 





قدرت پیغمبر اكرم و امه esse‏ در قرآن و روایات /۱۵۵ 
خلاصه از تمام روايات متواتره‌ای که گذشتہ به این نتيجه می رسیم که جميع علوم و 
کمالات انبیا و مرسلين و اوصیای مكرمين و ملائكه مقربین - و بالاخره هرجه به هرکه 
داده شده با اضاقات بسیار -به بيغمبر Sp SN‏ و از آن حضرت به عترت اطهار ایا به 
ارث رسیده است. 
مگر نه این است که در زيارات» ائمة هدیی: را وارث نوح و ابراهیم و موسی و 
عیسی و محمد 5ڈ می‌خوانیم؟! يس اگر كفتيم آصف تخت بلقیس را به يك چشم برهم 
زدن نزد سلیمان حاضر کرد (چنانچه شرح آن گذشت) و حضرت عیسی Eh‏ مرده زنده 
می‌کرد. کور مادر زاد را WS‏ می نات افراد بيس را خوب می‌کرد. و از آن‌چه مردم در 
خانه‌های خود می‌خوردند و ذخیره می‌کردند اطلاع می‌داد و در گاهواره سخن می‌فرمود 
و... ائمة هدی ی هم این کارها را می‌کردند و تردیدی هم در آن نیست؛ زیرا در روليات 
بسیار وارد شده که ائمة هدی 2 فرمودنلة 
اسم اعظم هفتاد و سه حرف/اشت. ایک حرف آن نزد بروردگار مخزون و 


مکنون است. كه هیج‌کس از آن با خر نیست. (تعداد) بيست و ينج حرف 





نزد حضرت آدم 88 بائزدہ خرف به خضرت Bigg‏ هشت حرف به 
حضرت ابراہیم 8ء چهار حرف به حضرت موسى 8ہ دو حرف به 
حضرت عیسی 1ء و یک حرف به آصفينبرخيا و سلیمان 12 داده شده 
است. Jy‏ همه اين هفتاد و دو حرف نزد بيغمبر انم کاڈ جمع شده و از 


آن حضرت به ائمة هدى :8 به ارت رسیده است:۱ 


كد امت‌ها بركزيده؛ جه می‌دانست با یدگر همنوعان خود همانند نيسته او را بركزيد تا از جانب او امر 
کننده و بھی کننده باشد و در سراسر جهان آفرینش او را قائم مقام خود در امور قرار داد و بەدرستی که 
خداوند تبارک و تعالی يس از پیامبرش, افراد خاصی را برگزیدہ و آنان را صعود داد تا به مرتبة او بالا برد و 
آنان را حجت‌هایی بر حق به دركاه خویش قرار داد.. و ايشان را گواه بر خلق كرفت و آنان را بر آن‌چه خود 
خواسته از امر خود متصدی كردانيد و آن‌ها را بیان کنندة خواسته‌های خود و زبان اراده خود قرار دا . 

aS.)‏ بصائرالدرجاتء ص۲۰۸ - ۲۱۲ (باب ۱۳ از جزء جهارم)؛ بحارالأنوارء ج؟: ص۲۱۱ ح۵ (باب سوم از 
ابواب آسمائہ تعالی۔۔ از کتاب التوحيد) و NG‏ ص۶۸ ۲۵ (ياب دوم از ابواب النبوة العامة از كتاب الیو 











ple / ۵۶‏ غيب 

خوب فكر كنيد درباره کسی که یک حرف اسم اعظم را داراست و این همه قدرت 
دارد که قبل از چشم بر هم زدن» زمین را می‌شکافد و تخت بلقيس را نزد سليمان حاضر 
می‌کند. آن‌گاه ببنيد پس کسی که هفتاد و دو حرف اسم اعظم را دارد و وارث تمام 
کمالات انبیا و اوصیاست جه قدرتى دارد! راستى چگونه هست حال آن کسانی که علم 
آصف نزد ple‏ آنان مانند قطره‌ای است نسبت به دريا (چنان که گذشت)؟ 

قضاوت این هم با خوانندگان عزیز باشد. 

مدارک روایات مربوط به اسم اعظم در مستدرک سفيتة البحار لفت «اصف"' و 
«حرف؟" و در مقام قرآن و عترت "و اثبات ولایت " مذکور است. 





١۔‏ مستدرک سقینة الیحارہ Ng‏ ص MY‏ 
۲ مستدرک سفينة البحار» Ng‏ ص۲۵۶۔ 
۳ متام قرآن وعترت» ص۱۴۹ (فصل AW‏ 
۴ اثبات ولایت» ص ۰۱۳۲ 








بخش چھارم 


پاسخ به برخی شبهات 

















بررسی آيات مورد استدلال برای 
نفی علم غيب پیغمبر و ائم هدى BA‏ 


.١‏ نبودن علم غيب برای غير خدا 





به جز خدا. کسانی‌که در آسمان‌ها و زمين می‌باشند غيب را نمی‌دانند 
ای .مين می؛ ب نمی 


و نمی فھمند که در چه وقت برانگیخته می‌شوند. 
حقیر می‌گوید: به سه دلیل, این آيه با آیاتی كه علم غيب بيغمبر و ائمه 4 را اثبات 
می کند مخالف نیست: 
اؤل: مراد از اين غيبء که کسی جز خدا نمی‌داند قیام رستاخیز است؛ جنانكه 


امیرالمؤمنین ا در نهج البلاغه فرموده است و آخر آيه هم این موضوع را تاکید می کند " 








۱ النمل (4۳۷ آیڈ ۶۵ 
۲ نهج البلاغة. خطب۱۲/۸ ص۱۸۵ (و من کلام لهكة فیما یخبر به عن الملاحم بالبصرة منه.)؛ BAY‏ 





۶۰ علم غيب 

دوم: این آيه علم ذاتی را نفی می‌کند؛ يعنى کسی بذاته علم غيب ندارد مگر پروردگار 
که عين علم و قدرت است. پیغمبر BE‏ و ائمة هدى :2 نيز علم ذاتى ندارندہ هرجه دارند 
به تعلیم و بخشش خداوند تبارک و تعالی است. 

سوم: ممکن است مراد از این آية نقی علم مخلوق, نسبت به علم خالق باشد؛ يعنى 
علم خالق ذاتی است و حد و نهایت ندارد و علم مخلوق محدود و بخشش خالق است. در 
بین مردم هم متعارف است که اگر کسی مقدارى علم و هنر داشته باشد و در مقابل 
شخصی که هزاران برابر او علم و هنر دارد قرار گیرد ابداً او را به حساب نمی‌آورند؛ تا جه 
رسد به این که صحبت از علم ذاتی خالق باشد که همچون ذات مقدس او Sol‏ با علم 
مخلوق سنخیت ندارد و قابل قياس نیست. 

شيخ طبرسی در تفسیر این آيه فرموده است: 

غيب را نمی داند مگر خدای یگانه و کسی که خداوند او را تیم فرماید! 





از ابن حجر که از علمای اهل سنت است نقل شده که گفت: 

aly‏ شريفة: فل لا ینم من فی‌السّماواتِ) و ae)‏ اهر على 
دا © ات ارْتَضَىَ من رَسُولٍ) و بین علم انیا و اولیا به غیب‌های جزئی 
تنافی نیست؛ برای آن‌که علم ابیا و اولیا به تعلیم و احسان خدایی است و این غير 
علم ذاتى حق است و این علم ذاتی ازلی و ابدى مخصوص حق متعال می‌باشد 
و هيج كس در این علم ذاتی شریک خدا نیست. اما غير پروردگار علم ذاتى ازلی 
و ابدی ندارد و هرجه دارد مجعول و حادث و به تعلیم خداوند است و این كه تعلیم 
پروردگار غيب را به انبیا و اولیا ممکن است و محال لازم نمی‌آید. 

پس انکار وقوع تعلیم LS‏ غيب را به انبیا و اولیا عناد است. اما بدیهی است که آنان 
شریک علم LS‏ نمی‌شوند چون علم خدا ذاتى است و هيج كس علم ذاتی ندارد اگر 
کسی برای فردی علم ذاتی ادعا کرد شریکی برای علم خدا قرار داده است. پس 








۲ الجن AMT)‏ آیات ۲۶ - ۲۷ خدای داناى غيب است و کسی را بر علم غيب خود آگاہ نکد مگر آن 
کس را كه از رسولان بركزيده است. 
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علم مخلوق حادث و مجعول و محدود است و علم خالق ذاتى و قديم ازلى سرمدی 
و غير محدود است و هیچ كس در این علم با خدا شركت ندارد.! 


۲ 





و از نوی نيز در قتاوایش چنین نيز نقل شده است. 
پس ابن حجر دربارة کسانی که به عقيدة خويش آنان را از ولا می داند قائل می شود كه به 
بعضی از مغیبات دانا می‌شوند هر چند با عقاید شيعه نسبت به ائمة هدی 24 موافق نیستء 





چون گمان می‌کند علم به حوادث کائنات و آیندہ تا روز قيامت از مختصات حق تعالی است. 
لکن ما به او و امثال او می گوییم: 
این ملاکی که تو درباره اولیا در نظر خود قائل می‌شوی می‌گویی که علمشان از تعلیم 
و بخشش خدایی است. این ملاک درباره اتمه ٹا شيعه نيز جاری لست چون علم ائمة 





نیز از احسان و لطف خدایی است. همان‌طورکه مقدار قليل آن را درباره Us!‏ به 





شيعه بل 
نظر خود ممکن می‌دانید, بیشترش را نیز درباره ائمة هدی 24 ممکن بدانید. بس مانعی 
ندارد بروردكار افرادی را كه پسندیده و بر چمیع خلق آنان را برگزیده هرجه بيشتر بخواهد 
لطف و cule‏ فرماید. 
نیشابوری صاحب التفسیر بر همین طریق سیر کرده و گفته است: 
استبعاد کرامات Uy!‏ خالی از دو جهت نیست: یا آن‌که خداوند متعال اهلیت و 
صلاحیت ندارد که به مؤمن آن‌چه را می‌خواهد بدهد؛ یا مؤمن اهلیت و صلاحیت 


این الطاف و احسان را ندارد اما هر دو بعيد است؛ برای آن‌که توفیق دادن خداوند 





مؤمن را به معرفت خود بهترین بخششی است برای بنده و هنگامی که خداوند 
بهترین را مرحمت فرموده و بخل ننموده. سزاوار است که نسبت به پست‌تر بخل 


نورزد و در ذات مقدس او هيج بخلی راه ندرد" 


۱ ر.كد کلام ابن حجر در فتح الباری, ج۱۳ء ص ۳-۶- ۳۱۰ (کتاب التوحيد ؛ مقتل الحسین للمقرم, ص۰٠‏ 
۲ الفتاوی الحديثية. ص ۳۱۲ (مطلب: في حکم ما إذا قال قائل فلان يعلم الفیب). 

۳ از کتاب نور السافر فی اعيان القرن العاشرء ص۸۵ نقل شده و این کتاب تألیف عبدالقادر عیدروسی 
می‌باشد. و این کلام را با كلام نووى و کلام ابن حجرء علامه جلیل القدر سید عبد الرزاق مقرم نجفى 
در کتاب مقتل الحسین ىا ص۳۹ نقل قرموده است. 








a عم‎ 





بكو من مالک نفع و ضرری نیستم مگر آن‌چه را خداوند بخواهد و به من 
تملیک فرماید. اگر من (به ذات خود و بدون وحی) از غيب خبر می‌داشتم, 
در جلب منافع شخصی خود بسيار می کوشیدم و هيج بدی به من نمی‌رسید. 


شيخ طبرسی می‌گوید: 
همان‌طور كه در اوّل آيه استثنا دارده ممکن است در آخر آيه نيز استثنایی در تقدیر 
باشد؛ يعنى: من مالک نفع و ضرری نیستم مگر آن‌چه را LS‏ بخواهد و من عالم به 
غيب نيستم مگر آن‌چه را LS‏ بخواهد و به من تعلیم فرمايد” 
چون A‏ قبل از این آیه» سوال از Oy‏ قیامت Call‏ و فرمود علم آن نزد پروردگار استہ 
ممکن است این آيه نيز اشاره به غيب قيامت باشد؛ يعنى: اكر من آن غيب را (یعنی وقت 
دقیق قیامت) می‌دانستم طبعاً خیر و منافع خود را بسیار می نمودم و بدی به من نمی‌رسید. 
نظر 
ظاهر همانند) بشر می‌باشم؛ طبق روش متعارف و عادی بشری سیر می‌کنم و علم غیبی که 
نتيجه آن جاب منافع و دفع مضار شخصی من باشد ندارم. و این منافات ندارد علم غيب 
بدون این نتيجه باشد که طبق آن سير نکند تا جلب منافع شخصی کند و هميشه در جنگ‌ها 





پس, علم غیبی كه با جلب منافع و دفع مضار ملازم باشد از شأن من نیست. چون ( 





غالب باشد و هيج موقع ضرری به او نرسد و از مضار امور و بدی‌ها و آفات که به علم غيب 
می‌داند فرار کند. همچنین ممكن است كه مراد به این علم. همان علم عادی بشری باشد" 
یعنی اگر من به علم عادی بشری غيب را بدانم می‌گویم چنین و چنان خواهد شد 


۱. الأعراف (۷). آیة ۱۸۸. 
۲ مجمع البيان في تفسير القرآن» ج۴ ص۳۷۹ 
۳ چون لفظ علم و بعضی از مشتقات آن به هر دو معنى در قرآن استعمال شده استہ (مؤلف). 
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بالجمله اگر این آيه متشابه را نفھمیدیم علم آن را به عالم به متشایهات قرآن ارجاع 
می‌نماييم و به آیات محکمات و روایات متواتری که موافق با آن MT‏ 
می‌گوييم: ما به همة قرآن ایمان داريم؛ جه حقایق آيات قرآن را بفهميم یا نفهميم. ما متمسک 
به قرآن و عترت می‌باشيم. و خدا لعنت کند آن را كه باب علم پیغمبر خدا را مسدود کرد. 





کافر نمی‌شویم و 


خیو بر روی آن بد سیرتان باد که باب علم احمد را ببستند 


۳ اختصاص علم غيب بالذات به خداوند 





خداوند می فرما: 
oN ors asp‏ الَه NG ILE‏ و نا 
"ab i‏ 


ب آسمان‌ها و زمين برای خداست. 











gp Yo tal‏ ازتقی ین رشو اجنين نب ی YD‏ يطُونَ 
وین Waele‏ کا می‌توان ن كفت که افرادی برای علم غيب انتخاب شده‌اند. 
نيز ممکن است لام GID‏ و )لام تملیک باشد. يعنى غيب آسمانها و زمين 
ملک خداست و کسی بدون تملیک پروردگار مالک آن نمی‌شود. 
به عبارت ديكر این آيات مثل آیة )49 ماني SATE‏ وما في الَْْضيِ)” است که 
حق مالكيت اعتبارى و قراردادى را از بندگان BUS‏ نمی کند. 


Se ظز‎ 








WV 4] )۱۶( هود (۱۱)» آیڈ ۱۲۲؛ النحل‎ .١ 
.۲۶ الكييف (۱۸), آیڈ‎ ۲ 

۳ يونس (۱۰) آیڈ ۲۰ 

۴ الجن LLY)‏ ۲۶۔ ۳۷۔ 

۲۵۵ 4) ft) البقرة‎ ۵ 

۶ آل عمران (۳ آيات ۱۰۹ و ۱۲۹ 





۴ / علم غيب 


٤۔‏ نفى علم غيب بالذات از پیامبر اكرم > 





ی زاین الله َا َعَم 
بگو: به شما نمی گویم كه خزائن خداوندی نزد من است و غيب را نمی‌دانم. 
جمله اخير, يعنى به ذات خویش غيب را نمی‌دنم. همچنین ممکن است جمله الا 
غلم تتمة ISI‏ باشد؛ يعنى: نمی گویم خزائن خدا نزد من است و نمی گویم 
غيب را مىدانم. 
و همه می دانیم كه نكفتن مطلبء دانستن آن را نفى نمی‌کند. 
طبرسی می گوید: 
(اين آیه) یمنی غيب مخصوص خدا را تمی دائم؛ ولى آن اندازہ كه خدا به من تعليم 





فرمودہ می‌دانم" 


ممکن است مراد از غيب در اي یه ath Sts, AB‏ (چنان که گذشت) 





0. وجود مفاتیح غيب نزد خداوند 


خداوند می فرماید: 





یعنی خداست که به ذات قدوس خود به مفاتیح غيب عالم است و هیچ‌کس به ذات 
خود همانند خداء به مفاتیح غيب علم را ندارد يس منافات ندارد كه خدا راہ علم غيب را 
برای هرکه بخواهد. باز فرماید. 


۱ الأنعام (ع). 


۲ مجمع البيان في تفسیر القرآن. ج۴: ص۴۷۰ تضیر جوامع الجامعء Ng‏ ص۳۷۹ 
٣‏ الأتعام (۶)ء آیڈ ۹ھ 
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امیرالمؤمنین ی می‌فرماید: 
نا اذى ace‏ 


‘gb EE LL hg 


منم آن کسی که مقاتیح غيب نزد من است و تنها کسی که بعد از محمد 5 


مفاتیح غيب را دارد, منم. 





همجنين» ممكن است مراد از آن (غيب) قيام قيامت باشد؛ يعنى مفاتيح اقامة قيامت را 


به پا می‌شود. 





خدا می‌داند كه قيامت در جه وقت و به جه 


BE poly نفى علم ذاتى از‎ ٦ 


خداوند می‌فرماید: 





من کالب وج 


‘wads 





این (قضایای نوح) از جمله اخبار غيب است که به تو وحى کردیم. تو (به 

علم ذاتی) Lal‏ نمی‌دانستی و قوم تو هم قبل از این (وحی) نمی‌دانستند. 

این آیه نفی علم ذاتى از پینمبر می‌نماید. اما اينكه می‌فرماید: قوم تو قبل از اين 

نمی دانستند این قيد AUER JS Se)‏ علم, از قوم پیامبر است نه از خود پیغمبر گلا 

چنان که مبنای محققین هم چنین است که اگر قیدی بعد از دو جمله یا بيشتر واقع شود 

أن قيد نسبت به جمله اخیر مورد يقين است و نسبت به جمله‌های قبل مورد شک است؛ 

و اگر ما خواسته باشیم آن قيد را نسبت به جمله‌های قبل هم ثابت کنیم بايد از خارج 
دلیل بیاوریم. 

در این مورد ادله خارج - که عبارت 





و روایات متواتره گذشته است - دلالت 


دارد که مراد از این قيد فقط نسبت به جمله اخير است. 


۱ احقاق الحق, ج۷ ص‌۶۰۸. 
۲ هود (۱۱ آیڈ ۴۹۔ 





ple / ۶۶‏ غيب 
۷ نفى علم از غير خدا 


خداوند می فرماید: 





وم 3 وَعادوَتَمُودَوَالّذی 
هم خطاب به افراد رعیت است. 

كلمة شريفة (لَا pels‏ إل لک نيز نفی علم ذانی است از غير پروردگار یعنی 
هيج کس علمى كه مانند علم ذاتى خداوند متعال ندارد. 

پس منافات ندارد که بيغمبر و ائمة هدى BL‏ تعلیم پروردگار اخبار ناكفته گذشتگان 





aly را‎ 


رین شاهدى كه نشان می‌دهد این OUT‏ برای نفى علم ذاتى استء اين است كه 








لفظ GLY)‏ و (GLI‏ به صيغه مستقبل آمده و نفى فرمودہہ برای آنكه بر استمرار 
دلالت كند (از زمان كذشته و حال و pls foal‏ اين است جملة SFB)‏ الاك 
وَالرُوځ)" كه بر استمرار دلالت دارد؛.يعنى.هز سال شب قدر هست و ملائكه و روح نيز 
هر سال در آن شب نازل می‌شوند. 

بنابراين» اگر مراد خدا از كلمة شريفة لا يَعْلَع) و LEW‏ و LIV‏ در آيات 
قرآن نفى علم ذاتى از پیامبر باشد استمرار صحيح است؛ یعنی هيج بندداى هميشه علم 
ذاتى نداشته و نخواهد داشت. اما اگر مراد نفى علم مطلق (جه ذاتى و جه علم كسبى و 


موهبتى از جانب خدا) باشد استمرار صحيح نباشد؛ برای اينكه بعد از موهبت و وحى 





الهی, بنده دنا می‌شود. 
لذا در صدها آیه. افرادی از GE‏ به علم موصوف شدداند و به پیغمبران و مرسلین و 
ملائکه مقربین علم بسیار از ناحیه پروردگار بخشيده شده است. 


به شما نرسيده است؟ و اقوام بعد از ایشان, که جز خداوند. 





Fal )٩۷( لقدر‎ ۲ 
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A‏ کاستی علم مخلوقات 


خداوند می فرماید: 





و بعلم 
مثل آية بعد آن است که بلافاصله فرموده: (وَلَا تتش فی الأَرْض مَرّحاً)' و مثل آیات 
«وازفوا اْکیل»" و (ولا تفربوا ما KE‏ ۱ 
تمام این آیات خطاب به مردم است نه بيغمبر Ep Sl‏ 
همچنین در آية كا شخ ی الم OST‏ منظور خطاب کسانی هستند که از 
پیغمبر اکرم 5# از چگونگی روح سؤال کردند؛ جواب آمد: ای پیغمبر ماء به آن‌ها بگو: روح 
ہ از علم مگر بهره کمی (یا: داده نشده 


؟ و (وَلَا تَقْرَبُوا الّنی)"می باشد که 








از عالم امر پروردگار من است. و به شما داده 
علم مگر به تعداد کمی از شما). 
علاوه بر این می‌گوييم كه علم همة مخلوقات» نسبت به علم خالق, بسیار اندک و 


نمی توان این دو گونه از علم را با هم قياس کرد 
نقل شده که کسی می‌گفت: آية By BD‏ 





در اينجا آقای مشکات فرمود: 


yok 





4" یعنی بینایی و آگاهی به گناہ بندكان منحصر به 
پروردگار تو است. 
یعنی چون خدا ستارالعیوب است. بايد غير از خدا - جه پیغمبر و جه امام - همه از گناه 


مردم بی‌خبر باشند. این‌گونه افراد به جه دلیل این حرف‌ها را می‌زنند؟ 


۱ الاسراء (۱۷), آیة ۳۶: آن‌چه نمی دانی, اظهار اطلاع مکن. 

۲ الإسراء (۱۷) آية AV‏ روی زمين با تبختر و تکیر و ناز راه مرو 
۳ الإسراء (۱۷) آية ۳۵ چون چیزی را کیل كنيد 

۴ الإسراء (۱۷) آي ۳۴: به مال يتيم هركز تزدیک نشوید. 

۵ الإسراء (۱۷) آية ۳۲: هرگز به زنا تزدیک 
۶ الإسراء ABT ANY)‏ و به شما بيش از مختصری از دائش تیخشیدمائد 
۷ الاسراء (۱۷ آي ۱۷. 











۸ علم غيب 


حقیر عرض کردم: گوینده این حرف به راه اشتباه رفته و به خدا و رسول افترا بسته؛ 
چون در ترجمه زیادروی نموده است. ترجمه صحیح اين است که: بینایی و آگاهی 
خداوند بر گناہ بندگان کفایت می‌کند. و اين آیه علم موهبتی پیفمبر را نفی نمی‌کند. 
و نيز نمی‌گوید كه پیغمبر Ep)‏ اعمال خلق را مشاهده نمی‌کند. 

مگر نه این است كه در سورة توبه می‌خوانیم: 

ای پیغمبر ما. هنگامی که شما از جنگ (تبوک) مراجعت می نمایید آن‌ها 
(که توقع داشتند پیغمبر آن‌ها را از جنگ معافشان سازند) به عذرهای بی‌جا 
می‌پردازند. به آن‌ها بگو: عذر خواهی نکنید؛ كه ما هرگز به گفتار شما 
ايمان نمی‌آوریم؛ زیرا خداوند حقيقت حال و اخبار شما را به ما اطلاع داده 
است. به زودی کردار شما را خدا و رسولش مشاهده می‌کنند. 








مگر نه این است که در همین سوره می‌خواز 
Bop‏ افو رى الل piles‏ وَرَشول والمویئون:۱ 


ای پیغمبر ما, به مردم بگو+ عمل کنید (به آن‌چه می‌خواهید). که محققاً خدا 





و پیغمبر او و مؤمنين همه اعمال شما را مى بيد 


al‏ (وَكُمَى بر مثل آية )55 gy‏ هید است. مسلم است که شهادت 
خداوند در هر موردی کافی است؛ لکن منافات ندارد كه پروردگار افرادی را از ميان بندگان 











۵ 





۳ در بحث‌های گذشته. تا اندازداى این دو آيه را مورد تجزيه و تحليل قرار دادیم نیزه در كتاب مقام 
قرآن و عترت, ص۱۶۵ مقداری در 
کتاب‌های الکافی, ج۱ء ص۳۱۹؛لمالی (شيخ طوسى). ص۴۰۹؛ البرهان فى تفسیر القرآن, ج ؟. ص 1151 
تفسیر نور القلینء NG‏ ص ۲۶۲ تفسیر شريف لاهيجىء ج؟: ص۳۱۱ و تفسير جامع: TG‏ ص۱۶۷مراجمھ 
فرمايند؛ بحارلڈنوارہ ج۲۲ ص۳۳۲ (ياب ۲۰ از ایواب آیات النازلة قيهم از AS‏ الإمامة). (مؤلف). 

۴ الإسراء WY)‏ آیات ۱۷ و ۶۵ الفرقان (۲۵ آي JV‏ 

ھ النساء dF)‏ آیات ۷۹ و ۱۶۶ الفتح (FA)‏ آية ۲۸ 


بحث وارد شده‌ايم. خوانندگان می‌توانند برای اطلاع بيشتر به 
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خود برای شاهد و شهيد و شهدا و اشھاد انتخاب فرمايدء جنانكه آيات قرآن كواه است. 
بس لفظ (كَقَى) در این آيات دلالت بر انحصار ندارد كه بگوییم LS‏ به گناه بندگان 
آگاه است و کسی ديكر آگاه نيست. جنين نيسته بلكه خداوند اعمال بندكانش را به 


برگزیدگانش ارائه م دهد و پیغمبرش را از حال تمام خلايق (نه نها منافقين) آگاہ می فرمايد 


A‏ نسبت عدم علم به بيامبر 
آقای مشكات كفتند: شخصى آية شریقة: (لا تذری Jb‏ ال بخ يَمْدَ 





مر را 


این‌طور ترجمه کردہ و گفته: یعنی: ای پیغمبرہ تو نمی دانی؛ شايد خداوند بعد از این, احداث 
امری فرمايد. آيا این حرف صحیح است؟ 

حقير عرض كردم: عجب! كسىكه این آية را این گونه معنى كرده مثل اينكه هنوز 
كتاب صرف مير را تکمیل نكرده و الا می‌فهمید که (لَا تَدْرِي) مشترک بین دو صيغه 
است؛ مقرد مؤنث غایب و مفرد Sin‏ مخاطب. الا (gpd‏ در اين آيه صیفه مفرد مؤنث 
غايب است و ضمير آن به (نفس) بر می‌گردد كه قبل از (لَاتدْرِي) است. 

بنابراین معنی آية این است که: آن نفس عواقب امور را نمی‌داند. يس از طلاق 
رجعی, زن را از خانه بیرون نکند؛ شاید خداوند محبت زوجه را در دل او بیندازد و 
آن باعث شود که رجوع کند. 

ولی أن کسی کہ از پینمبر نفی علم کرده الا (gg‏ را صیفه مفرد مذکر مخاطب 


گرفته است!! 


۰ نداشتن علم غيب در بعضی از امور 
خداوند می‌فرماید: 
Au‏ 


اشاره است به عثمان‌بن: 





“SG 


که روی خود را ترش کرد و اعراض نمودہ موقعى که ديد 





۱ الطلاق (۶۵ آية )2 








۷۰ علم غيب 


عبداله‌ی نآم‌مکتوم به خدمت حضرت رسالت يناه آمد و آن حضرت ابن آم‌مکتوم را مقدم بر 





او نشانید. پس اين آية يعنى: ای عثمان» جه چیز دانا کرد تو را به حال اعمی - یعنی ابن 
اممکتوم - که روی خود را عبوس کردی و از او اعراض نمودی؟؟ شايد او پاکیزہ از گناہ 


باشد». و غلط است که ما فاعل (S553 GBD‏ 








را پیغمبر بگیریم۔ 
اما سوال LD‏ َدْرَاک)ە' كه در آيات چندی به شخص پیغمبر خطاب شده استه دلالت 


ندارد كه بيغمبر اکرم5 - معاذ الله نادان بوده و از اوضاع و احوال شب قدر و سقر و 





سجین و عليين و عقبه و خُطّمه خبر نداشته است. 

مگر ممکن است خداوند قرآن را بر پیغمبرش نازل کند و او را از حقایق و تاوبل آیات 
و بطون آن آگاه نفرماید؟! هيج عاقلی نمی‌گوید که پیغمبر اکرم 
آورده واقف نبوده است. 

بايد در اينكونه موارد اقتدا به بزركان دين کرد يعنى همان‌طور که آنها این کلمه را 


معنى کردہاند و كفتهاند: ابه جز لطف پروردگار جه جيز تو را دانا کرد»؟ 


کتابی که خودش 





۱. اختصاص (علم الساعة) به خداوند 





همانا علم قيام رستاخیز نزد خداست. و اوست که باران را نازل می‌فرماید. 


آنجه را که در ارحام است و می‌داند. و کسی نمی‌داند فردا جه می کند و 
به کدام زمين می‌میرد. (ولیکن) خدا (از اين مطالب) دانا و با خبر است. 


۱ عبس dA)‏ آية 1. 

۲ این آيه ۱۳ بار در قرآن به کار برده شده استء از آن جمله؛ المطففین (۸۳) آيات A‏ و ۱۹ و القارعة 
(۱۰۱) آیات١‏ و ٣۔‏ 

٣۴ آي‎ (i) لقمان‎ ٣ 
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علم الساعة و نزول باران مورد بحث ما نیست. بحث ما در سه جملة بعد است: 





(OF BIL ما تذري تفش‎ ٣ 
FRE اما جمله اوّل؛ واضح است كه دانایی خداوند به آن‌چه در ارحام است دانایی بيغمبر‎ 





ابراین 
بيان» این جمله نه حصر علم است به خداوند و نه حصر علم خداست به «ما في الأرحام». 


و ائمه 2 را فی نمی‌کند. چنان که دانایی خدا را به چیزهای دیگر نفی نمی‌کند. 








آيات كه منافات ندارد كه دیگران هم دروشگویان را بشناسندہ مفسد را از مصلح تشخیص 


دھند بدانند پیغمبر ت برای رسالت آمده و آگاہ ياشند از این که حضرتش بر می‌خیزد. 





oS" bg‏ این آيات هم» علم بروردكاز را به هرچه مردم پنهان و xa‏ میکند اثبات 
می کند و بر انحصار دلالت ندارد؛ بس علم پینمبر و امام و را به آن‌چه از پنهانی‌های 
مردم اطلاع دارند فی نمی کند۔ 

بنابراین از جھالت است که کسی با اين آيات علم پیغمبر و ائمذ BS cam‏ را نفى كند و 
آیات و روایات فراوانى را که علم پیغمبر و امام را ثایت می کند به دست فراموشی يسيارد. 


۱ التوبة 4٩(‏ آية ۴۲۔ 
رة al dt)‏ ۲۲۰. 





VAL APT) المنافقون‎ ٣ 


۴ المزمل (۷۳ آیة ٣٢‏ 
۵ الأتعام (ع)ء آيذ ۳۔ 








۲ علم غيب 


نیزہ از نادانی است كه کسی بگوید حضرت عیسی .2 از پنهانی‌های مردم با خبر بودہ 
(هم‌چنا که خداوند در قرآن از او ياد كرده) و پیغمبر ما و امه كه از تمام ابا اعلم 
و افضل‌اند از بنهانىهاى مردم خبر نداشتماند 

اما جمله دوم و سوم؛ می‌گوييم: مراد از نفس اين است که تفس انسانی به خودی 
خود یا پیش از خود از آینده و اعمال و مرگ خود خبردار نیست. يس منافات ندارد كه به تعليم 





ols‏ پیغمبر و ائمة هدی :22 از آیندہ و اعمال و احوال و مرگ خود و دیگران باخبر شوند. 
همچنین ممکن است بكوييم که عموم آية شریفه شامل افراد عادی مردم می‌باشد 
و به شخص شخیص خاتم ابیت و ائمة هدی#» آن نفوس قدسی ملکوتی و کلمات 
تام الهى که در اصل خلقت و طينت و كيفيت ولادت مثل و مانند ندارند و افضل و اشرف 
کل مخلوقائند نظر نیست. 
نظیر آیات شريفة: (فَلا تم تفش ما غفی لَهُمْ ین رة ی نوا یوم لا 
زی تفش عن تفس َا وم ا ْک تفس نس سا" و امثال این آيات که در 


آن‌ها نظر به افراد عادى مردم است. 





چرا كه بيغمبر و ائمة cae‏ كيفيت نعمات بهشتی و حور و قصور را می‌دانند و 


می‌بینند. شب معراج» پیفمبر به بهشت تشريف بردند و وقت مرگ و روز قيامت نیز برای 


مؤمنین شفاعت می‌فرمایند " 


AW السجدة (4)۳۲ آية‎ .١ 

۲ البقرة FAAS AY)‏ 
٣‏ الانفطار dav)‏ أ 
۴ در این ‌جا چند أيه ديكر که لفظ (نفس) به صيغه جمع و با کلمه کل؟ استعمال شدہ و ممکن است که 
8 5 نظر به am‏ عادی مردم است و پیغمبر و أئمة tsa‏ موضوعاً ae‏ اور 3 





Ja 
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آقای مشکات يرسيدند: آیا رواياتى در نظر دارید که مربوط به این آية اخير باشد؟ 

حقیر پاسخ دادم: آرى» رواياتى در پیرامون اين A)‏ شریقه نقل شده كه در نظر اول به 
حسب ظاهر مخالف آيات و روايات گذشته است» لکن (چون روايات گذشته موافق با آيات 
کریمه است. و مطلب از آيات و روایات متواتره قطمی است. و در قرآن اختلاف نیست) 
بايد در اين روايات دقت كامل کرد و حساب ابتلا و كرفتارى ائمه 5 را نموده و تقیه 
ایشا 





از دشمنان و افراد نالایق و نیز موضوع حقظ شيعه و پیروان شان را در نظر گرفت. 
نيز بايد توريههابى' که خود و اصحاب شان داشتند با دقت کامل بررسی کرد تا هم از 
حیث سند و هم از جھت متن روشن شود. 
حال» حقیر آن روايات را نقل کردھ تا به تجزیه و تحليل آن مىبردازيم: 
١‏ از ابوأسامه از امام صادق 42 نقل شده است» پدرم به من فرمود: 





آيا خبر ندهم تو را به پنج"چیزی که خداوند احدی را از 
نساخته؟ كفتم: جرا. فرمود: له BUEN tle‏ 


این حدیث با چند اشکال مواجه است: 





اولاء به سند مجهول نقل شده اسک 

ثانیاء با بسیاری از آيات قرآن مجيد که با تفسیر اهل بیت :لا گذشت مخالف است. 

WE‏ با روايات متواتره‌ای كه با اسناد صحیح و معتبر نقل شده مغايرت دارد. 

از اينها که بگذریم باز می‌گویيم ممکن است امام از روی تقیه این کلام را فرموده و 
نظر مبارکش به افراد عادی باشد, نه این که از پیغمبر و ائمة هدی Ha‏ نفی علم کند كه از 
هرجهت اشرف و افضل کل خلایق می‌باشند. 





۱ توریه: پوشیدن حقیقت خبری و ظاهر كردن غير آن. 
تقیه: پنهان كردن مذهب خویش؛ خودداری كردن از اظهار عقيده و مذهب خویش در مواردی که ضرر 
مالى يا جانی يا عرضی متوجه شخص باشد. (فرزند مؤلف). 

۲ لقمان ANY)‏ آیذ ۴۴ 

۳ الخصال. Ng‏ ص ۰۳۹۰ ح۴۹ (باب ینجم)؛ بحارالأنوارء ج۲۶ء ص ۰۱۰۲ ح۲ (باب چهارم از ابواب علومهم 
از کتاب الإعامة). 





۴ علم غيب 
۲ قمى در تفسیر خود در ذيل آیەہ از امام صادق ل JB‏ می‌کند که أن حضرت فرمود: 
کسی بر این ينج جيز مطلع نیست؛ نه ملك مقرب و نه ييغمبر مرسل۔' 
ممکن است منظور امام از ملک مقرب ملائک خاصی باشند. چون ملانکھای هستند 
که همواره در حال رکوعند و عده‌ای هميشه در حال سجودند و .۲ 
نیز در این که فرمود انبی مرسل4» ممکن است نظر به انبیا و مرسلین سابق باشد. 
شاید هم این روایت نقل به معنی روایت گذشته 
۳. اصبغینباته مى كويد: امیرالمؤمنین :12 فرمود: 
برای خداوند دو ple‏ ا 
١‏ علمی که برای خود اختيار فرموده نه بیغمبری از پیغمبران و نه ملكى 
از ملائکه را از آن علم آگاه نفرموده است. اين در کلام خداست در آنجا 
که فرموده: إو له GB plete‏ 
۲- دانشی که به ملائكه تعلیم فرموده؛ و هرجه را که ملائکه می‌دانند 





محمد و آل محمد کڈ نيز بر آن دانایند.؟ 
ممکن است مراد از خواندن تمام آیه فقط جمله اول باشد و نظر به مطالب بعد نداشته 
باشد بلکه فقط می‌خواسته برای علمی که خداوند برای خود اختيار کرده؛ يعنى علم قيامت 
شاهد بیاورد. پس معلوم نیست که کلام امام 4 شامل ذیل آیه هم می‌شود یا نه. 
> کلام امیرالمومنین 1# است؛ آن‌جا كه اخبار آ 
حضرتش عرض کرد: به شما علم غيب داده شده؟ حضرت خنده‌ای کرد و فرمود: 
اين علم غيب نیست. بلكه تعلم و آموختن از صاحب علم (حضرت رسول) 





ه را بیان می‌فرمود و شخصی به 





۱ تفسیر القمی؛ ج ۲ ص WV‏ بحارالنواره ج؟. ص۸۲ ح۹ (باب دوم از ابواب الصفات از تاب التوحيد) 
وج ۲۶ ص۰۱۰۱ ح۱ (باب چهارم از بواب علومهم نت از AS‏ الإمامة). 
۲ ر.ک: تهج البلاغه. خطبه اول ص ۴۱ 

۴ بصائر الدرجات. ص۰۱۱۱ ح۹ (باب۲۱ از جزء دوم)؛ بحارالأنوارء ج۲۶ ص۰۱۰۲ ۳ (باب چهارم از 
ابواب علومهم < از AS‏ الإمامة) 
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می‌باشد. gle‏ غيب ple‏ قیام رستاخیز و آن‌چه خداوند در آیة Sp‏ اللّهَ 
(EN gle tiie‏ 





شمرده می‌باشد. 

يس خداوند می‌داند آن‌چه را در ارحام است از SUI‏ و ذکور. خوش 
صورت و بد صورت. سخی و بخیل, سعید و شقی, و LS‏ که هیمه 
آتش می‌شوند و اتخاصی كه در بهشت رفیق Lal‏ می‌باشند. اين علم 
غیبی است که کسی جز خدا ندارد؛ ولی غير از اين علوم را خداوند به 


پیغمبرش تعلیم فرموده و از او به من رسیده |. 








علم غیبی حضرت كه در این جا نفی فرموده. علمی است که بدون تعلم و آموختن از 
صاحب علم باشد و آن علم ذاتی است که از کسی ياد تكرفتهاند. چنین علمی مخصوص 
خداوند است و کسی در آن شرکت ندارد. پس بنابراین علم منفی علم ذاتی و علم وقت 


قیامت استہ 


بیان علامه مجلسی در توجیه اين روایات 

علامه مجلسی فرموده: 
مراد از نفی علم غيب از پیغمبر و ائمة ہدیا أن است که آنان از پیش خود و 
بدون آموختن از خداوند علم غيب ندارند؛ هرجه دارند از جانب خداوند به آنان افاضه 
شده. چگونه این ‌طور نباشده حال آن‌که عمده معجزات انبیا و اوصیا اخبار غیبی آنان 
است و یکی از وجوه معجزه بودن قرآن آن است که مشتمل بر اخبار از مفیبات 

- سپس فرموده: ‏ اما آن بنج چیزی كه در آية شريفة ذکر شده. يس چهار وجه در آن 
امکان دارد: 








اؤل: آن که علم واقع شدن این امور به‌طور قطع و يقين و تعيين د 
خداوند ياش . 


۱ لقمان JF ALAM)‏ 
لبه ۱۲۸ء ص ۱۸۵؛ بحارالأنوار. جع ص ۱۰۳ ح۶ OU)‏ چهارم از ابواب علومهم 4ة از 








۷۶ / علم غيب 


دوم: آن که علم حتمى این امورء به نحوى كه قابل تغيير و تبديل و محو و اثبات 
نباشد مخصوص خداست؛ ولى در آن‌چه Lil‏ هدى :2 خبر دادنده امکان تغيير 
و محو و اثبات در آن مىياشد. 

سوم: آنكه مراد این باشد كه غير پروردگار به این ينج امر آگاه نيست مگر آن که 
خدا او را آگاه فرمایدہ مانند ساير غیب‌ها؛ ذكر خصوص این امور برای آن است که 
این‌ها شايع و ظاهر است. 

چهارم: Sol‏ خداوند کسی را بر این امور آگاه تفرمودہ بدطورىكه قابل محو 
و تغییر تباشد مگر تزدیک زم 





وقوع اين امور مثل شب قدر یا نزدیک: 





به نظر حقیره وجه سوم بهتر از وجوه ديكر استہ و بعد از آن وجه دوم. و این اخبارہ 
مانند خود آیة شريقه از جمله متشابهات است که بايد حمل بر محکمات شود. چنا AS‏ 
خود ائمه یل فرموده‌اند: 
در اخبار ما محکماتی است مانتذ محکمات قرآن و متشابهاتی است مانند 
متشابهات قرآن. يس محکمات آن را بگیرید و متشایهات را نگیرید و بر 
محکمات حمل کنید. و تابع متشابهات نشوید. كه گمراه می‌شوید.! 





۱ بحارالأنوار, ج۲۶ء ص ۰۱۰۲ ذيل ح۶ (باب چهارم از ابواب علومهم :از AS‏ الامامة). 
۲ الإحتجاج Ne‏ ص۴۱۰ (احتجاج اب الحسن علىينموسىالرضاعتة فى التوحید و4 بحرلور Ne‏ 
ص۱۸۵ء ج۸ ۹ (یاب ۲۶ از ابواب العلم از کاب العقل و العلم و الجهل). 





Y فصل‎ 


بررسی روایات مورد استدلال 
برای نفی علم غيب پیغمبر و امام 25 





در اينجاء روایاتی را مورد تجزیه و تجليل قرار می‌دهیم که باعث بد فهمی و کژتابی 
شده و جهال با استناد به آن» از پیغمبر و اماما نق علم غيب کرده‌اند. 





روایت اول 
روایتی است که از امام JB 48: Gabe‏ شده. به اين ترتیب که أن حضرت روزی وارد 
مجلس شد و بدون مقدمه فرمود: 
عجب است از مردمی که گمان می‌کنند ما از غيب خبر داریم؛ در صورتی 
که غيب را نمی‌داند مگر خدا. من خواستم كنيزم را تتبیهکنم. او فرار کرد 
و ندانستم در کدام اتاق است... ۱۰ 
اولا: این روايت» به تصدیق علمای علم رجال. مجهول است. 
ثانیا: از حيث متن» مخدوش است. 
بر فرض صحت سند و متنء این روایت در مقابل SLI‏ و روایات متواترهای که برای 


پیغمبر و امام 24٤‏ ثبات علم غيب می‌کند. نمی تواند مقاومت نماید. 


۱ الکافی؛ ج۱ء ص ۲۵۷ ح٣‏ بحارالأنوارء ج AF‏ ص ۰۱۷۰ ج۳۸ (باب ۱۲ از ايوب علومهم نة از کتاب الإعامة). 


۸ / علم غيب 


در عين Je‏ ما این روايت را به چند وجه حمل مىتماييم: 

i!‏ اينكه ممكن است منظور امام از علم غيبه علم به وقت قيام قيامت بوده؛ 
جنانكه در حديث اميرالمؤمنين 3 گذشت. 

دوم: اينكه ممكن است منظور امام علم ذاتى باشد؛ جون علم ذاتى مخصوص خداوند 
است و هيجكس در آن شركت ندارد. ولى علم پیغمبر و ائمة هدى :122 ذاتی نیستہ 
بخشش خدابی است؛ آنجه را خداوند خواسته به آنان تعليم فرموده است. ايشان مالک 
جيزى نيستند مكر آنجه خداوند به آنان تمليك فرموده است؛ و لطف و عنايات آفريدكار 
جهان نسبت به ائمة هدى BR‏ بيش از این‌هاست كه ما در عالم خيال تصور مىكنيم. 
و اين را هم مىدانيم كه اين علم و دانشى كه عقل ما از تصور آن عاجز است» نسبت به 
علم خداء بسيار محدود و ناجيز و بلكه غير قابل قياس است. 

سوم: این که ممكن است امام تقيه كرده باشد؛ بدين معنى كه دو ضرر با دين مقدس 
اسلام روبرو شده و أن حضرت ضرر کمتر را انتخاب فرموده است. ما جه می‌دانیم؟ شايد 
در آن مجلس خبرگزاران خليقة وقت حاضر بوه‌اند. شايد هم برخى از سست باوران شيعه 
كه سالک راہ غلو بودهائد در آن‌جا حضور داشته‌اند. 

همجنين ممكن است امام توريه نموده و نخواسته بداند كنيزش كجاست. يا 
منظورش اين بودہ كه من به علم عادى بشرى ندانستم كنيزم كجاست. 

شاهد بر اين مطالب آخر همین داستان است كه بعد از پایان مجلس» سّدیر و ابوبصیر 
به حضور آن حضرت شرفياب شدند و در حالى كه آثار تعجب بر رخسار آنان هويدا بود 
سبب فرمایش امام :32 را سؤال كردند. حضرت كثرت علم و كمال خود را بیان كرد و فرمود: 

علم آصف, که به یک چشم برهم زدن تخت بلقيس را نزد سليمان حاضر 
کرد نسبت به علم آل محمد همانند قطره‌ای است در مقابل دريا.” 
كويا نظر مبارک امام : از كفتن اين جمله (ندانستم كنيزم كجاست) این بوده که 


١‏ الکافی, Ne‏ ص۲۵۷, ج ٩‏ بحارالأنوارء ج۶ ص ۰۱۷۰ ج۲۸ (ياب ۱۲ لز إبواب علومهم از AS‏ الإمامة). 





بررسی آيات مورد اشكال /۱۷۹ 


مردم این كلام را نقل ES‏ تا به كوش منصور دوانيقى برسد. چرا كه روزی آن ملعون به 
امام صادق4 عرض کرد می‌کویند شما علم غيب دارید؟ حضرت فرمود: PAE‏ 
CN‏ ال لله يعنى که غيب را نمی‌داند مگر خدا۱ 

البته ممکن است در اينجا خداوند برای مصالحی علم غيب به اين جزیی معين را از 
امام گرفته باشد؛ ولی ما نمىتوانيم به خاطر این گونه موارد كه خدا علم این مورد خاص 
را برای حفظ جان شیعیان و يا امام از او گرفته. نفی علم غيب از امام بنماییم. 

آری» نمی‌توانيم از کسی نفی علم كنيم که در وصف علم خود می‌فرماید: 

آسمان‌ها و زمين و آن‌چه در آن‌هاست. دنیا و آخرت, گذشته و آینده را 





مىبينم همجنانكه کف دست خود را مشاهده می‌کنم. 
مگر نه این است كه امام: مؤيد به روح‌القدس است و بهوسيلة آن؛ زمین‌ها و آن‌چه 
در آن‌هاست و آسمان‌ها و مافوق عرش زا می‌بیند؟! 
مگر نه این است که مُیسّرہ يشت در خن دستش را به كنيز امام 3 زد و امام از اندرون 
خانه صدای خود را بلند کرد و !او را سرزتش نمود» فرمود: داخل شو... . (عرض کرد: 





مقصودم از این کار این بود که ببینم La‏ پشت دیور را یا نه؟) حضرت فرمود: 


اگر دیوارها چنازکه حجاب شماست حجاب ما نيز باشد. بنابراين ما 





و شما مساوی خواهیم بود" 
مگر آن حضرت به قضایایی كه بین محمدبن‌مسلم و رفیقش در سفر واقع شده بود 
خبر ندارد و به او نفرمود: 


۱ عوالی اللثالى. Ne‏ ص ۱۳۶۲ ح۴۵؛ مستدرك الوسائل. Og‏ ص ۰۳۴۲ ۲۹ [۱۸۱۲۴] (یاب ۱۱ از ابولب 
النفقات از AS‏ النکاج). 

۲ تفيرالمياشي؛ Ne‏ ص۲۶۶ حعلة بحارالأنوار. ج۹۲, ص۰۱۰۱ ح۷۶ Ob)‏ هشتم از ابواب قضله و 
احکام... از کتاب القرآن) 

٣‏ مناقب آل أبى طالب (ابن شهر آشوب). ج۴ء ص۱۸۲ بحارالأنوارء ج*؟. ص۲۵۸ ج۵۹ (باب پنجم از 
ابواب تاریخ أبى جعفر .از کتاب تاریخ علیبنالحسین وس)ء 





ple ۸۰‏ غيب 





اگر ما احوال و اعمال شما را ندا: 


» (در این صورت) فضیلتی بر مردم 








نخواهیم دا 
و با اين وصف آيا عقل به ما اجازه می‌دهد که باور کنیم امام نمی‌توانست بداند 


كنيزش کجاست؟! 


روایت دوم 
روایت عمار ساباطی است که از امام gale‏ سؤال کرد: آيا امام غيب را می‌داند؟ أن 
حضرت فرمودند: 
نه. لکن هر وقت بخواهد چیزی را بداند. خدا و به او اعلام می‌فرماید." 
واضح است که منظور امام نفى علم ذاتی است؛ زیرا اگر کسی علم ذاتی داشته باشدہ 
شریک خدا می شود و فقط خداست که ذات قدوس او عين علم و قدرت اوست. اما علم 
مخلوق ذاتی نیست و بخشش خدایی است. 


روایت سوم 

ابی مفیره می‌گوید: من و یحبی‌بنعبداهبن‌الحسن خدمت موسی‌بن‌جعفر BA‏ بوديم. 
يحيى عرض OS‏ فدایت شوم! مردم گمان می‌کنند كه شما علم غيب دارید. فرمود: 

ن چگونه از تعجب و یا 


ترس) موهای سر و بدنم حرکت کرده! سپس فرمود: 


سبحان Lal‏ دست خود را بر سر من بگذار؛ (و ب 





لا اله ما هی إا Bigg‏ عن سول اه 


نه به خدا قسم, (هیج علمی) نیست مگر آن‌که از رسول خدا به ما به ارث 





۱ الخرائج و الجرائح. ج۱. ص۲۸۸ (باب ششم)؛ le Vow‏ ج۴۶ء ص ۲۵۵: ح۶ھ 

YAS الکافی: ج۰۱ ص1۵۷ ج بحارلأنوار. ۶ ص۵۷ ۱۱۹ (باب اول از ليواب علوميهم ی از‎ ٢ 

SIS‏ للمقیں ص۲۴ ۵ (مجلس سوم بحاانوار ۳۶.ص ۱۰۲ ۵ (باب چھارماز یوب علوميهم ی 
از کتاب امامت 





بررسی آيات مورد اشكال / ۱۸۱ 


از این فرمايش امامء كاملاً روشن می شود که آن حضرت علم ذاتى را نفى و علم و دانشی 


را كه به ارث به آن حضرت رسیدہ یا 





جانب LS‏ به او افاضه شده اثبات فرموده است. اما 


این کہ فرمود: اسبحان اه » برای آن بود كه مردم حضرتش را شریک علم خدا می‌پنداشتند. 





روایت چهارم 
عَنبَسه می‌گوید که به حضور امام صادق: مشرف شدم. آن حضرت به من فرمود: "از 
ابی الخطاب جه شنيدى؟» عرض کردم: كه او می‌گفت: امام ole‏ دست خود را بر 
سینەام گذاشت و به من فرمود: نكه دار (اسرار ما را) و فراموش مکن! نیز (می‌گفت كه) 
شما فرمودی: ابی الخطاب مخزن علم و اسرار و امین آحیا و اموات ماست؛ می‌گفت که 
امام صادق ا از غيب آگاه است. 
امام !32 فرمود: 
بدن من با هيج اندامی از او تناس نگرفته مگر با دست او. اما این‌که نسبت 
علم غيب به من داده؛ قسم ب خآی یگانه. من نمی‌دانم نیز, آن‌چه را از 
قول من نقل كرده من به | 7 





ابی الخطاب كيست؟ 


او کسی بود كه ادعای بيغمبرى می کرد و امام صادق :32 را خدا می‌دانست. این در حالى 
است كه خود امام صادق او را لعنت كرده است. بدیهی است كه امام در این جا تقيه نموده 


و برای این که او را خدا ندانندہ قسم ياد كرده است كه غيب را نمىداند. 


به عبارت د 





راه توريه را در پیش گرفته و منظورش یا نفی عل به وقت قيام 


رستاخیز است و یا نقی علم ذاتى» یا این که می خواسته بفرماید من از پیش خود نمی‌دنم. 


۱. رجال الکشی, ص۲۹۱, ح۵۱۵ بحارالاتوارء ج۲۵ ص۰۳۲۱ ح۹۱ OL)‏ دهم از ايواب علامات الامام و 
صفاته و از AS‏ الإمامة 





Var‏ علم غيب 
روايت پنجم 
معمر می گوید كه به امام بجر عرض کردم: [چه خوب بود] اگر غيب را مىدانستيد 
(یا که چرا غيب را تمىدانيد؟؟) قرموده 
خداوند به ما عنایت و لطف می‌فرماید. يس می‌دانیم؛ و اگر آن را قبض 
فرماید. ما نمی‌دانیم.۲ 


کلمة ۷اگر؟ در این روایت 





» فرضی است که ای بسا جامه عمل نپوشیدہ؛ مانند POST‏ 





سوی تو وحى فرمودیم (از نظر تو) می‌بريم. 
دقت كنيد در بیان امام» آن‌جا که می‌گویند: !اگر آن را قبض فرماید». 





۱ لکافی oe‏ ص۲۵۶ Ne‏ بصائر لدرجات؛ ص۵۱۳ ۳۲2 (باب اول از جز» ly Mw Hons‏ ج۲۶. 
ص۹۶, ح۳۵ (باب سوم از ابواب علومهم 5 آز اب الإعامة). 
تحقیق در این حدیث از جهاتى مىياشدة 
.١‏ معمر بن خلاد از اصحاب مامعل‌ینموسیلرضا tle‏ نابراين حدیث از امام هشتم می‌باشد 
كه از جدشان امام محمدباقر :39 نقل می فرمايند. 








۲ متن حدیثی كه مرحوم نا مؤلف از بحارالأنوار تقل می‌نماید. اين جنين است: BG)‏ 
یب قال قال ابو عفرت نط آنا َم (WEG ak‏ ولكن در بصائر الدرجات (أو 
تعلمون) بدل (لو تعلمون) و در الكافى (| تعلمون) و در بعضى از نسخ بصائر الدرجات و بحارالأنوار 
جاب كمبانى» Me‏ ص۲۹۸ (لولا تعلمون) مىباشد. 

۳. جواب امام. جمله خبريه استء اما مفاد آن بازگشت به جمله شرطيه دارد که مرحوم علامه نمازی 
این جنين ترجمه نموده است: (ان قبض عتا فلا تعلم). 

۲ الإسراء (4۱۷ آیڈ ۸۶ . 

۳ گذشته از آنكه اکنون ما می داتیم در دوران حيات SE oly‏ هرگز چنین اتفاقى نیفتاد و خداوند آنچه 
را به پیامبرش وحى فرمودہ بود از LE‏ شریف او تبردہ شايد امثال این تعابیر در روایات برای اعتراف 
به قدرت مطلق ذات ربوبى بر بندگائش باشد؛ یعنی» مثلا در روايات مورد بحث, منظور امام اين 
است که به مخاطب خود بقهماند علم ماتند تعمات دیگری که از آن بهره‌مندتد در حيطة 
اعمال قدرت خداوند است و در صورتی كه خداوند بخواحدہ می‌تواند آن را از ایشان بگیرد (فرزند مؤلف) 














بررسی آيات مورد اشکال /۱۸۳ 





خلاصه. از احتمال تا قطعيته تفاوت از زمین تا آسمان است 

شاعر می‌گوید: 

اگر را با مكر تزويج کردند از آن دو بچھای شد کاشکی نام 

اما رواياتى که حاکی است که علم امام ارادی ا 
بخواهد بداندہ خداوند به او اعلام مىفرمايد' مسلم است که معنى ندارد چیزی را كه امام 
می داند مثل علم حلال و حرام و احكام و علوم قرآن و علم گذشته و آي 
باز اراده کند تا بداند؛ و ما به وضوح این علوم را برای بيغمير و امام ثابت كرديم. 

اما چیزهایی كه ائمه نمی‌دانند و رده می کنند تا بدانده اسراری است كه از ما يوشيده است. 





یعنی هر وقت» هر چیزی را 


تا روز قیامتہ 





بدیهی است علم آنان هر چند زياد باشد باز در مقابل علم LS‏ محدود و اندازه دارد؛ 
لذاء ایشان نيز مجهولاتی دارند. آری, اگر بخواهند چیزی از آن مجهولات بداننده خداوند 
آنان را آگاه می فرماید 


۱ رواياتى كه در اين مقوله ذکر کردماند از سه غدد بيد 
اول: روایت ابی عبیدہ مداينى است که از امام صادق i‏ تقل کرده که فرمود: ِا راد الام آ 
al EI Gt‏ ذلِک. الکافی, ج۱ء ص۰۲۵۸ ۳ وفي نسخة: abel‏ الله ذلك بصائر الدرجات» ص۱۳۵ء 
ح۵ (باب دوم از جزء هفتم. [ویمکن أن يقرأ«أن le‏ بصيغه السلوم من باب الإقعال. 
إعلام aol‏ بشىء اعلمه الله بان یجیز له ذلك ویلهمه] 
دوم: روایت أبى الربيع الشامی عن أبىعبدالله 2 قال: أن الإمام BY‏ 
ص۲۵۸ ج۱ و في نسخة بصائر الدرجات, ص۳۱۵ ۲-۱ هكذ: امش 
ذلك روایته الأخری۔ 











إذا آراد 












افرادى که اين روايات سه كانه را كه (بازگشت آن به دو روایت است) نقل کرده‌اند ضعیف ومجهول 
lai‏ و با اغماض از سند مىكوييم: این روایات در مقام بیان GAS‏ راہ دانستن مجهولات استہ 
چون که معنی تدارد كه معلومات را راده کند بداند. برای آ که مملوماتی که می‌داند معقول نيست که 
باز دو مرتبه اراده کند آن را بداند! پس واضح است که مورد این روایات مجهولات است نه معلومات. 
و آن‌چه در سایق مورد استدلال به آیات و روایات متواتره واقع شده. توسعه معلومات پیغمبر و امام 
است و هیچ ربطى به مورد اين روایات كه مجهولات است ندارد پس این دو روایت دلیل تحدید علم 
آن بزرگواران به وقت مخصوص نیست. (مؤلف). 





گفتار دانٹ ذ 7 
نشمندان شيعه 


دربارة ع 
ربارة ale‏ غيب 














آقای فاتح گفتند: علمای شيعه راجع به علم غيب جه می‌گویند؟ 

حقیر عرض کردم: بسیارند کسانی كه در این موضوع سخن سرایی کرده‌اند. 

از آن جمله, شيخ طبرسی است كه در تفسیر آیاتی كه توهم نفی علم غيب از آن‌ها به 
اذهان متبادر می شود بیاناتی درد 

خلاصه بیانات ایشان این است کہ: منظور از نفى علم غیب, نفی علم ذاتی است؛ چون 
علم ذاتى مخصوص خداست. اما علم غیبء به تعلیم پروردگاره برای بيغمبر 335 و المه 24 
دين ثابت استہ' 


علامه مجلسی 


کراراً در شرح احاديث بیان کردم که معنی اخبارى که می فرمايد علم غيب ندارند آن 








است كه ple‏ ذاتی بدون تعليم پروردگار ندارتد چرا چنین نباشدہ و حال Sef‏ عمده 
معجزات انبيا و اوصیا إخبارات غیبی آنان است و یکی از وجوه اعجاز قرآن اشتمال 
أن است بر إخبار از میات .۲ 
و از قول شيخ مفيد نقل می کند كه علم ائمة هدی :2 به‌واسطة حضرت رسول 225 
است و علم ذاتی ندارند" 


علامه خویی هم در شرح نهج البلاغه در مواضع متعدده برای ائمة هدیل اثبات 





uly but‏ ج۲۶ ص ۱۰۳ (باب چهارم از بواب علومهم ‏ از تاب الما 
٣۔‏ راجع: أوائل المقالات فى المذاهب و المختارات. ص ۶۷. 


۸۸ /علم غيب 
علم غيب نموده و ضمن این که بسیاری از اخبارات غیبی حضرت امیر را از ابنابی الحدید 
نقل فرمودہ جواب شبھات را نيز داده است. 

از آن جمله از قول ابنابىالحديد نقل می‌کند كه حضرت اميرالمؤمتين # از تفصيل 
بلكه اجمال واقعه را مىدانسته'؛ و نظیر این را از شارح بحرانی 


(ابن ميثم) هم نقل کرده است" سپس علامه خوبی فرموده: 








شهادت خود خبر ندا 


من بسیار در تعجبم از این دو تفر که چگونه این خیال‌های فاسد را نموده‌اند. 
شگفتی این‌جاست که همین ابن‌بی‌الحدیده در ذیل خطبة ٩۳‏ اخبار غیبی 
امیرالمؤمنین 350 را نقل کرده؛ ولی در این جا این گفته واهی را به زبان جاری کرده است! 


عجیب‌تر از ابن ابی الحدید شارح بحرانی است که چگونه از اين همه اخباری که از 





dole‏ و خاصه در اثبات علم غيب رسیده چشم پوشیده و توجه ننموده كه مفاد این 

اخبار به ما می‌فهماند ائم هد وت به آن‌چه شده و آن‌چه در حال شدن است 

و أنجه می‌شود دانا و از وقت مرگ خود و شيعيان باخبرند و علم منیا و بلایا 

و انساب نزد آن‌هاست؛ حال آن که این آخبار به تواتر نزدیک است. 

- سرانجام. بعد از نقل چند روایت و کلام علامه مجلسی که بنده به عرض رسانیدم - 
ایشان فرموده: از آن‌چه كفتم علم تفصیلی ائمة هدی 24 واضح شد" 

علامه محقق سید عبد الرزاق مقرم+ در AS‏ مقتل الحسین 98 به تفصیل در این مورد 


بحث کرده و دلایل متقن برای اثبات علم غيب آورده و جواب‌های نیکویی به اشکال 
کنندگان داده است. جزاه الله خی 








شيخ بهایی در اربعین خود برای امام اثبات علم غيب نموده و فرموده: 
اصحاب سیر و تواریخ از شيعه و سنی خبرهای غیبی حضرت اميرالمؤمنين 38 را نقل 
۱. شرح نهج البلاغة (ابنابىالحديد)ء ج۹ ص۱۱۷ (ذیل خطبه 4154 


۲ شرح نھچ البلاغة (ابنميثم)ء Ne‏ ص 1٠4‏ 
غه (الخوثى). Ag‏ ص۱۱۶ -۱۲۰ 








بررسی روایات مورد اشكال / ۱۸۹ 
کردماند۔ سپس مقداری از خبرها را تقل كرده و گفته: علم گذشته و آیندہ تا روز 
قیامت در جفر و جامعه می‌باشد.۲ 

توجيه گفتاری از صاحب مجمع البیان 


در آية ۱۰۹ سوره مائده می خوائیم: 


وم ینعم Li‏ سل Us‏ مادا Li‏ قَالوا َا لم ات ات pe‏ 
Koshi‏ 


روز قيامت که خداوند پیغمبران را جمع نماید. می فرماید: در جه امری شما 
اجابت شدید؟ می گویند: ما علمی نداریم؛ توبی که به غیب‌ها بسیار دانایی. 
طبرسی مجمع البیان در ذيل این آيه قول حاكم ابوسعید را از تفسيرش نقل نموده كه او گفته: 
این atl‏ قول شیمیان اماميه را که می‌گویند «اما» عالم به غيب است؟ رد کرده. 
سپس, طبرسی گفته: 
ما کسی را از علمای امامیه نمی‌شنانيم که یکی از افراد مردم را به علم غيب 
توصیف کند؛ بلکه هیچ فردی از مسلمین را تذیده‌ايم كه اين حرف را بزند. کسی که 
این حرف را بزند از دين خارج است و شيعه امامیه هم از او بيزارند" 
شيخ طبرسی در این‌جا يا تقيه نموده يا توریه کرده؛ و اينكه فرموده کسی را 
نمی شناسیم به كس دیگر نسبت علم غيب بدهدء منظورش يا علم ذاتی استء يا علم به 
قيامت. یا مرادش از افراد مردم نيزء افراد عادی مردم است؛ ارکان علمای شيعه بر آنند كه 
امام عالم به گذشته و حال و آینده می‌باشد البته به اعطای الهى. 
این موضوع را همه می‌دانیم كه پیغمبر و امام به ذات خود چیزی ندارند منظور طبرسی هم 


غير از این نبوده است؛ چرا که همو کلمات بسیاری راجع به علم غيب برای پیغمبر و امام درد 











از آن جمله است در ذيل آیاتد Kas has up‏ على 
يوقفه على عم الغیب ويعرقه Nab‏ 


بنابراين» وى به علم غيب موهبتى و كسبى اعتقاد درد و آن را از برگزیدگان خداوندى 








نقى نمیکند. 





بياناتى دارد كه محصولش این 
است: خزائن غيب نزد خداست و کسی از آن مطلع نیستہ مكر خدا و کسی که خدا به 


او اعلان فرماید.. . خداست که رادها و بابهاى علم غيب را می‌داند و برای هر کدام 


نیز در تفسير آية شريفة لایخ 





انبيا و الا كه بخواهد آن اباب را باز می فرماید 
احدی بر این کار قدرت ندارد مگر آفریدگار جهان و Noble‏ 


ہا testy‏ اه &. بعر ع گی ںیھ 
«قل لا يَعْلَمُ من نی SIL‏ والاض a‏ إلا الل 





یمنی؛ ای محمد بكو: کسانی كه در آسمانها و زمینیاند (ملانکه و جن وانس) غيب 

را نمی دائند مگر خداوند یا آن کسی که JUS‏ را ب آن أكاه سازد و اعلام فرماید ۶ 
(و ہعضی از كلمات طبرسی راجع به این موضوع در ذيل آیات فصل اول خاتمه كذشت). 
جملة شريفة لا 
آية لا wale‏ 






لَنَا در آي مورد cow‏ ما از سورة مائدہہ استثنابى دارد و مائند 
است كه ملائكه به خداوند عرض کردند: ما نمی‌دانیم مگر 


آن‌چه را كه به ما تعليم فرمودى. 


314 آلعمران (۳ آية‎ ١ 

۲ مجمع البيان في تفسير القرآن, Ne‏ ص۸۹۵ «هر يك (از پیامبران خود) راكه بخواهد برمىكزيند' 
يعنى: أو را بر غيب مطلع می‌سازد و مىشناسائد. 

٣‏ الأنعام (۶)ء آية ۹ھ 

F‏ مجمع البيان في تفسير القرآن: Ne‏ ص۳۸۰ 

۵ النمل (4۳۷ آي ۶۵. 

۶ مجمع البیان في تفسیر القرآن. ج۷ ص۳۵۹. 





بررسی روايات مورد اشكال /۱۹۱ 
با شَاء)' می‌باشد. 
“aN IC‏ 


همچنن, مثل ID HI‏ جو ىء ِن لیا 
وله 








خ طبرسی در آخر سور هود در تفسیر آية شر 
سه قول را تقل فرموده است: 





il‏ يعنى: خداوند به آنجه در آسمانها و زمین غایب است علم درد و از خداوند 
چیزی پنهان تیست. 

دوم. یعنی: مالک آن‌چه در آسمان‌ها و زمين پنهان است خداوند است. 

سوم. يعنى: خزينههاى آسمان و زمین برای خداست. 

سپس نقل کرده كه جفاکاری در تفسير خود به شيعة امامیه ظلم کرده و گفته: 


این آيه دليل است بر آنكه علم غيب مخصوص خداوند است؛ برخلاف رافضی‌ها 





(یعنی شیعه) كه می‌گویند انمه لا غيب را می‌دانند. 





- طبرسی در رد سخنان او کلماتن بیان فرموده كه خلاصه آن 


ما کسی از شیعیان را نمی‌شناسیم که علم غيب مذکور در بیان ایشان را برای کسی قائل 
باشد چون که صفت علم غيب این است که ادارندة أن» جمیع معلومات را به ذات پاک 





خود بداند نه أنكه از کسی استفاده کرک بان لين علم ذاتی از صفات خداوند است 
و هيج فردی از مخلوقین در آن شرکت ندارد. و کسی که اعتقاد بيدا کند که فردی از 
مخلوقات در اين (علم ذاتى که صفت خداوند قديم است) شرکت دارد از اسلام خارج است. 
اما آن‌چه عامه و خاصه از غيب گوبی‌های اميرالمؤمنين 3# نقل کرده‌اندهمانند آنجه در 
خطب دربارة قضایای آخر الزمان يا غير آن را فرموده و قضایای مروان و سلطنت اولاد 


او را خبر دادهه نيز آن‌چه dal‏ هدی 4 از مَغيبات خبر داد‌اند.. - سپس شروع فرموده 





غيب گویی‌های ائمة ہدیا تا نكه می‌فرماید - ائمة هدی مي این علم 


غيب را از پیغمبر اکرم 25 نيز گرقتند و ارت بردند و یمبر از خداوند گرفته است. 
4 آیڈ ۲۵۵۔ 


۲. هود (VV)‏ آیذ ۱۳۳ 
۳ مجمع البيان في تضیر القرآن. ج۵ IW ee‏ 








۲ علم غيب 

از بیانات طبرسی» واضح می‌شود آن علم غیبی كه از مخلوق نفى کردم علم ذاتى 
است که از کسی ياد نگرفته باشد؛ و این صحیح است. هيج فردی از افراد خلق علم ذاتی 
ندارد و علم ذاتی مخصوص خداوند است و کسی در آن شریک خدا نيست. 

اما علم غيبى كه خداوند به يبغمبرش تعليم فرموده و او را بر آن آگاه ساخته و از 
کرده است. 





پیغمبر اکرم 2 به ائمة هدى 2 رسیدہ این را قبول فرموده و اثبات 
در يك کلام اعتقاد به این که ائمة Bee cae‏ به ذات خود و بدون ياد گرفتن از خدا 
و رسول غيب را می‌داننده غلط و شرك است. 
اما آنكه ائمة هدیا غيب را به تعلیم LS‏ و رسول می‌دانند حق است و صحیح و 
مستفاد از یات و روایات متواتر. اركان دين و دانشمندان شیعه بسيار نيز آن را ثبات فرموده‌اند. 
در بحارالأنوار از تفسير بیضاوی در ذيل آية شريفة سوره آل‌عمران: (وَمَا SIG‏ الله 
بعکم Jo‏ لیب نقل فرموده كه وى می‌گوید: 
يعنى خداوند به هيج يك از شگا(فردم) علم غيب را نمی‌دهد كه از قلوب مردم و 
کفر و ايمان آنان خبردار igs‏ لکن از زتتولان خود هر که را بخواهد برمی‌گزیند و 


او را به أنجه بخواهد از مغيبات خود آگاه می‌قرماید ' 





شيخ طبرسی نيز در تفسیر آیة شريفة سوره جن: (عا القَيْبٍ... 
در آخر al‏ خداوند استئنابى فرموده كه من EN‏ ين رَسُولِ)» يعنى رسولان 
را به غيب أكاه فرموده كه به اخبارات یی رسولان, بر نبوت و پیغمبری آنان 
استدلال كنند و آنكه معجز 





باشد. - پس فرموده: - 


ن است: خداوند کسی را برای نبوت و رسالت خود اختيار می فرماید و 





معنای آیه 


او را به اندازەای كه مصلحت بداند و بخواهد بر غيب خود آگاہ می‌فرماید.. ,۳ 


١‏ أنوار التنزيل و أسرار اتأويل» ج۲. ص١۵‏ (ذيل سورخ آل عمران» آية 4/۱۷ بحارالاتوار ج ۰۲۶ ص۹۹ 
(باب چهارم از باب علومهم نٹ از AS‏ الإمامة). 

SV ANF الجن (۷۲)» آيات‎ ۲ 

۳ مجمع البیان في تقسير القرآن, ۱۰ ص 2۶۳ 





بررسی روایات مورد اشکال /۱۹۳ 


علامه كامل محدث قمی در سفينة البحار لغت 





3-7 غيب كوي ىهاى پیغمبراکرم‎ ٢ 
هدی وت را بەطور مفصل شرح داده است.' و ما نيز در مستدرك سفینة موارد آن را‎ dail و‎ 
7 5 
بیان نمودەایم۔‎ 
۶۵۰ علامه كامل مرحوم سيد هاشم بحرانى در کتاب شريف مدینة المعاجز صفحه‎ 
روايت مربوط به اخبارات غيبى ائمة هدى 4 نقل فرموده است."‎ 
كتاب وسائل الشیعه - در كتاب‎ Cole - همجنين علامه جلیل القدر شيخ حر عاملى‎ 
شریف اثبات الهداة صدها روايات علم غيب ائمة هدى :22 را نقل فرموده است." زاد الله‎ 
في علو درجاتهم.‎ 
كفتار فيض كاشانى‎ 
مرحوم فيض كاشانى در كتاب حقايق فرموده است:‎ 
از ضماير‎ dail در كرامات ائمة هدى 4 اخبار بسیازی أمده است كه دلالت دارد‎ 
و مغیبات باخبر و به نطق حیوانات و.جميع لفات دانا بودماند و مرضهاى مزمن را‎ 
كه در كتب خاصه و عامه‎ LS! فوری درمان و مردكان را زنده می‌کرده‌اند.؛وواین‎ 
مذکور استہ از حد احصا خارج است.*‎ 
شيخ مفيد در مقالات" خود و علامه مجلسى در مرآة العقو ل" و بحارالأنوار” برای‎ 
به حد كمال اثبات علم غيب نموده‌اند.‎ Be و ائمة هدى‎ RE پیغمبر‎ 









277 ج؟ ص‎ ybull 

۳ مدینة معاجز الأئمة الائنی te ate‏ در ذيل عنوان هر امام از جمله: ج۴ ص۴۱۰ (باب ۹۸ تحت 
عنوان علمه 6 بالغائب و بما فى النفس). 

الهداة بالنصوص و المعجزات. در ذيل عنوان هر امام از جمله: ج؟: ص۵۰۱ (فصل ANY‏ 

۵ الحقايق فى محاسن الأخلاتق. ص۴۰۵ 

۶ أوائل المقالات» ص۶۷ (باب ۴۱؛ القول فى علم SEM‏ بالضمائر و الكاثنات fog‏ 

۷ مرآة العقول. ج. ص۱۱۸ (باب أن الأئمه :يك إذا شاعوا أن یعلموا علموا). 

A‏ بحارالأتوار. ج۲۶ء ص۹۰۸ (یاب چھارم از ابواب علوميهم 5 از كتاب الإمامة). 








۴ علم غيب 


و عالم جليل القدر آقای حاج شيخ محمد مفیدی - که یکی از علما و مدرسین فقه 
و اصول است و متجاوز از يتجاه سال است کہ در شاهرود مشغول ترويج و تبلیغ و خدمت 
به دين مبين اسلام می باشند - رسالمای در اثبات علم غيب پیغمبر و امام مرقوم فرمودہ 
و برای حقیر در این ایام اخیر فرستادداند” 

آقای مشکات گفتند: فهميديم که OUT‏ و روايات متواتره‌ای که در اثبات علم غيب 
پیغمبر BE‏ و امام و دانا و بینا و توانا بودن آن‌هاست در حدود هزارتاست. 

نيز دانستيم که هركس منكر اين آيات و روايات باشد مؤمن به قرآن و عترت نیست. 

لکن, يك سؤال به نظر من آمد كه ناچارم بيرسم و آن این که بفرمایید: جرا ائمة هدی 25 
كاهى تقيه می‌کردند و دشمن راء با استفاده از قدرت ولایت تكوينى: از خود و خانواده و 
شيعيان خود دقع نمی کردند؟ چرا گاهی دربارة بعضى از موضوعات عادى و روزمره سؤال 
می فرمودند و از علم خداداد خود استفاده نمی‌کردند؟ 
طور استفادہ می شود كه پیغمبر BE‏ 


و ائمة هدى نی در مسير زندگی خود و معاشرت با مؤمنين و اصحاب و اجراى معاملات و 





حقیر پاسخ دادم: از آيات و اخبار اهل بیت 


حدود شرعيه و نيز در رفتار با فجار و كفار و اشرار و دیگران» بەطور عادى و روش متعارف 
بشرى عمل مىكردند. همجنين در اظھار علم و قدرت و فقر و ثروت و مرض و صحته 
مطابق عرف مردم روى جريان عادى بشرى و اسباب ظاهرى سیر مىنمودند و از راہ علم و 
قدرت مقام نبوت و امامت دفع فقر و مرض نمی کردند مكر در وقت ضرورت و هدايت خلق. 

مثلاً پیغمبر اکرم لد در استفاده از علم و قدرت خويش به‌طور عادى سير می‌کرد 


و مؤمنين را تصديق می‌فرمود. 


۱. حضرت حجّة الاسلام و المسلمين آقای مفيدى که دابی حقير است کتاب‌های دیگری نوشتداند. از آن 
جمله است: كتاب انوار الصفاء رساله معالم المتجيةء آثار الھادیةء زبدة الأن 
امان از خطرات شیطان» وسائل الأمان. مختصر الاعلام تور العينينء 






» روح و ريحان در وسيلة 
رافة المرتضی, در BM‏ فى 
ذكر الائمة الأطهار. آثار الوافیقہ فلاح السالك. جزاه الله عن الاسلام وأهله خير الجزلى (مؤلف). 





بررسی روایات مورد اشكال / ۱۹۵ 
اگر کسی به‌ظاهر ادعای اسلام می کرد آن حضرت قبول می‌فرمود؛ با وجود این که به 

علم رسالت و نبوت حقیقت حال همه را می‌دانست. 

نیز اگر کسی موضوعی را به او خبر میداد قبول می کرد و اگر کسی دیگر بر خلاف 

ia‏ 2 و ف ا ی 

آن را نقل می کرد باز قبول می فرمودہ تا آن‌جا كه مناققین گفتند: (هُوَ ASST‏ پیغمبر كوش 








می گویند: پیغمبر كوش شنواست. بگو: كوش شنوای خوبی است که خدا 
و مؤمنين را تصدیق می‌فرماید. 
در این ميان وظيفة پیفمبر ES‏ هم تعیین شده كه LS‏ و مومنین را تصدیق فرماید و از 
أن پس, افرادی كه به او گرویده‌اند اگرچه تظاهر کنندہ سخنان آن‌ها را قابل قبول بداند. 
هر چند به علم نبوت و رسالت بداند که آن‌ها دروغ می كويند. 
او مكلف به باطن امور نیست و مطابق سیر بشری - همان‌طورکه می‌فرماید: FE‏ 


همچنین امیرالمؤمنین :39 می‌توانست از راہ اعجاز و قدرت امامت نخلستان به عمل 





- با مردم رفتار می‌کند. 


آورد و قنات آبیاری کندہ ولی اين كار را انجام نمی‌داد. چون هدف, هدف دیگری بود كه 
أو دنبال می‌کرد. 

او می‌خواست مردم با حق و حقیقت آشنا شوند؛ او آمده بود كه مردم را به عدل و داد 
دعوت کند؛ او آمده بود تا درس از خود گذشتگی در راہ حق را به مردم بياموزد؛ او بر این 
تيره خاکدان پای نهاده بود تا این ظلمت‌گده را به نور خويش روشن نموده و نهال معالم 
دين را با خون خود آبیاری نمايد؛ و بالاخره او آمده بود صفاء صمیمیتہ عدل, انصاف» 
فداکاری» استواری» شرف عزتہ معرقت» مردانگی و... به بشر ياد دهد. 


۱ التویة )48 آية ۶۱- 
۲ الکهف (۱۸) آية ۱۱۰ 





۶ علم غيب 
او نيامده بود كه مردم را ٹروتمند (از حيث يول نه از نظر دين و ایمان) كند؛ أو نیامدہ 
بود كه كارهايش را به دل‌خواه مردم انجام دهد. 

خلاصه هرجه استاد ازل به او گفته بود می‌گفت و هر کاری را كه مأمور بود در معرض 
اجرا می‌گذاشت. 

لذا همان کس که اكر می‌خواست تمام کودھا طلا شود می‌شده كاهى با دست مبارک 
خويش نخلستان به عمل می‌آورد و در راه خدا مصرف می‌فرموده و AE‏ برای مخارج 
منزل از مردم قرض می‌گرفت و خوراک تهيه می‌نمود. 

و نيز همان آقایی که آب دهانش دوای تمام دردها بود. گاهی به مقتضای زمان که 
مریض می‌شد. برای معالجه دوا می‌خورد و نذر می‌کرد؛ البته گاهی هم به اعجاز امامت» 
خود و دیگران را معالجه می‌قرمود. 
بیان علامه مجلسی دربارة آگاهی ائمه از مرگ خود 
علامه مجلسی كه یگانه رکن معارف حقه الهیه ات در مرأة العقول (شرح الکافی) در 


شرح حدیث چهارم تحت عنوان 
فرموده‌اند كه خلاصه‌اش این است: 


باب آن‌که ائمة هدى 4 از مرگ خود خبر دارند بیاناتی 








کسانی كه از تقدیرات و آیندہ خبر ندارند. مکلفند كه از بليات و آفات و محذورات 
و مهالک فرار کنند و خود را به مهلكه نیندازند. و اما افرادی كه از جمیع حوادث 
روزگار و سرنوشت اشرار و ابرار آگاهند اين تکلیف را ندارند. زيرا این‌ها هم اگر 
مكلف به فرار از حوادث باشند نتيجه این می‌شود که هيجكاه با گرفتاری» مرض» 


مرگ و ... روبرو نشوند و همچنین تقدیرات بر آنها واقع نگردد. 





.١‏ قال العلامه المجلسی ٹاہ إن التحرز عن أمثال تلك الأمور (أى ما یترئب عليه هلاكهم وشهادتهم) 
ما يكون في من لم يعلم جميع أسباب التقادیر الحتمية والا یلزم أن لا یجری علیهم شىء من 
التقدیرات المكروهة. Uae Ling‏ لا یکون. والحاصل أن أحكامهم الشرعية منوطه بالعلوم الظاهرة لا 
بالعلوم الإلهاميّة... . بحارالانوارہ ج۴۸ ص۳۳۶ Ob)‏ نهم لز یاب تاریخ الإمام موسی‌ین‌جمفرالکاظم ا 
از كتاب على ب نالحسين dog‏ (مؤلف) 





بررسی روايات مورد اشكال / ۱۹۷ 
بنابراین پیتمبر اکرم و اتمة یں OT‏ در بسیاری از موارد مكلف 
نبودند طبق علم باطنی تبوت و امامت عمل کتند چنان که واضح است. 

و با آنكه پیغمبر اکرم و اميرالمؤمنين نفك منافقین و اشرار زمان خود را می‌شناختند 
و نيز عقايد فاسد آن‌ها را می‌دانستند. به آنان زن می‌دادند و از آن‌ها زن می‌گرفتند 
و به ترک معاشرت و اجتناب از آن‌ها مكلف نبودند. و از مجلس خود طردشان 
نکردند و به قتلشان نمی رسائیدند مكر آنجا که از طرف خدا دستوری صادر می‌شد. 
آری؛ امیرالمؤمنین 1 می‌دانست بر معاویه ملعون (به‌ظاهر) غالب نمی شود و سلطنت 
او هم‌چنان تا بعد از قتل آن حضرت ادامه داردہ در عين حال این علم سیب نشد که 
آن حضرت با او جنگ نکند. ولذا به قدری در راه حق پافشاری كرد تا کشته شد. 

در كعبه شد پدید و به محراب شد شهید . نازم به حسن مطلع و حسن ختام او 

او كه بارها از شهادت خود (و متخمدببی‌بکر و مالک اشتر) و دیگران خبر میداد 
و استیلای معاویه را بر شيعيان اگوشزد می‌کرد. با این حال چنان می‌زیست که گویا 
از اين مطالب آگاهی ندارد. هم‌چنان از اهمال کاری yyy‏ و با دشمنان خدا همواره به 
جهاد بر می‌خاست و از سیر عادی بشری متعارف تجاوز نمی‌فرمود. 

و نيز پیشوای آزاد مردان حضرت اباعبدائه الحسین 390 هم در زمان پیغمبر 2# و هم بعد 
از رحلت أن حضرت. JIS‏ شهادت خود و همراهان خبر مىداد و به‌طور وضوح از مکر 
و حيله مردم کوفه مطلع بود' در عين حال مكلف نبود طبق علم باطنی خود سیر کند. 
مكلف بود كه طبق ظاهر سیر فرماید از این جهت وقتی که أن حضرت را دعوت کردند 
پس ابتدا جناب مسل 





و وعده یاری دادند امام حسين ل دعوت أن مردم را بذير 


.١‏ آنان كه می‌گویند حضرت اباعبدالله الحسین 2 از شهادت خویش مطلع نبودہہ می‌خواهند جهل و 
نادانی و کوتاهی معرفت خود را به عالميان ثابت کنند اينطور نویسندگان بىاطلاع در تمام قرون و 
اعصار و امصار وجود داشته‌اند و بايد درباره آن‌ها گفت: 
ای مگس عرصه سیمرغ ته جولانگه تست عرض خود مىبرى و زحمت ما می‌داری 
(ae)‏ 








۸ / علم غيب 


پسر عموى خود را به سوى آن‌ها فرستاد و سپس خود به سوى عراق حركت کرد ' 
همچنین به علم امامت و اخبار شب قدر از شهادت حضرت مسلم خبر داشتہ لکن ابد 
اظهار ناراحتى نكرد و صبر نمود تا آن‌که به وسيله اسباب ظاهرى خبر شهادت مسلم را 
شنیدہ آنكاه فسرده شد و كريه كرد و يتيمان مسلم را نوازش نمود. 
امیرالمؤمنین Eh‏ از فسق فساق و ظلم قضات و حكام عصر خود در بلاد متفرقه خبر 
داشت» ولى چون مكلف به علم امامت نبود. صبر مىكرد تا موقعى كه به حسب ظاهر 
نامه‌های شكايت می رسید آنكاه اظهار نگرانی مىنمود و حكم عزل حاكم ظالم را صادر 


می‌فرمود. نيز جنايت جنايتكاران را می‌دانست ولى تأمل می‌نمود و اصلاً ترتيب اثر 





نمی‌داد تا شهود و بينه شرعى اقامه شود آن وقت اجراى حدود می فرمود. 








يبغمبر اكرم 3 بنا به اخبار شب قدر و علم خدادادش, مىدانست عمويش حمزه در جنگ 
احد كشته می شود يهترين كواه اين موضوع این است كه هنوز يك شبانه روز به وقت شهادت 
مانده بود او را احضار فرمود و از او خواست WS‏ عقايد ad‏ را كه اقرار داشتہ تجديد نمايد” 

شهادت بقية شهداى احد باخبر بود و از عبدالهبن‌چتیر و آن پنجاه نفرى كه 
مخالفت امر او را كرده و كشته شدند. از شهدای موته و ديكران هم خبردار بود و قضایای 


آیندہ زبیر و منافقين را كاملا می‌دانست و لکن این علم هيج منشأ اثری به وجود نمی‌آورد 





و طبق برنامه ظاهر؛ سیر می‌کردند. 

حتی ميثم تمار از آیندہ خود خبر داشت و فرار نکرد." جایی که ميثم چنین باشد يس 
چگونه است حال مولای او و مولای اولین و آخرین - صلوات اثه و سلامه عليه و على 
أخيه و على زوجته و أولاده الطيبين الطاهرین -؟ 


١‏ مرآة المقول. ج۳ ص۱۳۴ ذيل ح۴ (باب LNG)‏ یملمون متی یموتون وآنهم لا یموتون إلا 
باختيار منهم). 

۲. بحارالأنوار. ج۲۲ ص۲۷۸ء ح۳۲ (باب پنجم از ابواب ما یلق 

۳ بحارالأنوارء Fle‏ ص۳۴۳ (باب ۱۱۴ از ابواب معجزاته eam‏ از كتاب تاریخ أميرالمؤمنين CB‏ و 
ج۴۲: ص۱۲۴ ح۷ (ياب ۱۳۲ از اباب ما يتمق به از تاب تاریخ اميرالمؤمنين Se‏ 








از کتاب تاريخ 








بررسی روایات مورد اشکال /۱۹۹ 


پیغمبری که افضل و اشرف تمام انبیا و مرسلین است و در تمام کمالات در درجه اعلا 
قرار دار غير ممکن است تسليم و راضى به قضا و قدر الهى نباشد و خود و بستگانش را 
از مقدرات فراری دهد. 
در مرآة العقولء در باب (آن الإمام متى يعلم ان الامر قد صار اليه)» در شرح حديث 
سوم الكافى آمده است كه حضرت رضا 38 فرمود: 
من 01 قروه دختر اسحاق (زوجه حضرت موسی‌ین‌جعفر) را بعد از وفات 
حضرت موسی‌بن‌جعفر pb Db‏ راوی عرض كرد: شما وفات موس ی بن جعفر 
را می دانستید و طلاق داديد؟ فرمود: بلی.! 
علامه مجلسی می‌گوید: 
Sy!‏ حضرت رضا ل زوجه موسی‌بن‌جعفر HA‏ را طلاق داده مبنى بر این است که 
امام WLS,‏ وکیل أن حضرت بوده و علمی كه مناط احکام شرعی است أن علمی 
است كه از اسباب عادی متمارف حاصل شود نه علم الهامی خدابى.. .۳ 
نظر علامه طباطبایی دربارة چگونگی عمل ائمه #٤‏ به علم باطنی 


اخبار بسيار از ائمة اطهار :ورد شده كه خداوند به پیغمبر و ائمة هدی یل علم 





همه چیز را آموخته. با این فرق كه علم پیغمبر به‌وسیله وحی و علم ائمة هدی #5 
از طریق پیفمبر است. 

مفرضین دو اشکال بر این موضوع وارد كردمائدة 

الف سیر و زندگانی پیغمبر و ائمة هدی 4 مانند عموم مردم بوده است. 

ب. مصیت‌هایی بر آن يزركواران وارد شده مثل جنگ احد و قتل اميرالمؤمنين در 


مسجد كوقه و واقعه كربلا و . 


۱ الكافى. Vg‏ ص ۴۸۱ ج۳٩‏ بحارالأنوار. ج۲۷ ص ۰۲۹۳ ح۶ (باب سوم 
أبواب ما Glos‏ بوفاتهم از احوالهم نا۔۔ از AS‏ الإمامة). 
٢‏ مرآۃ النقول, ج۴ ص۲۳۹ ذيل ح٣‏ 





ن¿ الامام متى يعلم أنه أمام.. از 





Te‏ علم غيب 


آنان برای اثبات گفتارشان به دو آيه از قرآن کریم متمسک شدهاند: 
)355 کُنْتُاَعْلمْ ا 
Voy BEG gig‏ 


گویا اینان نمی‌دانند كه اين دو اشکال مردود است. بدين جهت که بين علوم عادى 








و غير عادی متالطه و شبهه‌کاری شده و برای علم غير عادی در تغییر مجرای 





حوادث خارجيه و پیشامدهای روزكار مردم هیچ اثری در خارج نخواهد بود (در نتيجه 
آثار و تكاليف متوجه علوم عادی است) 





بعضی این دو اشکال را اينطور جواب دادهاند كه بيغمبر و ائمة هدی 4 تكاليف 
مخصوصی دارند كه بايد طبق أن عمل کنند و روایاتی هم شاهد این موضوع هست. 
بعضى از بزركان جواب اين دو اشکال را بدین گونه پاسخ sles‏ أن علمی که 
تکلیف اور است علمی است که طزیق‌های متعارف بشری حاصل گردد و علمی 


كه غير آن باشد به هيج وجه تكليغنا آور نیسّت.؟ 


حقیر گوید: شرح و جواب هر دو أيه گذشت. 
گفتار محقق میرزا تقی طباطبایی ت 


GH. 





علامه محقق حاج ميرزا تقى طباطبایی تبریزی در حاشيهاش بر قوانین بحث عموم 


و خصوص, فرمودہ: 


واضح است که بيغمبر و ائمة هدى یٹ معاشرت و مراودتشان با مردم از جهات علم 
و قدرته فقر و ثروت و جمیع OVE‏ بشری بەطور متعارف بودھ 

این موضوع از قطعيات و مسلمات است که آنان مأمور نبوده‌اند به علم واقعی 
و باطنى خود با مردم معاشرت کنند و (لذا) طبق واقعیت و حقیقت قضایا كه آن را به 


علم امامت می‌دانستند. رفتار نمی‌کردند. حتی ادعای علم به واقعیت امور را طرح 


۱ الأعراف (۷ء أيه ۱۸۸: و اگر علم غيب می‌دانستم بر خير خود بسی می‌اقزودم. 


۲ 








اف (۶) یف A‏ و نمىداتم که بر منء یا بر شما جه خواهد رفت. 


۳ المیزان» Mg‏ ص ۱۹۲ - ۱۹۴ (این بود خلاصه گفتار مولف الميزان). 





بررسی روايات مورد اشكال / ۲۰۱ 


نمی کند مگر هنگامی که يا اسباب ظاهری و طریق‌های عادی بشری متعارف علم 
عادی حاصل می‌کردند؛ مثل آن که به چشم ظاهری ببینند و یا کسی به آن‌ها خبر دهد. 
اما اگر راه ظاهری برایشان تبود ادعاى علم نمی‌کردند و علم خود را مخقی 


می کردند؛ چون که جریان عادی يروردكارء در تبلیغ احکام و ارسال رسولان و نزدیک 





كردن مردم به سوی طاعت و دور كردن آنان از معصیت. به نحو متعارف بوده است 
ای برادر! آيا نمی‌دانی که هرگاه خداوند رسولی می فرستاد متن رسالت او را از راه 
غير متعارف به اطلاع مردم نمی‌رسانید؛ بلكه. مانند آن‌چه در حوادث دیگر اتفاق 
مىافتد. به تدریج سیر می کرد و مردم کلام او را به یکدیگر خبر می‌دادند؟ با این که 
خداوند متعال قدرت داشت کلام و شريعت او را از راه غير عادی به مردم برساند. 
تبلیخ احکام و اجرای سیاسات أن نيز به تحو متعارف بوده؛ لذاء پیفمبر و امام اجرای 
حدود نمی کردند مگر بعد از LIU‏ بينه. 

ایشان هیچ‌گاه بر طبق علم واقعی خویش بر کسی حد جاری نمی‌نمودند. سلوک أن 
حضرات در امر به معروف و تھی از منکر هم بر این منوال بوده است. 

در هيج کجا نقل نشده که پیتمبر اكرم 232 بر کسی که در خفا جنایتی کرده حد 
جاری نموده باشد با وجود این که به علم نبوت اصل قضیه را می‌دانسته و شاهد 
اعمال GE‏ بوده است. 

از بیانات گذشتهء به اين نتیجه رسيديم که پیغمبر و ائمة هدی #4 مأمور نبودند طبق 
علم باطنی و واقعى مقام نبوت و امامت با مردم رفتار کنند مگر در وقتی كه به مقام 
رسالت و امامت توهین شود و يا دایت مردم موقوف به اظهار علم باطنی باشد. در 
غير اين موارد بيغمبر و ائمة هدى ۶4 دعوی علم باطنی نمی‌فرمودند و مكلف نبودند 


که در همه جا اظهار ple‏ مین ! 


دانشمند محترم و معظم آقای محلاتی نيز در كتاب ریاحین الشريعة حدیثی نقل 


IW قوانین الأصول. ص‎ ١ 








۲علم غيب 





فرمودہ؛ سپس بیاناتی دارد که خلاصه آن این 
امام مكلف به علم باطنی خود نیست. مأمور به ظاهر است۔' 
عمل پیغمبر و امام طبق علم و قدرت عادی بشری 


بنابر آن‌چه گذشتہ پینمبر اكرم 332 در جنگ احد وقتی عمویش حمزه را با 





و غرقه به خون مشاهده می‌کند و می‌فرماید: 
SI‏ بر مشرکین ظفر يابم. (بدن مردگان ايشان را) هر آينه مثله می‌کنم - 
و سه مرتبه این جمله را تکرار ‘aS‏ 


يا وقتی که اگر می‌فرماید: 
چنانجه خداوند مرا بر قريش مسلط کند. هفتاد نفر از آن‌ها را خواهم کشت.۳ 





» امیرالمؤمنین 380 بعد از این که خوارج نهزوان عبداه‌بن خباب را کشتند فرمود: 
اگر تمام اهل دنیا اقرار 4 کشت او نمایند و من قدرت بر قتل آن‌ها داشته 
باشم, همه آن‌ها را خواهم کشت:؟ 


در تمام این مواضع؛ منظور آن حضرات قدرت عادی بشری است؛ چون‌که در واقع 





آن‌هاست و اگر خواسته باشند كه آسمان به زمين آيد و زمين 


ا 
خواهد شد 









:۳۲۵ ۳۲۲ ص‎ ۰٠۸ 

رهان فی تفسیر sla‏ ج؟: ص۶۵ ج۲ [ح۶۱۹۲] (به نقل از امام صادق 2 آخر سوره نحل AVF)‏ 

تفسير المیاشی, Ne‏ ص ۲۷۴ ۸۵ بحارالأنوار. ج ۰۲۰ ص۹۳ ۲۷ (باب ۱۳ از ابواب احواله 86 من 

te‏ از کتاب تاریخ Bes‏ و در مصدر چنین آمده است: (لئن فرت ES‏ ول 

۳ تفسیر نور التقلین, ج۲ ص۹۵ [ح۹۳۶۸ بحارالتوارء ج ۲۰ ص۶۲ (ياب ۱۲ از ابواب احواله ا از AS‏ 
تاریخ نبينائة). 

۴ بحارلأنوار. ج۳۳: ص۵۵٣‏ و ۳۳۷ (ياب ۳ از ابواب ماجرى بعد قتل عثمان.. از کتاب الفتن و المحن) 
و نیز ج۴۱ء ص۱۰۲ A)‏ ۱۰۶ از ابواب كرائم و خصالہ.۔ از AS‏ تاریخ أمیرالمؤمنین A‏ 

۵ ررک: تفسیر جامع» ج۱ ص‌هالا - ۱۹۰ (آيات ۸ تا ۱۰ از سورة البقرۃ) 














بررسی روايات مورد اشكال / ۲۰۳ 

اما اگر کسی قدرت عادی بر انجام GUS‏ وجوبی نداشته باشد وجوب آن از او ساقط 
می‌شود. Site‏ در وضو و lad‏ وجوب مباشرت مشروط بر قدرت عادی است و اگر کسی 
قدرت نداشته باشد این وجوب از او ساقط می شود لذا امام عسکری 382 هنگامی که مسموم 
شدند, نتوانستند وضو بگیرند و امام زمان PHP PP‏ حضرت را وضو دادند ' 

و امام صادق BL‏ مريض شدند و غلامان آن حضرت را غسل دادند" 

همچنین قتل کسی که ربا را حلال می‌داند مشروط به قدرت عادی است. لذا از این 
جهت بود كه امام صادق فرمودند: «اگر قدرت می‌داشتم, كردن او را مى زدم»." 

از همین رهگنر بود كه امیرالمومنین لج سال‌ها خانه نشین شد و ائمة هدیا تقيه 
می‌نمودند. چون از نظر ظاهر يار و ياور نداشتند. 

موقعی هم که ابن ملجم - ملعون - بر سر مولای ما ضربت زدء حضرت نتوانست 
نمازهایش را ایستاده بخواند؛ 





قدرت عادی بشری و به قدرت امامت هم مکلف نبود. 
این که امیرالمومنین اج می‌فرمايد: GSI‏ به یدن من بول برسد و من ندائم باک 
ندارم»" بدین معنی است که من مأمور نیستم به علم باطنی رفتار كنم نه این که ممکن 
است جنين اتفاقی بیفتد و من امام آن را ندانم؛ 
امام WY‏ نيز که می‌فرماید: 
من در حمام بودم و مقداری از خورشید گرفته بود موقعی که از حمام 
بیرون آمدم دانستم. ولی قضای نماز آيات را نخواندم.* 


.١‏ رک انوار له قمیء به نقل از شیخ - طاب ثراه -؛ بحارلنوار ج۵۲ ص۰۱۷ ح۴ (باب ۱۸ از ابواب 
النصوص.. از کتاب تاریخ الامام الثانى عشر ط3 ). 

۲ ر.ک: الاستبصاره Ne‏ ص ۰۱۶۲ ح۸ |4۵۶۳ وسائل الشيعة. Ng‏ ص۴۷۹ء ج۱ [۱۳۷۰] (باب ۴۸ از 
ابواب الوضوء از AS‏ الطهارة)4 1 

۳ الكافى؛ ج۵ ص۱۴۷ء ح١1؛‏ وسائل الشیعة» Ag‏ ص۱۲۵ ح١‏ [۲۳۲۹۴] (باب دوم از ابواب الربًا از 
کتاب التجارة). 

۴ تهذیب الأحكام. Ng‏ ص ۰۲۵۴ ح٢۲ AVVO]‏ وسال الشیعةء ج۳٠‏ ص۴۶۷ء ح۵ (۴۱۹۶] 

۵ تھذیب الأحكام. Ne‏ ص ۰۲۹۲ ح١٠‏ [۸۸۳ وسائل الشيعةء ج۷ ص١۵۰‏ ح۸ [۹۹۶۷] (باب دهم از 
ابواب صلاة الكسوف از کتاب الصلاة 








۴ علم غيب 
می‌خواهد همین مطلب را بفرماید. زيرا اگر مقداری از خورشيد و ماه بكيرد و کسی 
او واجب نیست. ولی اگر تمام خورشید و يا ماه بگیرد قضای 
نماز آیات بر کسی هم كه متوجه نشده واجب است. 
اگر خون cole‏ و دمل در لباس يا بدن کسی باشد تا دمل خوب نشده مانعی ندارد 
که با آن نماز بخواند. در وسائل الشيعة روایاتی برای این حکم نقل فرموده است. 


جمله ابی بصیر بر حضرت باقر 15 وارد شد و شخصی به او گفت: لباس امام آلوده به خون 


نفهمد. قضای نماز آیات 








است. ابی بصیر این موضوع را با امام در ميان گذاشت. حضرت به او فرمود: 
اين خون دمل است. و من آن را نمی شویم تا خوب شود 

در ین‌جا هم امام به جھانیان اعلان می‌کند که: ای مردم, من مأمور نيستم كه در همه چا به 
علم امامت و قدرت خدا دادم عمل كنم؛ بلكه تکالیف مشتركه بین من و مردم به علم و قدرت 
عادی بشری منوط و مشروط است و علم و قدرت مقام نبوت و امامت مورد تکلیف نیست. 

آقای مشکات گفتند: اگرچه به حد كاقى استفاده کردیم و مثل اينكه نزدیک است 
مجلس بحث ما خاتمه بيدا كند در عین حال باز هم خواهش می‌کنيم قدری دیگر موضوع 
را برای ما شرح دهید. 

حقیر عرض کردم: بلی» بعضی از کسانی که خود را پیرو ائمة هدی یل می‌دانند 
حرف‌هایی می‌زنند كه زبان قدرت بیان آن‌ها را ندارد. 

شاید شنیده ath‏ حرف أن نادانی را كه می‌گوید: امیرالمؤمنین 1# حکم مسئله أب 
مذی را نمىدانست و به مقداد امر کرد كه از رسول SEL‏ سؤال کند" مثل این کە این 
گونه افراد می‌خواهند بگویند امام احکام شرعیه خود و دیگران را نمی‌دانسته است. 

كويا اينان نمی دائند با گفتن این حرف‌ها آبروی خود را در جامعه مىبرند. 


۱ وسائل الشیعة» ج۳ ص۰۴۳ ح١‏ [۴۰۸۱] (باب۲۲ از ابواب النجاسات والاوانی والجلود از کتاب 
الطهارة؛ الكافى: ج؟: ص۵۸ De‏ 

۲ ر.ک: تھذیب الأحكام. Ng‏ ص۱۷ء ح۳۹ وسائل الشیعةء Vg‏ ص۲۷۸ ۷ [۷۳۱] (باب ۱۳ از ابواب 
نواقض الوضوء از کتاب الطهارة) 








بررسی روایات مورد اشكال / ۲۰۵ 

گویا غافلند از این که روزی دست حق از آستین بيرون خواهد آمد و بر منز آن‌ها خواهد 
کوبید و تمام حرف‌های باطلشان را به باد فنا خواهد داد 

اگر امام مسئله آب مذى را به وسيله مقداد BE ents‏ سوال مىكند دليل نمی‌شود 
امام مسئله را نمی‌داند. جه می‌دانیم؟ شايد در اينجا امام مىخواسته به مردم 
بفهماند که هرجه من آموختهام از رسول SES‏ فا كرفتهام و یا می‌خواهد دیگران را به 
سوى سؤال از مسائل خودشان سوق دهد. 

اگر هم امام باقر غسل جنابت می کرد و جزیی از بدن او را آب نگرفت و کسی او را 
از این امر آگاه كرد دليل نمی شود که امام Wi‏ متوجه نبوده است. 

ما جه می‌دانیم شايد امام Wl‏ می‌خواسته بفهماند: ای مردم اگر غسل کردید و جزیی از 
بدنتان را آب نگرفت و متوجه نشدید غسلتان صحیح است. 

شاید هم نظر امام بر اين بوده كه اگر دیدید کسی غسل می‌کند و جایی از بدن او را أب 
نگرفتہ بر شما لازم نیست به او اطلاع دهید. چنان که خود آن حضرت به آن شخص که به او 
گفت: آقا جان, قدرى از يشت شما را آب نگرفت. فرمود: «اگر ساکت بودی بر تو باکی نبود4.! 
ید: ای انسانهاء اکرچه جنابت امام در واقع با شما فرق 











و یا با این عمل می‌خواسته 
yb‏ در عين حال در این تکالیف با شما در يك ردیف است. 

اگر رواياتى به چشم می‌خورد که ائمة هدی 24 گاهی از اين موضوعات خارجی سوال 
می کردند حتما از يرس و جوی خود منظوری داشتند. 

ما جه خبر داریم؛ شاید می‌خواستند مورد سؤال را به دیگران بفهمانند و يا سیر عادی 
بشری را در نظر داشتند تا بندگی خود را اثبات کنند. و گذشت که سؤال دلیل جهل نیست. 

همچنین اينكه گاهی آن حضرات به علم واقعی امامت جواب مردم را می‌دادند. 
وجوهی دارد؛ از آن جمله شاید می‌خواستند بفرمایند: ای مردم. خوب دقت كنيد و ببینید 


که پروردگار مھربان جه قدرت و علومی به ما cae‏ فرموده؛ كه از اين کارہ هم لطف و 


| الكافى: ج ص 8؟: ۱۵ وسال‎ ١ 





۲ ص۳۵۹ ]۲۱۰۳ باب ۴۱ از ہواب اجنبة از کاب اهر 





ple /۶‏ غيب 
مكرمت خدا را در حق خودشان بیان می کردند و هم مقام و منزلت خویش را بیان کنند و 
تثبیت حقانيت كفتار و كردار خود را بقهمانند. 
تکالیف خاصه و عامه و شرایط آن 
تکالیفی که از جانب پروردگار برای خلايق جعل و تعیین شده بر دو نوع است: اول تکالیف 
خاصہہ دوم تکالیف عامه. 

تكاليف خاصه که در صحیفه مخصوصی از جانب LS‏ بر حضرت رسول: 





هدی 4غ نازل شدہ ابا ربطى به ساير مردم ندارد. و این موضوع, مورد بحث ما نیست. 





اما تکالیف dole‏ مشروط به شرایطی است: 
شرط اوّل: بايد شخص مكلف عاقل باشد. بس اگر کسی دیوانه باشده تکلیف از او ساقط 
است. اين را نيز هم مىدانيم كه عقل درجاتي دارد و هرجه عقل کاملتر باشد بهتر و 
ثواب بیشتر و عالی‌تر است. درجة عقل به هر پایه‌ای که باشد ثواب و عقاب و حساب هم 
به همان میزان است. واضح است که آن درجه عالی کامل شرط تکالیف عامه مردم 
نیست» بلكه شرط تکلیف عموم مردم آن درچه از عقل است که خوبی و بدی متعارف را 
تميز می‌دهد و أن درجة عقل کامل که بيغمبران و خلفای خاص و عام آنان دارندہ شرط 
شرط دوم: مكلف بايد قدرت پس توانایی داشته باشد؛ پس اگر کسی توانایی نداشت, 
تکلیف ساقط است. این هم روشن است که در تمام تکالیف مشت رکه مربوط به همه مكلفين» 
جه پیغمبر 2ڈ و جه ائمة هدی :ی و جه ple‏ مرد شرط ay!‏ قدرت عادی بشری حاصل 
از اسباب ظاهری است که برای مردم امکان دارد و در دسترس آنان هست. 

قدرت ماوراء طبيعت عادی و متعارف» شرط BASS‏ عموم ن 





بنابراین در احکامی 
كه پیغمبر و ائمة sue‏ :22 با مردم شرکت دارند همان قدرتی كه شرط تکلیف مردم 
cull‏ همان قدرت نیز شرط تکلیف آن‌ها نیز هست. در اينجا نمی شود قائل به تفکیک 


شد. هر شرط تکلیفی که هزاران جمعیت مسلمان دارند آن عده معدود هم که به لحاظ 





بررسی روايات مورد اشكال / ۲۰۷ 

كمالات معنویشان در ماوراء طبيعت قرار گرفتهاند دارند 
پس حكم به اتحاد قوانين شرع مقدس در تكاليف مشترکەہ قدرت عادی طبیعی بشری 
شرط تكليف همه مردم است و تكاليف خاصه پیغمبر و ائمة هدی :2 مورد کلام ما نیست. 
Mee‏ امر به معروف و نهی از منکر و احیای حق و از بين بردن باطل و آقامه احکام 
انت‌ها از تکالیف است» ولی در تمام این 








الهيه و اجرای حدود شرعیه در موارد جنایات و 
موارد و مراحل, قدرت عادی بشری شرط GIST‏ است نه قدرت مقام رسالت و امامت. 

اگر می‌بينيم پیغمبر و ائمة هدی"#" لا“ ۳ نتوانستند بەطور کلی پرده‌های شرك 
و فسق و فجور را پاره کنند و اگر نتوانستند حدود شرعیه را اجرا نمایند و برنامه‌های 
سیاسی حقه خود را جامة عمل بپوشاننده و اگر نشد که جان خویش و بستگان و مؤمنین را 
از جنك ظالمين برهانند از آن جهت بود كه می‌خواستند به روش عادی بشری عمل کنند 
و به قدرت فوق بشری مكلف نبودند. اما اگر به قدرت رسالت و امامت عمل می کردند به 
یک أن تمام ظالمین را رهسبار راہ عدم می‌تمودند. 

همچنین تفسیل و تکفین و تدفين يدن مؤمن واجب است» لکن چون امام صادق ا 
می‌خواهد سیر عادی بشری بنمایده به قدرت ظاهری عادی که شرط تکلیف است نمی‌تواند 
بدن زيد كه عموی اوست كفن و دفن فرماید و لذا بدن زيد چهار سال بر روی دار مىمائد' 

و نيز مباشرت در وضو و غسل واجب است و اكر قدرت نبود وجوب ساقط می‌شود. و 
چون امام صادق 1# نمی‌خواهد از قدرت امامت استفاده کندہ موقعى كه مريض می‌شود و 
قدرت ظاهرى از او گرفته مىكردد, غلامان بدن آن حضرت را شستشو و غسل مىدهند" 

و نيز امام عسكرى در ناخوشى بيش از شهادت. امام زمان او را وضو دادند." 


١۔‏ ر.ك: الإرشاد فى معرقة حجج اه على الماد. . ص۱۷۳؛ بحارا 
از ابواب تاريخ سيد الساجدين #... از كتاب تاریخ على بن الحسين و..). 

۲ ردک: وسائل الشيعةء Ng‏ ص۴۷۹ء ج۱ [۱۳۷۰] AA)‏ ۴۸ از ابواب الوضوء از كتاب الطهارة). 

٣‏ ر.ك الغيية (طوسى» ص ۲۷۴ (فصل سوم يحارالأنوار. ج ۵۲.ص ۰۱۷ ۱۳ (ياب ۱۸ از ليواب النصوص 
من الله تعالى... از AS‏ تاريخ الامام الثانى عشر (eS‏ 





اه ج۴۶ء ص۱۸۷ء ح۵۲ (یاب ۱۱ 





A‏ / علم غيب 
شرط سوم: از شرایط عامهہ علم به تکلیف | 
ظاهری و متعارف بشری حاصل می‌شود. 
مثلاً در ثبوت نجاست و طهارت و حليت و حرمت و اثبات هلال ماه رمضان و حدود 
و حقوق مسلمین و جنایات و خيانات» شرط تکلیف تبوت علم است. يس اگر از راه عادی 
و متعارف بشری علم حاصل شد حكم شرع ثابتہ و اگر نه. ثابت نمی‌شود. سخن آخر 
این که علم ماوراء طبیعت؛ یعنی علم الهى که به پیغمبر و أئمة هدیل بخشيده شدہ 





البته علم عادی بشری که از اسباب 


شرط تکلیف عموم نیست. لذا از اين جهت بود كه امام هفتم 1# در ميان زندان در تعيين 
وقت نماز و افطار به قول غلام اکتفا می‌فرمود. و امام صادق4 غلام خود را می‌فرستاد 
که ببيند خلیفه عيد کرده يا نه" 
cow‏ ما در این‌جا به Obl‏ رسید. 
والحمد لله رب العالمين كما هو US alah‏ حمد الله شىء و کما يحب الله أن یحمد 
وکما ينبغى لکرم وجهه وعزجلاله. رټنا تقل متا پفضلک وجودک وکرمک یا 
آرحم الراحمين. واجعل لنا لسان صدق في الآخرین, بجاه محمد وآله الطّيبين 
الطاهرين المعصومین. واغفر لٹا ولوالدينا وللتؤمتين و المؤمنات, يا غفور يا رحیم. 
الهم صل على محمّد وآل محمّد الأطيبين المعصومین. واجعلنا معهم فى الاکیا 
والاخره يا ذا الفضل العظیم. 
وأنا الاحقر علی‌بن‌محمدین‌اسماعیل النمازى الشاهرودی رحمهم الله وعفا عنهم 
فى Lal‏ والآخرة. 
وقد فرغت من تاليفه فى الربيع الأول سنه ۱۳۹۲ ه 
على هاجره وآله آلاف الصّلوات والتحيات والتسليم. 


۱ ر.کد مناقب آل أب ىطالب. ج۴ ص۳۱۸ بحارالأنوار. ج۴۸ ص۱۰۷ء ح۹ (باب پنجم از ابواب تاریخ 
الإمام العليم ابىابراهيم از كتاب تاريخ على بن حسين 1ا 

۲ كتاب من لا يحضره الفقيه. Ne‏ ص/1, ح۱۹۲۶ وسائل الشیعقء Neg‏ ص(۰۱۳ ۱۲ [۱۳۰۳۱] 
(باب ۵۷ از ابواب ما يمسك عنه الصائم.. از AS‏ الصيام). 




















۶۵ 


۱ء ۸۸ء FF‏ ۲۵ 


٣‏ / علم غيب 


النساء (۴) 
ILA ALG an Abt‏ وَاُولی Ai‏ منک 
لا تَقْرَبُوا الصّلاة AG‏ سُگاری حَتی تَعْلَمُوا... 
ay 5‏ هید 

pe AN لول ای أولى‎ M85 I 


spel‏ الشع 











المائدة )0( 
قذ Site‏ من الله ور وتاب مین 
Ay guid vs eb cif‏ 1 
م الله الرسل Sys‏ ما 












GE EBLE 


الأعراف (۷) 





He BO 5 رجال‎ SI Jes 


۹, ۶۴ء ۵۹ 


۷۶۶ 








py ts ag‏ لكاو 








yar Sal PH Bas 25 
۶ الم‎ Jeu 
۸۲ ۸۵ ۷۰ 

۶۵ 

هالک تلو کل تفس القت 14535 لله... Wr‏ 
وَلا ری ذلك ولا کر لا فى يتاب شین an‏ 
الآياث ولد عنم vor SRN‏ 

۵۵۸ 

Ave‏ عم 

۹ء ۱۶۵ 

عه 

۶ 


۳۶ 








۴ / علم غيب 



















الرعد (۱۳) 

۶۵ 
۶۰۰۰۷ 
۵٩ اع‎ ۵۵ 
۶۸ 

)۱۵( الحجر‎ 
۷ Set AU OLY نف دك‎ 
۴۶ 

)0۶( dest! 
۴ وله المتل الآغل‎ 
۸۷ gle, عَلَيكَ الکتاب‎ 
۶۵ اب فی السا ءَوَالأَزض لاف کتاب مین عع‎ 





2G tte 


الاسراء (۱۷) 
صا ۷۰ ۸۶۹ AY‏ 


VA 





۷۸-۷ 


۷۸ 


۳۵ 





الکهف (VA)‏ 
السَّماواتٍِ وَالْأرْضي 











طه(۲۰) 





)۲۴( النور‎ 
hes 





آقرآیت BE gil‏ وَل Yu BN‏ َوَلداً... 


تعايه آيات / ۲۱۵ 


4 


۳۶ 


۸۶ ۲ 


۸۳ 





۶ علم غيب 


Ww 


۳۳ 


۳۲ 














)۲۷( النمل‎ 
1۶ Th الاب‎ spe take ال الي‎ 
۵۵ ۶۸ 
۱۶۱ ۰۱۶۲ AAR. CS مَنْ فی السَّماواتِ وَالْآَرْضٍ‎ chy قُل‎ 
)۲۸( القصص‎ 
wr : 
vA 
۱۷۲ء۱۶۱‎ ,۱۷۵ ۱۶ WY 
Wf 
)۳۳( GN 
۱ cdl BT pee oa 
۵۸ 
۳۶ 
PY SF 


۴۶ FY FA ۵۱ AF ۷۵ 


۸۲ 





٣۳ ۔٢‎ 


3 








joke) £85 oe عم تاب‎ 


الزخرف (۴۳) 


حم ٭ وتاب | کی 






sill ae SENS‏ كذ 
الدخان (FF)‏ 





الحقاف(۴۶) 
وتا آدري Vay ee‏ 
النجم (OF)‏ 


ST chew 4 91‏ هعلق الانسان « له ایام 
الحدید (OY)‏ 
2 ولاف 














المجادلة (OA)‏ 
ینوا ال ses‏ 
المنافقون (۶۳) 
رشو 
الطلاق (۶۵) 


لا کذری لاله (assy‏ 


تعايه آيات / ۲۱۷ 


۲۸ 


Wr 


oF اع‎ 


yr 


رین ٭ فيهًا... ۸۲۸۱ ۷۸, ۶۳ ۵۹ 


۷۶ 


YA 


WY 


yyy 





۸ علم غيب 


4 


۳۹ 








(FA) الحاقة‎ 

ay ۶۹ ۲ وَاعِية‎ 38 Gals 
(VY) الجن‎ 

قلإ ن آذری آقر ب ما تُعَدُونَ ام fee‏ 255 مدا ty‏ 


۳۴ ۳۵ اع‎ ,۴۲ ۰۴۳۰۱۲۵ FO. UST 





۴۲ 
المزمل (۷۳) 

3 لم تلم‎ 
(VA) «Ll 

ما Stal‏ ین BINS Feet‏ ولا فی آنفیگم... vf‏ 
عبن A+)‏ 

Wr ba عبس و‎ 

۷۸ 

۱۴ 

۱۷۷ VA ۵۸۰۶ء‎ 

۲ 


الاخلاص (VY)‏ 
قل هو الله آحد vr‏ 





رسول اکرم 535 
امام صادق 81 
امام باقرلئة 
امیرالمؤمنین ا 
امام ils‏ 
امیرالمؤمنین 29 
امام عسكرى ا 
امام صادق لا 
امام هادى 290 
امام صادق لا 
امام i Gale‏ 
امیرالمومنین BL‏ 


امام صادق Bi‏ 





Sail og انوا فرا‎ 

إا را Spey‏ يَعلَمَ یی AE‏ الله SS‏ 

امم اه chet Hes‏ ين Bich‏ 
یاعد بلي سوي يد 
تفیل تم و لام َل رن من 











۸ 


۰ علم غيب 
امیرالمؤمنین 32 
امیرالمؤمنین اي 
امیرالمؤمنین 1# 
امیرالمزمنین + آنتَ PANGAN‏ ۳۹ 
امام ls,‏ إلک قد عرفت من حقوقناما م يعرف و 
رسول اکرم 335 
اميرالمؤمنين 1# 
رسول اكرم 335 


أميرالمؤمنين 390 








امیرالمؤمنین 891 
امیرالمؤمنین 29 
امیرالمؤمنین 89 
امیرالمؤمنین 29 
امیرالمؤمنین 38 
رسول اكرم 25 
امام ار 
امام موسی کاظم اة 
امیرالمؤمنین ا4ا 
رسول اکرم 305 
امام gle;‏ 


رسول اكرم کڈ 








TH / روليات‎ ots 





امیرالمؤمنین Bi‏ ع 
امام صادق Ay Sl‏ 
امام باقر We‏ 
امیرالمؤمنین ا اس 
امام صادق 391 wr‏ 
امام صادق 290 or‏ 
امام صادق let Wi‏ 
امیرالمؤمنین ا 5 
امام صادق Wi‏ فك 
امام صادق 89 5 
امام صادق ا يا مَنْ حصنا بالوصية ple bei‏ قَضى ٠١١ ... pled‏ 

عد 


امام gale‏ 2 يعنى Shy‏ می ما هو کی وَوکر... 





کتابنامه 
قرآن 
نهج البلاغه 
مفاتیح الجنان 


١ابواب‏ رحمت. نمازی شاهرودی, علی‌بن‌محمد(ت ۱۴۰۵ق). قم: انتشارات بوستان, 
جاب اوّل: ۱۳۸۲ش. 

۲مان فی علوم القرآن. السیوطی, جلال الدین(ت ۹۱۱ق). تحقیق: سعید مندوب. 
بیروت: دار الفکر. جاب اوّل: ۱۴۱۶ق. 

٣‏ إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات. شيخ حرعاملی, محمدین‌حسن(ت ۱۱۰۴ق). 
بیروت: اعلمی. جاب اوّل: ۱۴۲۵ق. 

۴اثبات ولایت. نمازی شاهرودی, علی‌ین‌محمد(ت ۱۴۰۵ق). تهران: انتشارات 
سعدی. جاب اوّل: ۱۳۸۵ش. 

۵الاحتجاج على اهل اللحاج. طبرسی. ابومنصور احمدین‌علی‌بن‌ابی‌طالب(ت ۵۸۸ق). 
تحقیق: سيد محمد باقر موسوی خرسان. مشهد: نشر مرتضی. جاب اوّل: ۱۴۰۳ق. 

۶احقاق الحق و إزهاق الباطل. التستری, قاضی نورالله(ت ۱۰۱۹ق). قم: مكتبة آیت 


الله مرعشی نجفی. جاب اول: ۱۴۰۹ق. 


۴ /علم غيب 


۷الاختصاص. ls‏ محمدبنمحمد(شيخ (ade‏ (ت ۴۱۳ق). تحقيق: على اکبر 
غفارى. قم: کنگرہ شيخ مفيد. جاب اوّل: ۱۳۱۳ش. 

۸اختیار معرفة الرجال «رجال كشى». کشی, محمدین‌عمر(ت ۴۶۰ق). مشهد: نشر 
دانشگاه مشهد. جاب اوّل: ۱۴۰۹ق۔ 

۹اربیعن. شيخ بهایی. محمدین‌حسین(ت ۱۰۳۱ق). به شرح ادیب فاضلء خاتون 
آبادى. (نسخه خطى). 

٠١‏ الإرشاد فى معرفة حجج الله على العباد. نعمان. محمدبنمحمد(شيخ مفيد) (ت 

۔ قم: كنكره شيخ مفيد. جاب اول: ۱۴۱۳ق. 

١اركان‏ دين. نمازی شاهردوى. علی(ت ۱۴۰۵ق). تهران: 
اول: ۱۳۸۶ش۔ 

۲/علام الورى. طبرسى. فضلينحسنايوغلى(ت ۵۴۸ AG‏ تهران: انتشارات 
اسلاميه. جاب سوم: ۱۳۹۰ق. 

۳ابال الأعمال. ابن طاووس. سید عل ىبن موسی بن جغفر(ت ۶۶۴ق). تهران: 
الإسلاميه. جاب دوم: ۱۴۰۹ ق. 

؟١.الخصال.‏ ابن‌بابویه. محمدبنعلى(شيخ صدوق) (ت ۳۸۱ق). تحقيق: على اكبر 


غفارى. قم: جامعه مدرسين. جاب اوّل: ۱۳۶۲ ش. 


۳ئ)۔ تحقيق: مؤسسة آل البيت 








انتشارات سعدى. جاب 





اتتشارات 


۵مالی (للصدوق). ابنبابويه. محمدین‌علی(شیخ صدوق) (ت ۳۸۱ق). تهران: 


كتابجى. جاب ششم: ۱۳۷۶ش. 





١‏ الأمالى. مفيد. محمدین‌محمد نعمان(ت ۴۱۳ق). قم: كنكره شيخ مفيد. جاب اول: 





۳ ق. 
۷مان من أخطار الأسفار و الأزمان. اين‌طاووس, سيد علی‌ین‌موسی(ت ۶۴عق). 
قم: موسسه آل البیت نت لاحیاء الترات. جاب اول: ۱۳۰۹ ق. 


۸انوار البهيّه. قمى. عباس(ت ۱۳۵۹ق) قم: انتشارات مکنبه الحيدريه. جاب اول: ۴۲۹ اق. 





کتابنامه / ۲۲۵ 


+ نوار التتزیل و آسرار التأويل. بیضاوی, عبداین‌عمر(ت ۶۸۵ق). تحقیق: محمد 
عبدالرحمن مرعشلی. بیروت: دار احیاء الترات العربی. جاب اوّل: ۱۴۱۸ق. 

۰ وائل المقالات. نعمان . محمدبن‌محمد(شیخ مفید) (ت ۴۱۳ق) قم: کنگره شيخ 
مفید. جاب اوّل: ۱۴۱۳ق۔ 

٦١‏ بحارالانوار الجامعة للدر الأخبار الأئمّة الأطهار تا مجلسی, محمد باقر(ت 

ت الاسلامیه. 





۰ ای تهرا 
۲ابرهان فى تفسیر القرآن. بحرانی, سيد هاشم(ت ۱۱۰۷ق). قم: انتشارات مؤسسه 
بعشت. جاب اول: ۱۳۷۴ ش. 
sha,‏ الدرجات. صفار قمی, ابوجعفر محمدین‌حسن(ت ۲۹۰ق). به کوشش: میرزا 
محسن کوچه باغی تبریزی. قم: مکتبة آیت اللہ مرعشی نجفی چاپ: ۱۳۸۰ ق. 
CUNT‏ العروس من جواهر القاموسن. حسینی"زییدی. محمد مرتضی(ت ۱۲۰۵ق). 
تحقیق: على هلالی و على سیری. بیروت: دارالفکر. جاب اول: ۱۴۱۴ق. 
۵اریخ الخلفاء. سیوطی. جلال الدین عبدالرحمن(ت ۱۱٩ق).‏ بیروت: دار الفكر. 
۶ئویل الآيات الظاهرة. استرآبادی غروی. علی(ت ۴۰٩ق).‏ ت 


ولی. قم: موسسة نشر اسلامی. جاب اوّل: ۱۴۰۹ ق. 


حسین استاد 





۷مفسیر الصافی. فيض کاشانی. محمدین‌شاه مرتضی(ت ۱۰۹۱ق). تحقیق: حسین 
أعلمى. تهران: مكتبة الصدر. جاب دوم: ۱۴۱۵. 

۸فسیر العیاشی. عباشی. محمدین‌مسعود(ت ۲۰ق). تحقيق: سید هاشم رسولی. تهران: 
المطبعة العلمية. جاب اول: ۱۳۸۰ق. 

٩تفسیر‏ القرآن العظيم. ابن كثير دمشقی, اسماعیل‌ین‌عمر(ت ۷۷۴ق). تحقيق: محمد 
حسين شمس الدين. بيروت: دار الكتب العلمية. جاب اول: ۱۴۱۹۔ 

۷ .تفسير القمی. قمى. على ب نابراهيم(ت‎ ٠ 
جاب سوم: ۴۰۴اق.‎ 








تحقیق: سید طیب جزائری قم: دارالکتاب. 





۶ علم غيب 





تسیر الكبير (مفاتيح الغيب). فخر الدين رازى. ابوعبدلله محمدین‌عمر(ت ۰۴ 
بیروت: دار احیاء الترات العربى. جاب سوم: ۴۲۰ اق. 

۲ نفسير الوسيط. طنطاوی, سيد محمد. بىنا. 

۳ تفسیر جامع. بروجردى. سيد محمد ابراهيم(ت ۱۴۲۶ق).مشهد: انتشارات نشر 
جليل. جاب هفتم: ۱۳۶۶ش۔ 

۴ممسیر شریف لاھیجی. لاهیجی, محمدین‌علی(ت۱۰۹۰ق). مشهد: انتشارات 





ولایت. جاب اوّل: ۱۳۹۰ش. 
۵تفسیر فرات الکوفی. كوفى. فرات‌بن‌ابراهیم(ت ۳۰۷ق). تهران: سازمان جاب و 


انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. جاب اول: ۱۴۱۰ ق. 





۶تفسیر كنز الدقائق و بحر الغرائب. مشهدی, محمدین‌محمد رضا(ت ۱۱۲۵ق). 
تحقیق: حسین درگاهی. تهران: سازمان,چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسلامی. جاب اوّل: ۱۳۶۸ 

۷مناھج البیان فی تفسیر القرآن. العلکی: محمد باقر(ت ۱۴۱۹ق). تهران: سازمان 
جاب و انتشارات وزارت فر گنگ شاد GOL‏ جاپ اول: ۱۴۱۴ق. 

۸تفسیر نور التقلین. عروسی حویزی, عبدعلی‌بن‌جمعه(ت ۱۱۱۲ق). تحقیق: سید 
هاشم رسولی محلاتی. ارات اسماعیلیان. جاب چهارم: ۱۴۱۵ ق. 

المقال فی علم الرجال. مامقانی. عبدالله(ت ۱۳۵۱ق). تهران: انتشارات 

جهان. جاب سنگی: ۱۳۵۳ش. 








صدوق) (ت ۳۸۱ق). به کوشش: سید هاشم 





حسینی طهرانی. تهران: نشر صدوق. ۱۳۸۷ ق. 
igh)‏ الأحكام. طوسی, ابوجعفر محمدین‌الحسن(ت ۴۶۰ق). تحقیق: حسن 
: دار الکتب الاسلامیه. جاب چهارم: ۱۳۰۷ق. 





موسوی خراسان. تهرا 
١‏ ؟التهذيب. السقلانی, شهاب gall‏ آحمدین‌علی(ت ۵۲۸ق). بیروت: دار لفکر. جاب 
اوّل: ۱۴۰۴ق. 
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۳ثواب الأعمال و عقاب الأعمال. ابنبابويه. محمدین‌علی(شیخ صدوق) (ت 
۱م)۔ قم: دار الشريف الرضى للنشر. جاب دوم: ۱۴۰۶ ق. 

۴جامع البيان فى تفسير القرآن. طبرسی, ابوجعفر محمدین‌جریرات ۳۱۰ق). 
بیروت: دار المعرفة. جاب اول: ۴۱۲اق. 

جوامع الجامع. طبرسی. فضل‌بن‌حسن(ت OFA‏ ق). تهران: انتشارات دانشگاه. 
جاب اوّل: ۱۳۷۷ ش. 

۴۶الحقايق فى محاسن الأخلاق (قرة العیون فى المعارف و الحکم). فيض كاشانى. 
ملا محسن (ت ۱۰۹۱ق). قم: انتشارات دار الکتب. جاب دوم: ۴۲۳اق. 

۷حياة الحیوان الکیری. دمیری. محمدین‌موسی(ت ۸۰۸ق)۔ بیروت: دار shel‏ 
التراث العربى. 

۸ الخرائج و الجرائح. قطب الدين راوندی, سعیدین‌هبة الله(ت ۵۷۳ق). قم: مؤسسه 
امام مهدى BEE‏ جاب اوّل: ۱۴۰۹ ق 

۹درسی از ولايت. رضوی قمی, سید ابوالفل(ت ۱۳۷۰ش). 

۵۰الرجال (لاین‌داود). حلی, حسن‌بن‌علی(ت ۷۰۷). تحقیق: محمد Gale‏ بحر 
العلوم. تهران: دانشگاه تهران. جاب اوّل: ۱۳۴۲ش. 

۱ رساله نور الأنوار در کیفیت خلقت محمد و آله الأطهار#ة. نمازی شاهرودی, 
علی‌بن‌محمد(ت ۱۴۰۵ق). (اين رساله همراه با کتاب اثبات ولایت و علم غيب 
به جاب رسیده است). مشهد: خراسان. جاب دوم: ۱۳۵۱ ش. 

۵۲رمز الصحة فى طب النبی و BRAS‏ موسوی دهسرخی, سید محمود (ت ۱۴۳۲ق). 

۳روح المعانی فى تفسیر القرآن العظیم.آلوسی بغدادى. سید محمود. تحقیق: على 
عبد الباری عطية. بیروت: دار الکتب العلمية. جاب اوّل: ۱۴۱۵ ق. 


۴روض الجنان و روح الجنان فى تفسیر القرآن 





ایوالفتح رازی» حسین‌ین‌علی(قرن 
ششم). تحقیق دکتر محمد جعفر یاحقی. مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی. 
جاب اول: ۱۴۰۸ق. 





TTA‏ علم غيب 

۵روضة الواعظين و بصيرة المتفطين. فتال النيشابورى. محمديناحمد(ت ۵۰۸ق). 
قم: انتشارات رضى. جاب اول: ۱۳۷۵ ش۔ 

۵۶‌ریاحین الشريعة. محلاتی, ذبيح الله(ت ۱۴۰۶ق). تهران: دار الكتب الإسلامية. 





جاب ششم: ۱۳۷۳ش. 

۷الریاض النضرة فی مناقب العشرة. الطبری, احمدین عبدالله(ت ۶۹۴ق). بیروت: 
دار الکتب العلمية. 

۸سفینة البحار و مدینه الحکم و الآثار. قمى. شيخ عباس(ت ۱۳۵۹ق). مشهد: 
انتشارات پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی. جاب اول: ۱۴۱۸ ق. 

۹السنن الکبری. بيهقى. احمدین‌حسین(ت ۴۵۸ق). تحقیق: حسن سید کسروی. بیروت: 
دار الکتپ. 

۶۰ شرح الأخبار فی فضائل أئمة الأطهار Ba‏ ابن حیون. نعمان‌ین‌محمدات ۳۶۳ق). 
تحقیق: محمد حسین حسینی جلالی/ ق: جامعة مدرسین. جاب اول: ۴۰۹اق. 
۶۱شرح المواقف. المحقق سيد التريف علی‌بن‌محمد الجرجانی(ت ۸۱۲ ق). قم: 

انتشارات الشریف الرضی. جاب اول: ۱۳۲۵ 
۶۲شرح نهج البلاغه لابنآبی‌الحدید. ابناىالحديد. عبد الحميدينهبة الله(ت ۶۵۶ق). 





تحقیق: محمد ابوالفضل ابراهیم. قم: مكتبة ایت الہ مرعشی نجفی. جاب اول: ۱۴۰۴ق. 

۳ شرح نهجالبلاغه ابن ميثم. بحرانی, كمال الدین‌بن‌میتم(ات ۶۷۹ق). مشهد: مجمع 
البحوث الاسلامية. جاب اول: ۱۴۱۷ق۔ 

۶۴شواهد التنزیل لقواعد التفصیل. حسکانی. عبید الّین‌احمد(ت ۵۰۴ ق). تهران: 
سازمان جاب و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. جاب اوّل: ۱۴۱۱ ق. 

5 .صحیح البخارى. بخاری, محمدین‌اسماعیل(ت ۲۵۶ق). تحقیق: صدقی جمیل العطار. 
بیروت: دار الفکر. سال چاپ: ۱۴۳۲ق. 

ءءالتفسير الكبير (مفاتیح الغيب). قخر رازی, محمدین‌عمر(م ۶۰۴ق). بیروت: دار 
الاحیاء old‏ العریی. جاب سوم: ۱۴۲۰ق. 
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۷طب vas‏ ابنا بسطام. عبدالله و حسین(قرن چهارم). تحقیق: محمد مهدی 


موسوی خرسان. قم: دار التریف الرضی. چاپ دوم: ۱۴۱۱ ق۔ 
۸عدة الداعی و نجاح الساعی. ابنفهد حلی. احمدین‌محمد(ت ۸۴۱ق). ت 





احمد موحدی قمی. قم: دار الکتب الاسلامی. جاب اول: ۱۴۰۷ق. 

٩عمدة‏ القاری شرح صحیح الیخاری. بدر العینی, محمودین‌احمد(ت ۸۵۵ق). 
بیروت: دار الحیاء الترات العربی. 

۰ عیون الأخبار الرضا #. ابنبابويه. محمدین‌علی (شيخ صدوق) (ت ۳۸۱ق). 
تهران: نشر جهان. جاب اول: ۱۳۷۸ ق. 

۱اغدیر فی الکتاب و السنة و الأدب. امینی نجفی, عبد الحسین(ت ۱۳۹۰ق). قم: 
مرکز الغدیر للدراسات الاسلامية. جاب اول: ۱۴۱۶ق. 

ell‏ نعمانی, محمدینابراهیم(ت ۳۶۰ئ)۔ تهران:انتشارات صدوق. جاب اول: ۳۷۹اق. 

یة(کتاب الغيبة للحجة). طوسی؛ او جعفر محمدبن‌الحسن(ت + (GFF‏ تحقیق: 
عباد الله تهرانی و على احمد ناضح(نهاوندی). قم: دار المعارف الاسلامية. جاب 
اول: ۱۴۱۱ ق. 

GIVE‏ البارى. عسقلانی. شهاب الدین احمدین‌علی‌بن‌حجر(ت ۸۵۲ق). بیروت: دار 
المعرفة. جاب دوم. 

۷۵فرائد السمطین فى فضائل المرتضی و القبول و السبطین والأئمة من ذریتهم الا 
الجوینی الخراسانی, ابراهيم(ت ۷۳۰ی). تحقیق: محمد باقر محمودی. قم: دار 
الحبیب. جاب اول: ۱۴۲۸ق. 

۶الفصول المهمّة فی اصول LEY‏ (تكلمة الوسائل).حرعالمی, محمدین‌حسن(ت 
۴ئ)۔ تحقیق: محمد الحسينبنمحمد قائینی. قم: مؤسسه معارف اسلامی امام 


wine 





la,‏ جاب اوّل: ۱۴۱۸ق۔ 
۷ االفضائل. ابن شاذان قمی, ابوالفضل(ت ۶۰۰ق). قم: 
۳۴ض 





انتشارات رضی. جاپ دوم: 





۰ عم غيب 

۸ قرآن مجيد همراه نسخه تفسیر حسینی. حسینی کاشفی, حسین‌بن‌علی(ت ۱۰٩ق).‏ 
بمیٹی: مطبع محمدی. ۳۷۶اق. 

۹ قرب الاسناد. حمیری, عبدالّ‌ین‌جعفر (م بعد از ۲۰۴ق). قم: مؤسسة آل البیت. 
جاب اول: ۱۴۱۳ق. 

۸۰قوانین الاصول. القمى. میرزا ابوالقاسم‌بن‌محمد حسن(۱۲۳۱ق). تهران: العلمية 
الاسلامية. جاب: ۱۳۷۸ق. 

١‏ الكافى. كلينى. محمدین‌یعقوب(ت ۳۲۹ق)۔ تحقیق: على اکبر غقاری و محمد 
آخوندی. تهران: دارالکتب الاسلامیه. جاب چهارم: ۱۴۰۷ق. 

١‏ الكشاف عن الحقایق غوامض التنزیل. زمخشری, جار الله محمودین‌عمر(ت 
(GOA‏ بیروت: دار الکتاب العربی. جاب سوم: ۱۴۰۷ ق. 

كمال الدین و تمام اللعمة. صدوق, محمدین‌علی(ت ۳۸۱ق). تصحیح: على اکبر 
غفاری. تهران: انتشارات اسلامید. GIB‏ دوم: ۱۳۹۵ ق. 

۴ کنز العمال فى سنن الأقوال و IY‏ عتقی خندی. علاء الدین على العتقی‌بن‌حسام 
الدین(ت (GAVO‏ بیروت: مؤسّة الرسالة. SL‏ ۱۴۰۹ق. 

۵ کامل الزیارات. ابن قولویه. جعفرین‌محمد(ت ۳۶۷ق). تحقیق: عبد الحسین 
نجف: دار المرتضوية. جاب اوّل: ۱۳۵۶ ش. 

۶ کشف الغمة فى معرفة الائمة. اربلى. علی‌بن‌عیسی(ت ۲٩۶ق).‏ تحقیق: هاشم 
رسولی محلاتی. تبریز: بنی هاشمی. جاب اول: ۱۳۸۱ق. 

۷اللزومیات. المعری. أبی‌العلاء(ت ۴۴۹ق)۔ تحقیق: 
بیروت: مكتبة الهلال للطباعة و النشر. چاپ: ۱۳۴۲ق. 

۸ لسان العرب. ابن‌منظور, محمدینمکرم(ت ۷۱۱ق)۔. تصحیح: جمال الدين مير دامادی. 


ارات دار صادر. حاب سوم: ABV EVE‏ 











امین عبدالعزیز الغانجى. 





بیروت: ان 
GLIA‏ المیزان. عسقلاتى. شهاب الدین احمدین‌علی‌این حجر. بیروت: انتشارات 
اعلمی. جاب دوم: ۱۳۹۰ق. 
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۰عوالی اللآلى العزيزية فى الأحاديث الديتية. احسائ 
تحقيق: مجتبی عراقی. قم: انتشارات سيد الشهدا. جاب اول: ۱۴۰۵ق. 
۱مجمع البیان فى التفسير القرآن. طبرسی, ابوعلی فضل‌ین‌حسن(ت ۵۴۸ق) تهران: 


انتشارات ناصر خسرو. جاب سوم: ۱۳۷۲ش. 


4 عوالی 


٠ ین‌ایی‌جمهور(م‎ 


۲المحاسن. برقی, احمدین‌محمد(ت ۲۸۰ق). تحقیق: سيد جلال الدین محدث. قم: 
دارالکتب الاسلامیه جاب دوم: ۱۳۷۱ ق. 

۳مختصر البصائر. gle‏ حسن‌ین‌سلیمان(ح ۸۰۲). نجف: 
جاب اول: ۱۳۷۰ق. 

۴ مدینة معاجز الأئمة الإثنى عشر و دلائل الحجج على الیشر.بحرانی, سيد هاشم‌بن 
سلیمان(ت ۱۱۰۷ق). قم: موسسة المعارف الاسلامية. جاب اوّل: ۱۴۱۳ق. 

۵ مرآۃ العقول. مجلسی, محمد باقرات ۱۱۱۰ق). تحقیق: سيد هاشم رسولی. تهران: 
دارالکتب الاسلامية. جاب دوم: ۱۴۰۴ قم. 

۶ مستدرک الوسائل و مستتبط المسائل.نوری طبرسی, میرزا حسین(ت ۱۳۲۰ق). 
قم: مؤسسه آل البیت اٹ لاحياء الترات. چاپ اول: ۱۴۰۸ ق۔ 





ارات المطبعة الحيدرية. 


۷ مستدرک سفينة البحار. نمازی شاهرودی, علی‌بن‌محمد(ت ۱۴۰۵ق)۔ قم: مؤسسه 
النشر الاسلامی. جاب دوم: ۱۴۲۷ق. 

۸مستد رکات ple‏ رجال الحدیث. نمازی شاهرودی, علی‌بن‌محمد(ت ۱۴۰۵ق). 
قم: مؤسسه النشر الاسلامی. جاب اوّل: ۱۴۱۲۸ق. 

٩مسند‏ احمد. الامام احمدین‌حتیل(ت ۴۱ آق). بیروت: دار الفکر. جاب اوّل: ۱۴۳۰ق. 

۰۰مشارق آنوار الیقین فی أسرار أميرالمؤمنين ی .حافظ برسی, رجب‌بن‌محمد(ت 
(GANT‏ تحقیق: سید على عاشور. بیروت: أعلمى. جاب اول: ۱۴۲۲ق. 

ile) ۱‏ الأخبار. ابنبابويه. محمدین‌علی(شيخ صدوق) (ت ۳۸۱ق) تحقیق: على اکبر 
غفاری. قم: موسسه النتر اسلامی. جاب اوّل: ۱۴۰۳ق. 








۲ علم غيب 


۲معجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرواة. خوثی, سید ابوالقاسم(ت ۱۲۱۳ق)۔ 
قم: مؤسسه انتشاراتی آتار مرحوم آیت اللہ خوئی. جاب پنجم: ۱۴۱۳ق. 

٠١‏ مفتاح السعادة و مصیاح السیاده فی موضوعات العلوم. احمدین‌مصطفی الشهیر 
بطاش كبرى زاده(ت ۹۶۸ق). بیروت: دارالکتب العلمیه. جاب اول: ۱۴۰۵ق. 

۴ متام قرآن و عترت. نمازی شاهرودی علی‌بن‌محمد(ت ۱۴۰۵ق). تهران: انتشارات 
سعدی. جاب اول: ۱۳۸۲ ش. 

۵ءقتل الحسین 82 المقرم. عبدالرزاق الموسوی(ت ۱۳۹۱ق). تهران: منشورات قسم 
الدراسات الاسلامیه. 

۶ کتاب سلیمین‌قیس الهلالی. هلالی. سليمينقيس(ت ۷۶ق). تحقیق: محمد انصاری 
زنجانی خوئینی. قم: الهادی. جاب اول: ۱۴۰۵. 

۷ مناقب ابن المغازلی. شافعی, ابن.مغازلی(ت ۴۸۳ق). بیروت: دارالأضراء. جاب 
سوم: ۴۲۴اق. 

٠١‏ .مناقب آل ابی‌طالب ta‏ ابن شهر آشوب. محمدین‌علی(ت ۵۸۸ق). قم: 

انتشارات علامه. جاب اوّل: ۱۳۷۹ ش. 





۹ تھی JLT‏ قمى. عباس(ت ۱۳۵۹ق). قم: مؤسسه انتشارات هجرت. جاب 
دهم: ۱۳۷۶ش 

۰منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغه.خوئی, میرزا حبیب اله(ت ۱۳۲۴ق). 
تهران: اتتشارات اسلامیه. جاب اوّل: ۱۳۸۶ش. 

۱ المواقف فی علم الکلام. الایجی, عبدالرحمن‌ین‌احمدین‌عبد الففارات ۷۵۶ 
تحقیق: عبد الرحمن عميرة. بیروت:عالم الکتب. جاب اوّل: ۱۴۱۷ق. 

۲ االمیزان فى تفسیر القران. طباطبایی, سید محمد حسین(ت ۱۴۰۲ق). قم: مؤسسة 
النشر OLY‏ جاب ینجم: ۱۴۱۷ق. 


١١+‏ النبى و آله كلّهم تور واحد. علم الهدى. محمد یاقرات ۱۴۳۱ق). به تقریر: سيد 





۲٢۳ | كتابتامه‎ 


على رضوی. مشهد: پیام طوس. جاب اول: ۱۳۸۹ش. 
٠١‏ نوادر المعجزات فى مناقب الأئمة الهداةت:. طبرسی آملی صغیر, محمدین‌جریر 
بن‌رستم (قرن پنجم). قم: دلیل ما. جاب اول: ۱۴۲۷ق. 


۵نور السافر در اعيان قرن عاشر. العيدوسى. عبدالقادرین: عبداللهات 





(GNA‏ جاب اول: ۱۴۰۵ق. بيروت: دارالکتب العلميه. 
۶ نھج الايمان. زین الدین علىينيوسف (ت ؟؟؟ق). تحقيق: سيد احمد حسينى. 
انتشارات: امام BY gale‏ مشهد. جاب اول: ۱۴۱۸ھ ۔ 
۷۔تفصیل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة. حر عاملى» محمدین‌حسن 


(ت ۱۱۰۴ق). قم: مؤسسة آل البیت ‏ وٹ لاحياء الترات. جاب اول: ۱۴۰۹ق. 





VA‏ ٠,ينابيع‏ المودة لذوى القربى. قندوزى حنفی سليمازبنابراهيمات ۱۲۹۴ق). 
تحقيق: سيد على جمال أشرف الخْسينى”/قم: دار الأسوة للطباعة و النشر. سال 


جاپ: ۱۴۱۶ق۔ 








العامة الحاج الشّيخ على النمازي gag AU‏ 


تحقیق:الشیخ مرتضی الأعذادي الخراساني 


1 


منشورات الولاية 
۳ - ۱۴۳۵ 


ملخص 
كتاب علم الغيب من جملة اثار العلامة الشيخ علي النمازي: رحمه الله وتم تدوينه على 
اسلوب السؤال والجواب وقد قُسم إلى خمسة ابواب : 

.١‏ في علم Gal‏ والإمام بالغيب من خلال الآيات القرآنيّة» ويحتوي على فصلين: الأول 
استعراض ۲۳ آية تلبت علم الغيب» والثاني في ذكر الروايات TI‏ على أن جميع العلوم هي 
في القرآن» ون علم القرآن عند أهل البيت 2# . 

". في ذکر ۲۸ طائفة من الروايات الدالّة على إثبات علم الغيب للنبيّ والأئمة ‏ التي من 
جملتها: علمهم بالمستقبل وعلمهم بالبلايا والمنايا والأسباب والحوادث والأمراض» وبجميع 
اللغات ومنطق الحيوانات و.. 

۳. فی تحليل LT‏ والروایات الواردة في مسألة قدرة 

.٤‏ في الجواب على بعض الشبهات؛ ويقع ضمن فصلین: الاوّل: في البحث حول الآيات 
التي ربا LE‏ بها على نفي علم الغیب عن اي والامام» وفیه ذکر لعشر OUT‏ جاءت على 
ألسنة gy Sl‏ ثمّ الاجابة عن هذا الاستدلال:والفصل الثاني من الباب في الرد على 
التمسك بخمس روايات ذكرها في مقام نفي علم الغیب ےی سلوات اه عله 

.٥‏ في ذكر كلمات وأقوال كبار الشيعة [ob‏ يتعلق بإثبات علم الغيب لأهل البیت: وسبب 
سؤالاتهم #4 عن بعض الوضوعات الواردق وفي Sle‏ هذا الفصل قام ببيان موجز لحل 
مسألة علم الغیب لأهل البيتا24. 

وقد قامت مؤسّسة عالم آل bate‏ المعارفية بطباعته مع تحقيقات جديدة بعدما طبع 








افدی بل . 


عشرات ا رّات۔ 


دار الولاية 
ایران - مشهد المقدّسة ‏ السوق الکبیر 
افاتف: ۹۰۷ ۰۳-۰۰۹۸۹۱۱۱۱۱۲ ۰۰۹۸۹۱۱۱۱۷۱۰ 





Abstract 


This book is written in a simplified Q&A form, in an attempt to clarify 
this controversial topic to readers of various backgrounds, and ultimately 
help facilitate a clear distinction between fact and fiction in the subject 
matter. The book is composed of five chapters: 

1 The author proves that knowledge of the unseen is mentioned in 
numerous Quranic verses, and by the Holy Prophet as well. This chapter 
consists of two parts: The first cites 23 verses from the Holy Quran with short 

2 The author presents 28 groups of traditions, all affirming that 
Ahlulbayt have knowledge of the unseen. 

3 Is an analysis of the scriptural references pertaining to the divinely 
given power of the prophet and his progeny. 

4 The writer refutes some misconceptions in relation to knowledge of 
the unseen. This chapter falls into two parts: One discusses ten 
misinterpreted verses in this regard. The second sheds light on five 
traditions also misunderstood in this area. 

5 Offers a number of testimonies and statements by some of most 


esteemed Shia scholars in respect to the subject matter. 
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۳۔ ۲۰۱۶ 


یسم الله الرحمن الرحیم 
fad‏ إلى بل BSL HE;‏ والوعِظة الح 


A‏ العلم والعرفة أفضل وأكبر الم AY!‏ الهداة لعباد الله الصالحين SY‏ بالعلم 
يُعينهم اللہ على عبوديّته والخضوع له و به يخضعون له» کم يُعدَ ذلك من اكبر عم 
التي بها یفتخرون في حياتهم الدنيا ۔ 

والعلماء الربانيّون والعرفاء POSEY‏ من يستضيئون بہدی الانبياء والائمة 15 
ولا يشعرون باشّب أو الملل آبدً ني سلوك “هذا الطریق. طریق العلم والعمل؛ 
ویتجبون الطرق الأخرى التي لا PREG erg‏ 

تہدف هذه المؤسسة ‏ التي تأسست بدافع إحياء آثار هذه الثلّة الخلصة التي تحملت 
على عاتقها مهمّة الدفاع عن العارف الوحيانيّة والعلوم LAY!‏ الأصيلة ‏ إلى نشر هذا 
الفكر عبر الوسائل العصرية المتاحة ومن الله التوفيق. 


یسم الله الرحمن الرحيم 
دع إلى یل the og BLY HE;‏ الح 


Call on to the way of your lord with wisdom and good preaching 


Knowledge is arguably God's most precious blessing given to 
humanity, with which they can understand, worship, and submit 
to the Almighty's commandments, It is indeed the greatest of His 
gifts for both in this life and the afterlife. 


And those with divine understanding are the true inheritors of the 
prophets and their successors. Those are the people of wisdom who 
stop at nithing in carrying on their endeavor in seeking knowledge 
from its one and only source; The messengers of Allah. 


This institution, was founded on the revival and republishing the 
canons and original works of the scholars who gave their life in 
supporting the foundations of the religion and the teachings of the 
holy prophet and his immaculate household. We ask Allah to 
guide us in this holy path. 

عالم ال محمد 


ee eee‏ سد سم 
inin@alemalmohammad.co‏ 


